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6 ان ٩۱‏ امات مکی 
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در اول ماه محرم‌الحرام ۱ ۶هجری قمری امام حسین(ع) در مسیر حر کت تاریخی خویش پس از ورود به 
عراق در مکانی به نام شراف منزل کر دند و پس از فراهم کردن ذخیره‌ای از اب به راهشان ادامه دادند. در اواسط 
روز نیر وهای د شمن از دور نمایان شد ند؛از این رویاران امام در مکانی امن پناه گر فتند.سپاه‌دشمن مر کب از 
۰ ۰ تن به فرماندهی حر بن ریاحی ما موریت داشت که راه‌رابر امام حسین(ع) ببندد یاایشان رابه شهادت 
برساند. این نخستین روز از حماسه‌ای بود که تا امروز در تاریخ جاودانه مانده است. 


روزتاسوعا 

روز نهم ماه محرم که معروف به تاسوعا است. آخرین روزی بود که امام حسین علیه السلام ویارانش شبانگاه 
ان رادرک کرده‌بودند واین روز به شب عاش ور پیوند خورد. بدین جهت در نز د مسممانان و محبان اهل بیت 
علیهم السلام از اهمیت بالایی بر خورداراست.مسلمانان‌ایران همچون بسیاری از مسلمانان سراسر گیتیءاین 
روز رامنتسب به غیرت | .. وساقی دشت کربلاء حضرت ابوالفضلالعباس (ع) می‌دانند وبه سان روز عاشورا 
آنرا گرامی داشته و به سو گواری می‌پر داز ند. تاسوعا بزر گداشت شهادت اسوه ایثار وادب و دلاوری و وفاعباس 
بن‌علی(ع)است.آن‌سردار فدا کار بالبی تشنه‌وجگری سوخته,پابه فرات گذاشت. اما جوانمردی ووفایش 
خویش نهاد و ب ر گشت و دست عطش فرات.دیگر هر گز به دامن وفای عباس نر سید. حضرت ابوالفضل, آ موز گار 
بی‌بدیل فتوّت و مردانگی در تاریخ شد. و چه به حق او را غیرت ... لعظیم نامیده‌اند 


عاشورای حسینی 
در ۰ ۱ محرم الحرام سال ۱ ۶هجری قمری یکی از حماسی ترین حوادث تاریخ صدراسلام و تاریخ بشردردشت 
حیات اسلام, همچنین آموزش دینداری و آزادی به مردم و مبارزه با ظلم يزيد وادای تکلیف و آمربه معروف و نهی 
از منکر به نبرد بالشکری عظیم از کفار پرداختند. آنان شجاعانه ایستاد گی کردند و سرانجام دراین راه جان خود را 
نثار کر دند. از حوادث مهم این روز پیوستن حر ریاحی به اردوی امام حسین(ع) بود. او پس از ورود به اردوی امام 
گفت:«من نخستین کسی بودم که راهرابرشمابستم. | کنون اجازه فر مایید تانخستین کشته در ر کاب شماباشم». 
حرّ پس از کسب اجازه ازامام بی درنگ برسپاه دشمن تاخت و سرانجام شهید شد. 


هفته آ بنده محله ندار یم 


هفته آیندهبه دلیل یام سو گواری سالار شهیدان و تعطیلات پیش روی, مجله اطلاعات هفتگی منتشر نمی‌شود. 
سم بیس مسر یو 
باعرض پوزش به اطلاع خوانند گان ارجمند می‌رساند. شماره بعدی مجله در تاریخ ۸ آذر منتشر می‌شود. 


تسلیت به همکاران 
باخبر شدیم همکاران ارجمندمان آقایان سهر اب شهرام ومصطفی صومعه نشین و صفر علی هر اتی و خانم 
معصومه سلیمانی درغم از دست دادن عزیزانشان سو گوارند. بدین وسیله مصیبت‌های وار ده رابه این 
عزیزان وخانواده‌های ایشان تسلیت گفته.بر ای تازه د ر گذ شتگان غفر ان و رحمت الهی و بر ای باز ماند گان 
ارجمند صبر و اجر از در گاه ایز د متعال مسئلت داریم. سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 


از همه شحا. 


3 آن 


کس است که بر هو 


س خود غالب شود 


6 حطر ت محمد( ص) 


بادداشت 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


باز این جه شورش است 
که در خلق عالم است 


این هفته به جای یادداشت‌های اقتصادی با 
خانواد گی معمول» اجازه بدهید به مناسبت فرا 
رسیدن ماه محرم چند نکته‌ای رابا شما عزیزان 
درمیان بگذارم. 

ماه‌محرم جدای مراسم‌ها و عزاداری‌ها و 
تقویت شعاء دینی, دارای بر کات اجتماعی و اخلاقی 
فراوانی نیز هست. از جمله اینکه فرصتی است تا 
مارابیشتر به سمت مسایل معنوی بکشاند. تأثیر 
ماه محرم در تغییر فضای جامعه انکار ناپذیر است. 
حضور در مجالس و مراسم باعث می‌شود تا اند کی از 
مشغله‌های روزمره فاصله بگیریم. به خدا نزدیک‌تر 
شویم و کمتر گناه بکنیم. اما ن کات دیگری نیز باید 
مورد توجه قرار بگیرد. 

۱-در این ماه به خصوص در دهه اول ان خوان و 
سفره آقا اباعبداللّه در همه جای ایران گسترده است. 
بسیاری نذر دارند که اطعام مساکین کنند. اما چه 
بهتر که مجالس پذیرایی ساده باشد یادمان باشد 


در مسلخ عشقی جز نکو رانکشند 


باز محرم حسین (ع) و عاشورا؛ باز روایت اشک 
وعطش و آتش,ب از حکایت خیمه سوخته و بوی 

سپیده دم صبح عاشورا که سر زد. حضرت مهیای 
نماز شد. وضو گرفت؟ معلوم نیست. تیمم کرد؟ 
نمی‌دانیم... اما می‌دانیم صبح که آغاز شد موذن را 
صدازد تا اذان بگوید. آن روز دیگر حجاج بن مسروق 
اذان نگفت. علی اکبر باتک له اکبر رافریاد کرد. نماز 
آغاز شد همه اقتدا کردند واين آغاز حر کت بلندی 
بود که به جماعت غروب ادامه پیدا کرد. سلام نماز 
که به اسمان رسید. حسین رو به یاران و اهل بیت 
کرد و گفت «شهادت می دهم که همه کشته می‌شویم 
به جز علی» این جمله تا در گوش لحظات پیچیده 
چهره‌ها برافروخته شد. گل خنده‌های بهشتی میهمان 
لبهای اصحاب شد. بعضی لبخند می‌زند. بعضی تبسم 
می کر دند. بعضی خون در رگهای صورتشان جاری 
شده بود. همه خوشحال بودند و این کدامین م رگ 


۴ 


که مبادا در این سفره‌ها فقیری را برنجانیم. مسوّولان 
محترم هیأت‌های عزاداری و بانیان مجالس مراقبت 
کنند که خدای ناکرده‌در این سفره‌ها فقط اغنیا 
ننشینند. بهترین ثواب آن است که فقرا و مساکین 
زا الک کد ر دل ما 
هر گونه تفاخر و یا چشم و هم چشمی گناه به حساب 
می‌آید. مب‌اد ثوایی را که می‌توانیسم از عرض ادپ 
به پیشگاه امام حسین(ع) برای خود ذخیره کنیم. با 
اسراف و تفاخر و غرور و تکبر و راندن فقراو مساکین 
از پای این سفره از بین ببریم. 

درا ن ایام مجالس متعددی بر قرار است. 
متاسفانه در برخی از این مجالس عده‌ای از جوانان 
عزیز زیاده‌روی می کنند. به این صورت که تا پاسی 
از شب وحتی گاه یکی دو ساعت پس از نیمه شب 
بابلند کردن صدای بلند گو موجب اذیت بر خی از 
همسایگان می‌شوند. بر اساس فتاوی علما و مراجع 
اکر ای ی را ایا نان 
ایجاد کند, جایز نیست. لذا سخت مراقبت کنیم که 
ای تا رای اراد وار و اه 
نیاز به استراحت دارند. به خصوص در دیروقت شب 
موجب مزاحمت نشود. 

۳ از جمله مراسم این ایام دستهر وی است. 
این دسته‌روی‌ها گاه موجب راه‌بندان‌های طولانی 
می‌شود که آن هم از ثواب آن می کاهد. مراقبت شود 
که در دسته‌روی‌ها فضایی را برای عبور اتومبیل‌ها 
خالی بگذاریم تا موجب راه‌بندان و ایجاد ترافیک 
نشود. 

۴ ما فان مراد کی را هار وا 
نغمه‌هایی که در هنگام عزاداری و نوحه سرایی و 
دسته‌روی خوانده می‌شود. صورت نمی گیرد. برخی 


انسان است که از سر کشیدن جام نیزه‌ها از خود بی 
خود می‌شود و سرمستی می کند؟! 

صبح غمگین عاشورااست. کرب لا در انتظار 
واقعه‌ای ناگزیر فرو رفته است. مردان خدا اند ک 
اند ک آماده نبرد می‌شوند. روز عاشورا یک روزبه 
پهنای تاریخ است روزی فراتر از تمام روزهاء 
لحظاتی گسترده‌تر از تمام لحظاتی که بر زمین 
گذشته است. 

حسین (ع) ابراهیم وار به میدان آمده پس از 
خر تی طولانی. همراه‌اسماعیل. نه یک اسماعیل! 
اسماعیل‌هایی بدون ذبح عظیم که فدایی آنها شوند. 
خون میان میدان موج می‌زند. صدای چکاچک 
شمشیرها دشت را فراگرفته. آتتش, آری؛ اما با 
گلستانی از شهیدان. تشنگی مسافران. آری؛ اما 
بدون آب گوارای زمزم. عاشوراء خودش را به دشت 
رسانیده است و ظهر تاریخی خود رادر دشت پرخون 
پاشندة ست خیمه‌ها آ نس داش نگرف 

باغوغایی عظیم به جان کود کان ریخته اند صفحه 
خاک راخروش سم اسب‌هاد گر گون کر ده دیگر از 
آن صحرای بکر که سکوت سنگینش را تنها زوزه 


از این نوحه‌سرایی‌ها گاه به ترانه می‌ماند که موجب 
تخفیف عزاداری است. تباید از آهنگ‌ها و ترانه‌های 
گاه حتی غیر مجاز برای خواندن نوحه و یا نغمه‌های 
عاشورایی استفاده شود. مجالس عزاداری امام 
حسین(ع) و تظاهرات و دسته‌روی‌ها و سینه‌زنی‌ها و 
زنجیر زنی‌های مربوط به عاشورا باید فاخر. حزن‌انگیز 
و در شان نهضت کربلا باشد.هر گونه افراط و تفریط و 
کج‌سلیقگی در این میان زیبنده نیست. 

۵-متأسفانه در سالهای اخیر نوحه جای وعظ 
را گرفته است واین یک خطر به حساب می آید. 
نوحه‌سرایی بد نیست. خوب است. اما پیش‌نیاز 
سخنرانی است. و اصل باید وعظ و خطابه و سخنرانی 
عالم و روحانی مجلس باشد. در سالهای اخیر نوحه. 
متن مجلس و سخنرانی, حاشیه آن قرار گرفته است 
که چندان مطلوب نیست. 

۶-توجه به محتوا و مضمون و آشنا کردن 
جماعت با قیام آقا اباعب دالّه و انگیزه‌های آن و در 
یک کلام توجه به کیفیت در بر گزاری مجالس به 
جای افزایش کمیت نکته مهمی است که نباید مورد 
غفلت قرار بگیرد. متأسفانه گاه‌حتی صداو سیما نیز 
دراین امر مهم غفلت می‌ورزد و رویکرد مفیدتر آن 
است که با پخش سخنرانی‌های جذاب و متنوع بر 
رشد محتوایی عزاداری‌های محرم بیفزاید. البته در 
مورد نقد برنامه‌های رسانه ملی در ایام مذهبی و به 
ویژه در دهه اول محر م( که گاه به شدت یک نواخت 
و خسته کننده و موجب فراری دادن مخاطبین از پای 
گیرنده‌ها می‌شود) سخن فراوان است که جای آن در 


کوته سخن آنکه سخت مراقبت کنیم تا در این ماه 
بیشترین بهره را از بر کات آن ببریم ۳ 


گرم باد می‌شکست خبری نیست و آنگاه آسمان 
بود و فریاد «واعلیا» و فرشتگان که نگاه تمام کائنات 
رامتوجه صدای ضجه زنان و کود کان. سهمگین تر 
از شعله‌ها. قلب را می‌سوزاند. ادراک هستی از این 
واقعه عاجز است بادهای بادیه بر نعش‌های بی‌شمار 
می گذرد وبر روی زخم‌ها گرد و غبار می‌پاشد. تاریخ 
در حنجره این برهوت زانو می‌زند گوشی نبود تا 
مظلومیت را بشنود و ندای «هل من ناصر ینصرنی» 
سالار می‌رفت تا در برهوت آدمیت گم شود. سلام 
برذ میا دعاسو کوک که رز صدا را 
کردند و قدسیانی شدند آسمانی. تنها یک عاشورایی 
بر ایشان کافی بود که چون سیمرغ» قدم در لامکان 
بگذارند و فراتر از زمان, جاودانه تاریخ شوند. عاشورا 
مصداق عشق و شور و شهامت است. گواه ایثار و لطف 
و عبودیت. 
عاشورایعنی گلوی تیر خورده علی‌اصغر و سیمای 
خفته در خون عباس, یعنی وفاداری زینب. عاشورا 
یعنی درخشش مدام شهادت و تجلی راز در ظهری 
که غروب را تجربه می کند. 
احمد جلوداری- تهران 


۳ 
اطلاعات کل ساره AV‏ 


قاجاق سوخت و معضلات کامیونداران 
باافرارسیدن فصل پاییز و نزدیک شدن به ایام 
سرد سال مثل سالهای گذشته مشکل تهیه سوخت 
برای رانند گان کامیون یک دردسر اساسی شده 


است دراین ميان قاچاق ی ا ۰ ۱ 
مشکل‌س از می‌شود. برای نمونه باید بگویم در بین 
رانند گان مشهور شده است که افرادی در روستایی 
در نزدیکی بندرعباس وجود دارند که در کار قاجاق 
سوخت ةا فا ا 
دارند. چندی پیش هم نیروهای انتظامی در این 
روستاموفق شدند که یک خطلوله ۱۲ کیلومتری 
قاچاق سوخت رااز بین ببرند. می گویند که عده‌ای 
با خرید کامیون بدون آنکه بارگیری انجام دهند 
صرفاً با قاچاق گازوئیل هر روز صدها هزار تومان 
درآمد به جیب می‌زنند. به هر حال برای جلوگیری 
از امر قاچاق دولت اقداماتی از جمله؛ محدود کردن 
سوخت گیری صورت داده و از جمله اینکه در حال 
حاضر ۱۵۰ لیتر در هر ۱۰ساعت سهمیه تعیین 
کرده که همین امر باعث به وجود آمدن صف‌های 
طولانی شده و به خاطر اقلیتی خلافکار مشکلاتی برای 
اکثریت رانند گان زحمت کش کامیون‌ها ایجاد شده 
است واین تازه جدای مشکلات دیگر کامیون‌داری 
است. خرید قطعات و لوازم ید کی با افزايش قيمت‌ها 
هر روز سخت تر می‌شود. یک جفت لاستیک ایرانی 
از یک میلیون و دویست هزار تومان به بیش از دو 
میلیون تومان رسیده و همه اینها اقتصاد رانند گان 
کامیون رادار د اد ا از ا 

داریم که به این معضلات رسید گی کنند. 
غلامعلی قاضی -شهرضا 

کدام هد فمندی ؟! 

این روزها همه از مشکلات اقتصادی خبر دارند. 
واز گرانی‌ه | که گویی هیچ نظارتی بر آنها نیست. 
چراچنین نابسامانی قابل توجهی به وجود آمده 


نامه‌به‌سردبیر 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت شما خوانند گان خوب 
وصمیمی وارجمند مجله وبا پوزش به خاطر تخیر 
احتمالی در پاسخ بموقع به نامه‌های شما گرامیان. 
3% 3 و 
#اعظم پسر کلو-مینودشت 
از حسن توجه شما سپاسگزارم.همانطور که شماهم 


گفتید. مطبوعات روزهای خوبی راسپری نمی کند. با 
وجود افزایش شدید قيمت‌ها نمی توانند قيمت‌هایشان 
رازیاد افزایش دهند.هزینه خرید مطبوعات در سبد 
هزینه خانوار رقم کمی است واین موضوع جای تأسف 
دارد.به‌هر حال‌امید است‌بتوانيمباغلبه براین مشکلات 
همچن ان در خدمت خوانند گان واقع بین وفهیمی چون 
شما باشیم. از همدردی شما متشکر م 


٤اا ٩۱‏ اطلاعات مى 


یارانه‌ها همه چیز بر وفق مراد می‌شود و به فر موده 
رییس‌جمهور محترم می‌توانند وجه نقدی یارانه‌ها 
کم د ر آمدی رامی‌بینم که در کنار مشکلات متعدد 
یک بیمار هم در خانه دارند و هزینه درمان ان را 
نیز باید تهیه کنند و تسف آور آتکه به علت فقر 
و نداری مجبور می‌شوند جگر گوشه‌های خود را به 
حال خودشان رها کنند. چون چاره‌ای ندارند. از وقتی 
که در قسمت تکمیل درمان بیمه مشغول به کار 
شدهام. شاهد خانواده‌هایی هستم که پدر خانواده به 
خاطر شدت فقر و نداری نتوانسته جگر گوشه‌اش را 
درمان کند. اينها همه برای کشوری که هم نیروی 
جوان دارد و هم سرمایه‌های خدادادی هیچ خوب 
نیست. و خدا خودش کمک کند تااین مشکلات 
سامان یابد. 
زهرامترجمی -جهرم 

پیری در جوانی 
اینجانب هنوز به ۳۵ سالگی نرسیده مثل یک 
پیرمرد ۷۰سلله بدون دندان شده‌ام. به علل یا 
عواملی که نمی‌دانم از سن خیلی پایین دندان‌هایم 
دچار خرابی و پوسید گی می‌شد. هر موقع هم که به 
ندارد و باید کشیده شود. شب‌های متوالی تا خود 
صبح از درد دندان گریه می کردم. وضع دندان‌هایم 
انقدر خراب شد که وقتی به خدمت اعزام شدم چون 
نصف دندان‌هایم کشیده شده بود معاف دام شدم. 
در حال حاضر فقط ۴دندان خراب در دهان دارم. 
به علت استفاده از دندان‌های متح رک مصنوعی 
لثه‌هایم نیز از بین رفته و دیگر از غذاخوردن هم 
در فک پایین از ایمپلنت استفاده کنم که هزینه زیادی 
دارد. شاید باورتان نشود اما همین موضوع باعث 
شده که روز گارم سیاه شود. آیا کسی هست که در 


این زمینه مدد کار من شود؟! 
۲ ک. ود اهواز 


# سید حسین سمنآبادی -آمل 

مقاله جشن تیر ماه شما به دست من رسید. 
جشنی که تحت عنوان (سیزه‌شو) یا تیرجشن در 
El I CD‏ 
ارشاداسلامی شهرستان آمل باهمکاری اباز آملی 
ومردم‌فرهنگ‌دوست این شهر جشن سیزه‌شورا 
بر گزار کردند. خوشحالم. به‌هر حال‌هر چه در جهت 
نکوداشت آداب وسنن وفره نگ بومی وتمدنی 
سرزمین‌مان گام برداریم. به تقویت فرهنگی خود 
کمک کرده‌ايم. 

# عباس عابد -انديشه 

ایمیل‌های جدیدی از شمابه دستم رسیده‌است. از 
همکاری خوبتان با مجله تشکر می کنم. از این مطالب 
خوب به تدریج در مجله استفاده خواهیم کرد. 


٩‏ ل‌الص ادی 
علیه‌السلام: کر ةالضحک 


امام ششم که درود 
حق بر او باد فر مودند: 
خنده زياد دل را بمیراند ۳ 

درمعارف ب للا . ! 
اسلامی همانقدر که در استادمحمدکاظم‌نیکنام 
زمینه‌خوشرویی و گشاده‌بودن چهره تأ کید شده 
است. به همان میزان نیز مر دم رااز خنده‌زیادو 
شادی‌های فراوان به خصو ص مواقعی که این حالت 
سد راه رشد و تعالی شود بر حذر می‌دارد 

قر آن می فر ماید «ان‌الله لایحب الف ر حین» 

مس لیات یرادا دی زار در وم در 
امور باز می‌دارد 

آنهاکه زند گی ومسؤولیت‌های‌فر دی واجتماعی 
خویشتن رابه بازی گر فته و تنهاو تنهافرصت‌های 
خود راصرف خندیدن و شادی نمودن می کننداز 
دست‌یابی به ارمان‌ها و خواسته‌های بلند انسانی 
الهی باز می‌مانند. شاعر گرانمایه صائب تبریزی 
می گوید: 

مهر زن بر دهن خنده که در بزم جهان 

سر خود می‌خورد آن پسته که خندان باشد 

معب رل قاط از فک وقامال ره 
نمی گی یب ار را رااز 
تعمق و تفکر باز می‌دارد. شاید به همین خاطر است 
که‌این ضر ب ‌المثل رابه کار می‌بریم که. از پس هر 
خنده آخر گر به‌ایست. 

ای گل که موج خنده‌ات از سر گذشته است 

آماده باش گریه تلخ گلاب را 

ول‌ذادرقر ان امده‌است که درروزقيامت 
خطاب به چنین افرادی گفته می‌شود: 

«فلیضحکواقلیلا ولیبکوا کثیرا» حالا کم بخندید 
وزیاد بگریید. 

البته تأ کید کنیم که اسلام نمی‌خواهد مردم 
عب وس باشند وجهره‌های گر فته و غمبار داشته 


باشند. آنچه‌نهی‌شده‌این است که‌تمام زند گی 


تفریح و خنده و مزاح شود. به خوبی معلوم است 
که چنین افرادی نمی توانند مدارج کمال ومعرفت 
انسانی راطی کنند.علی علیهالسلام فرمودند: خنده 
زیادوقارومتانت شسخص رااز بین می‌برد وبه 
دیگران جر آت جسارت واز بین بردن حرمت آدمی 
رامی‌دهد. 

رخنه‌ای چون خنده بیجا ندارد ملک حسن 

گل فروش از خنده گل راہ در گلزار یافت 

امام سجاد علیه السلام فر مودند: خنده بیجا 
نشانی از نقصان در خرد و عقل آدمی است. 

شمع خندید به جان دادن پروانه بسوخت 

خنده بیچاره ندانست که جایی دارد 


از نشانه‌های خو شختی. هم صحت دا خر دمندان است 


9 امام حسین (ع) 


#احمدی‌ن_ژاد: دم و کراسی از لول ه تفنگ بیرون 
نمی‌اید 

۶« رهگیری پهپاد متجاوز آمریکایی توسط 
جنگنده‌های ایرانی 

3% آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران اعمال کرد 
۶ اسد:جهان توان پر داخت هز ينه حمله به سوریه 
راندارد 

ایجاد شغل تطبیق ندارد 

#+شهر دار تهران.ادعای‌وزیر کشوررابرای‌پرداخت 
اعتبار دولتی به اتوبوسرانی و مترو تکذیب کرد 

۶ تهران, میزبان دور جدید مذاکرات هسته‌ای 

۶ رئیس سازمان سیا به خاطر خیانت به همسرش 
از سمت خود استعفا کرد 

+ دولت مسئولیت پر داخت مطالبات چایکاران را 
نمی‌پذیرد 

8 شی جين پینگ رئيس جمهور چين شد 

#* هشدار انجمن خودروسازان کشور: تداوم 
سیاست‌های فعلی به توقف کامل تولید کار خانه‌ها 
۶+ نماینده تهران از خرید کلان سکه وارز توسط 
یکی از بانک‌های کشور با استفاده‌از امکانات بانکی 
خبر داد 

6« اوباما در حال بررسی طرح گفت و گویی برای رفع 
۴« چگونگ تغییر اطلاعات خانوار برای دریافت 
۴« سومین مر حله مطالبات بازنشستگان کشوری از 
آمروز واریز می‌شود 

6 قتل تور گوت اوزال, رئیس جمهور تر کیه بعد از 
٩‏ سال به وسیله سم خطر ناک تایید شد! 

یک زن فرانسوی به عنوان نخستین رئیس پلیس 
اینتریل انتخاب شد 

برگزیده سال آفریقا شد 

۴+ اوباماخواستار افزایش دریافت مالیات از 
ثر وتمندان شد 

۴« در اجلاس دوحه‌جورج صبرارهبر جدید 
طرح رژیم صهیونیستی برای تخر یب ۲ هزار 
واحد مسکونی فلسطینیان در قداس 

۶ امریکااز استرداد «ویکتوربوت» به روسیه 
خودداری کرد 

+ وزارت خار جه چین به ژاپن و آمریکاهشدار داد 
که به نگرانی‌های امنیتی کشورهای منطقه احترام 
بگذارند 

مشکل ضعف زبان انگلیسی رئیس جمهور فرانسه 
برای نوشتن نامه تبریک به رئیس جمهور آمریکابه 
آبروریزی اینترنتی انجامید. 

6 دولت عراق به خاطر وجود شبهه فساد مالی در 
جریان قرارداد خرید سلاح از روسیه, این قرارداد 
را لغو کرد 

6 آمریکا نیروی نظامی به لهستان فرستاد 


ازجہان‌ سیاست | 


رضا کیان نوشته: مار تین ژاک-اقتصاددان 


‌ شاه جنر ردیر 


این هفته به جای تفسیر سیاسی هفته» مقاله‌ای که به قلم مار تین زا ک نوشسته سده و شامل تحلیل وقایع چین جد ید است‌وبرای 
استفاده خوانند گان مناسب بود تقدیم شما عزیزان می‌شود. 


این روزها در یکن بحث‌ه ای سازنده‌ای در 
جریان‌است.البته‌ممکن‌است شکل آنهابا آنچه در 
دمو کراسی‌های غر بی اتفاق می‌افتد متفاوت باشد. اما 
مهم ترین وجالب ترین مباحثات حال حاضر جهان به 
حساب می ید . 

سال گذشته» زمانی که در وزارت خارجه چین 
برای گروهی از دیپلمات‌های جوان چینی سخنرانی 
می کر دم. کاملاروشن بود که به زودی بحث بسیار 
جذابی درباره سیاست خارجی چین درخواهد گرفت. 
و موضوع آن هم تعیین سیاست خارجی مناسب برای 
چین در حال تبدیل شدن به قدرتی جهانی بود. 

چین به عنوان ابر قدرت چه شکلی خواهد داشت؟ 
شاید فکر کنید این کشور همین حالا هم یک ابر قدرت 
پاش اما این طوز تينك 

قدرت نظامی این کشور در مقایسه باایالات 
متحده‌ناچیز است. آمریکا ۱۱ ناو هواپیمابر دارد.اما 
چین تازه‌ماه گذشتهاولین ناوهواپیمابرش‌راسفارش 
داده.و آن‌هم قرار است براساس مدلی اوکراینی 
ساخته شود. نفوذ سیاسی چین هم در عرصه جهانی 
بسیار محدود است. 

تنهااز نظر اقتصادی است که می‌توان چین را 
ابر قدرت دانست. حجم اقتصاد چین به نزدیکی اقتصاد 
امریکارسیده وبا وجود کاهش رشد اقتصادی آن به 
حدود ۷درصد. پیش بینی می‌ شود تاسال ۱۸ ۰ ۲از 
آمری کا جلوهم بزند.امااین حجم زیاد اقتصاد تاحد 
زیادی ناشی از جمعیت زیاد چین است. 

از نظر فناوری وسطح زند گی.این کش ور هنوز 


فاص ه زیادی با آمریکادارد. در نتیجه وقتی ازچین 


به‌عن وان یک ابر قدرت صحبت می کنیم. در واقع 
نگاهمان به آینده‌این کشور است. 

یک واکنش رایج به ایده‌ابرقدرت شدن چین این 
است که‌این کشور در بهترین حالت چیزی شبیه 
آمریکاخواهد شد.وشاید هم بدتر.علتش‌هم این 
است که یک دمو کراسی نیست. دولتش کمونیستی 
است و مر دمانش شبیه غر بی‌ها نیستند. شاید این فکر 
بعض‌هارابترساند . 

واقعیت این است که نباید توقع داشته باشیم چین 
مثل آمریکارفتار کند.این دو کشور تفاوت‌های زیادی 
خواهند داشت امااین‌بدان‌ معنانیست که رفتار چین 
لزوم‌ابدتر خواهد بود.دلیل تفاوت آن با آمریکاهم 
تفاوت‌های تار یخی این دو کشور است 

درمقالاتی کهدرباره‌افزایش حضور تجاری و 
سرمایه گذاری‌چین در آفر یقامنتشر می‌شوند.معمولا 
از مفاهیمی نظیر «استعمار نوین» استفاده می‌شود. 
عت این امربی‌اطلاعی تاریخی انست:حین فر گز 
سرزمین دوردستی رامستعمره خود نکر ده‌است. 

ایجاد امپراتوری‌های ماورای بحار تخصص 
اروپایی‌ه اب ود.والبته ژاپن‌هم برای‌مدت کوتاهی 
به این کار روی آورد. برای مثال, چین می توانست 
در اوایل قرن پانزدهم میلادی جنوب شرقی آسیارا 
مستعمره خود کند. چین منابع لازم برای‌این کار را 
داشت.وبه کشتی‌های عظیمی مجهز بود که چندین 
برابر از ناوگان اروپایی‌ها بزرگتر بودند. اما با این وجود 
این کار رانکرد. 

این بدان معنانیست که چین از همسایگانش غافل 
بوده است. برعکس. در طول قرن‌هاچین با تکیه بر 


۵۰ هه 
اطلاعات ل با رو ۳۵۳۷ 


بزرگی و سطح بالای توسعه‌اش بر این کشورها مسلط 
بوده» اما رابطای استعماری با آنهانداشته است . 

چیو این کش ورهار ادال کی کر دزیر آ ماک 
نمی‌راند. اما آنها خراجگزارش بودند. رهبران این 
کشور ها در ازای دسترسی به بازار چین و ضمانت‌های 
مختلف» به امپراتور چین خراج می‌پر داختند وبه‌این 
ترتیب به‌شکلی نمادین سیادت چین رابه‌رسمیت 

این‌نظام مبتنی بر «خراج گزاری», تمام منطقه‌ای 
که امر وزه به نام اسیای شر قی شناخته می‌ شود رادر 
جهان رادر خود جای داده‌است. از ژاین و شبه جزیره 
کره تا شبه جزیره مالایا و بخش‌هایی از اندونزی را 
شامل میشد . 

این نظام بسیار باثبات بود وحدود ۲۰۰۰ سال 
پابرجابود. تااینکه در حد ود سال ۰ ۱۹۰ به پایان خود 
رسید. غرب وچین یک وجه‌اشتراک مهم دارند:هر دو 
فکر می کنند نمونه‌ای جهان شمول بر ای بقیه هستند. 
اما نحوه پیاده کردن این برداشت از سوی آنها کاملا 
متفاوت بوده‌است. 

اروپا,و اخیرا آمریکاء قدرت خود رابه سرتاسر 
جهان گسترش دادند.اوج این قضیه در دوران استعمار 
درقرن نوزدهم ونیمه اول قرن بیستم اتفاق افتاد. 
دراین زمان, بخش بزرگی از جهان تحت حکمرانی 
ارویایی‌ها بود.اروپایی‌هااز راه‌دور حکومت می کر دند. 
راه‌وروش خودشان رابه جاهای دیگر صادر می کر دند. 
وزبان» سیستم آموزشی, مذهب و بسیاری چیزهای 
دیگر خود رابه دیگران تحمیل می‌کر دند ۲ 

برعکس, چینی‌ها ترجیح می‌دادند در کشور 
خودشان بمانند. | نها معتقد بودند «پادشاهی‌میانه». 
که اسم قدیمی چین است ومعنایش «مر کز جهان» 
است. عالی‌ترین شکل تمدن است. بنابر این دلیلی 
نداشت که از آن بیرون بزنند وبه سرزمین‌های تاریک 
بربرها بروند. 

هفت سفر بز رگ ژنگ همه بین سال‌های ۱۴۰۵ 
و۱۴۳۳ به دور جنوب وشرق آسیاودر اقیانوس هند 
تاشرق آفریقاء هیچ اثر ماند گاری به‌جای نگذاشت. 
هد ف از | نهابیشتر نشان دادن عظمت وشکوه‌پادشاهی 
میانه بود. و نه فتح سر زمین‌های جدید. 

آنهایی که برای سکونت 
در جنوب شرقی آسیا چین 
راترک کردند. کسانی 
به‌حساب می آمدند که از 
دایره تمدن خارج می‌شوند 
ولیاقت هیچ ن وع حمایت 
امپر اتور رانداشتند. 

این طرز رفتاررابانحوه 
برخورد بریتانیاوفرانسه 
مقایسه کنید که قهرمانان 
توسعه استعماریشان را 
گرامی می‌داشتند. شهرهای 
کشورهای غربی پر از 


سم و 
۶ ان ٩۱‏ افامات ی 


مجسمه‌هاو خیابان‌هایی است که به‌افتخار این افراد 
ساخته و نامگذاری شده‌اند. 

تمایل چینی‌هابه ماندن در کش ور خودشان یک 
دلیل‌دیگر هم‌دارد.اين کشوربسیاربز رگ ومتنوع 
است.واداره ان بسیار دشوار است. در نتیجه, دغدغه 
ایا ناخ ذز طول دوران‌های مختلف 
برقراری نظم و ثبات, و حفظ قدرت است. این مسأله 
امروزه‌هم صادق است. 

رهبران چین به جای نگاه به بی رون» رو به داخل 
و سرزمین‌های مجاور خودشان دارند. چین بجای 
گسترش به چهار گوشه جهان, به قاره خودش محدود 
شده است. قابل توجه‌ترین نمونه آن پیشر وی سلسله 
کینگ در میانه قرن هفدهم بهسمت غرب بود. در 
این پیشروی که‌بایک سلسله جنگ خونین انجام شد. 
مساحت چين دو برابر شد. 

کن امت این سوال مط رح شود فارخ د رار 
رفتار آیندهابر قدرتی به نام چین به‌ماچه‌می‌گوید ؟ 
پاسخ این است که درس‌های زیادی در ان نهفته 
است. 

به‌عقیده‌من, از نظر تاریخی اروپا قاره بسیار 
متجاوز و توسعه‌طلبی بوده‌است. تاریخ خود اروپا 
بسراز جنگ‌های‌ب بیان امس وهبیسن جنگ فار 
دوران توسعه‌طلبی استعماری و جنگ‌های جهانی به 
سطح جهانی کشیده شد. توان نظامی.اعمال قدرت در 
سراسر جهان. و میل به تحمیل سبک زند گی خود به 
دیگران(حتی‌بازور).نقشی اساسی در رویکر د اروپا 
داشت‌ند . 

به‌راحتی می‌توان دید که آمریکا, که خود حاصل 
توسعه‌طلبی اروپایی‌هاست. چطور این ویژ گی‌ها رابه 
ارث بر ده‌است.رفتار چین این گونه نخواهد بود. این در 
خون آنهانیست.حاکمان چین علاقه بسیار کمتری به 
ساطه بر قیه جهان خواهند داشت وبپشتر دل‌مشغول 
حفظ خود در قدرت خواهند بود. این اقتضای حکومت 
بر کشوری است که یک پنجم جمعیت جهان رادر 
خود جای داده است. چین قطعا زمانی به قدرت جهانی 


چین قطعا زمانی به قدرت جهانی 
عظیمی تبدیل خواهد شد. اما این قدرت 
به شکلی متفاوت اعمال خو‌اهد شد. 


عظیمی تبد یل خواهد شد. اما این قدرت به شکلی 
متفاوت اعمال خواهد شد. قدرت غرب عمدتابه 
شکل نظامی بر وز پیدا کرده‌است. آمریکابه تنهایی 
نیمی از هزینه‌های نظامی جهان راانجام می‌دهد. در 
گذشته هم توسعه طلبی استعماری اروپا تنها به لطف 
توانایی نظامی کشورهای آن امکان‌پذیر بود. اروپااز 
نظر نظامی بر تری فوق‌العاده‌ای نسبت به بقیه جهان 


داشت. 


داشتن چنین نیروی نظامی مبالغه آمیزی هیچگاه ‏ 


از ویژگی‌های چین نبوده است. در عوض پایه‌های 
اساسی قد رت چین اقتصادی و فر هنگی خواهد بود. 
قدرت اقتصادی چین با توجه به جمعیت زیادشبا 
گذشت زمان عظیم تر خواهد شد واز قدرت آمریکا در 
اوجش نیز فراتر خواهد رفت. 

همین حالا هم باوجود سطح پایین توسعه در 
چین. این کش ور بزر گترین شریک تجاری بسیاری از 
کشورهای جهان است. به موازات و متناسب با قدرت 
اقتصادی, نفوذ و قدرت سیاسی هم می آید. چین اگر 
بخواهد خواهد توانست خواسته‌هایش رابه بسیاری 
از کشورهای جهان بقبولاند. 

قدرت فرهنگی هم برای چین اهمیت خواهد 
داشت. تمدن چینی واقعا شایان توجه است ودر طول 
تاریخ, دوره‌های شکوه و رونق زیادی داشته است که 
دوره‌حکومت سلس له تانگ از قرن‌هفتم تاقرن دهم.و 
همچنین دوره حکمرانی سلسله سونگ از قرن دهم تا 
قرن سیزدهم. نمونه‌هایی از آن هستند. 

در دوره این سلسله‌ها پیش فت‌های زیادی در 
زمینه‌های مختلف. از زیست شناسی و مهندسی 
هیدر ولیک گرفته تا معماری, پزشکی, ریاضیات و 
نقشه بر داری صورت گرفت. چینی‌ها به دستاوردهای 
تاریخی شان افتخار زیادی می کنند و معتقدند 
تمدنشان بز ر گترین تمدن جهان بوده است. حس 
برتری قوی آنهاريشه در تاریخ دارد.نگاه آنها به جهان 
برای مدت‌های طولانی سلسله مر آتبی بوده» وبر ایشان 
چین در راس این سلسله مراتب قرار دارد. اوج گرفتن 
دوباره چین احتمالااین باورهارا تشدید خواهد کرد. 

اماازچینی‌ها توقع نداش ته باشید برای اوج گر فتن 
بی‌صبری به خرج دهند. نقل است که وقتی در سال 
۲ هنری کیسینجر (مشاور امنیت ملی وقت 
رئیس‌جمهوری آمریکا) از 
چوئن لای. نخست وزير وقت 
چین, نظ او را درباره انقلاب 
فرانسه جویا شد. چوئن لای 
در جواب او گفت: «هنوز برای 
قضاوت خیلی زود است». 

ادراک و برداشت چینی‌ها 
از مفهوم زمان کاملابا غربی‌ها 
متفاوت است. امریکایی‌ها 
نگاهی کوتاه مدت دارند اما 
چینی‌ه ابه آین ده‌دور فکر 
می کنند. برای آنها یک قرن 


زمان زیادی‌نیست. 
" 


۷ 


1 


هش 


دت‌می کند کمک می: 


دیند 


۵ حطر ت‌محمد(صا 


۱ سه کانه 01 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


کوین مهربانی: 


نمایند گان مجلس شورای اسلامی هم مانند 
دیگر مردمان کوچه و بازار رشد و جهش بدون افسار 
قيمت‌ها در هفته‌های اخیر را می‌بینند واخیر آهم طی 
گزارشی. وضعیت اقتصادی کشور به طور دقیق برای 
ایشان تشریح شد. 

هر چند در این ماه‌های آخر کار دولت. در عمل 
تنها ابزاری که در اختیار نمایند گان است تا از سختی 
این شرایط اقتصادی بکاهند قانونگذاری است و آن 
| هم تااجرا فاص له چند ماهه‌ای نی از دارد اما به هر 


سه بر ابر شدن لذت: 


با تغییر شدیدی که ظاهر آبارضایت دولت در نر خ 
ارژهای خارجی ایجاد شده خواسته با ناخواسته برخی 
معادلات اقتصادی -اجتماعی هم در کشورمان تغییر 
می کند. نمونه ساده آن استفاده از نیروی کار خارجی 
در ایران است. از مشاوران خارجی اجرای پر وژه‌های 
عمرانی تا مربیان تیمهای ورزشی ملی و حتی بازیکنان 
خارجی تیمهای فوتبال. چرا که تصمیم گیرانی که تا 
پیش از این با محاسبه دلار به بهای حدود یک هزار 
| تومان, استفاده از این خارجیها رادر مقابل استفاده 


یک سوّال کاملاً خصوصی: 


وزارت ورزش و جوانان, نامه‌ای تهیه کرده خطاب 
به سازمان ثبت احوال بااین‌مضمون که پیشنهاد می شود 
ازاین پس در اس ناد این س ازمان, به هنگام ثبت طلاق 
جوان ان, علت طلاق هم ذ کر گردد. هدف زاین نامه 
هم این بوده که ظاه رآطی پیشنهادات کارشناسانه‌ای 


حال دلسوزی این نمایند گان عزیز. 
عده‌ای از ایشان را قانع می کند که با 
هر وسیله ممکن و رای موافق دادن 
به هر طرح و پیشنهادی که بویی از 
اسایش اقتصادی بدهد, از میلیونها 
ایرانی که در شرایط دشوار معیشتی 
به سر می‌بر ند حمایت کنند. 


هفته گذشته به همین دلیل. 
فوریت طرحی تصویب شد تاقانونی 
با حداکثر سرعت به تصویب برسد 
و دولت رامجبور کند که کالاهای 
اساسی موردنی از مردم را با دلار 
۶ تومانی یعنی با حداقل بهای ممکن خریداری 
کند و میان آنها که تحت پوشش کمیته امداد و 
بهزیستی هستند یا در آخرین دهک در آمدی قرار 
دارند. تقسیم کند. 

چند هفته قبل هم یکی از نمایند گان اثر گذار 
تهران در مجلس شورای اسلامی از لزوم احیای توزیع 
کوپن میان مردم برای دسترسی ار زان به نیازهای 
اولیه گفته بود پیشنهادهابی که تنها بویی از آسایش 


از ایرانیان به صرفه می‌دیدند. حال 
بانرخهای جدید باید حدود ۲یا 
خرید دلار و يورو و پرداخت حقوق 
مبلغی که یا دیگر توان پرداختش 
راندارن دیا اگر باقیمت‌های جدید 
بخواهند یکبار دیگر تصمیم بگیرند. 
حتماً گزینه مشابه ایرانی را به کار 
خواهند گرفت!و این شاید که خبر 
خوبی برای اشتغال ایرانیان باشد. 
بخش دیگر این تغییرات. مربوط 
به گردشگران خارجی است که ایران را به عنوان 
مقصد برمی گزینند. طبق اعلام اتحادیه هتل‌داران. 
در سال ۸٩‏ معادل ۲۸۰ دلار بوده که بامحاسبات 


که به وزارت جوانان و ورزش رسیده است. مدیران 
طلاقنامه‌ها می‌تواند. برای کسانی که در آیندهتصمیم 


به ازدواج باافرادی می‌گیر ند که قبلاً طلاق گرفته‌اند. | 
بسیار مفید و راهنما باشد. جرا که دانستن علت طلاق ١|‏ 


می‌تواند شناخت واقعی تری به طر فین از دواج جدید 
بدهد.بی | نکه برای به دست | وردن‌اين اطلاعات 
به سختی وزحمت بیفتند. به‌این شیوه مرد یازنی 
که به دلیل بددهنی یا رفتار ناشایست با همسر خود. 
گر فتار طلاق شده نمی‌تواند به‌این ساد گی این رفتار 
گذشته خود رااز کسی که در آینده‌در معرض ازدواج 


اقتصادی دارد و با نگاهی به تجربیات گذشته در عمل 
منتهی به پیچیده‌تر شدن اوضاع خواهند شد. 

دو سئوال اساسی مقابل چنین قانونی اگر به 
تصویب و اجرا برسد. آنست که چگونه پایین‌ترین 
دهک درآمدی جامعه شناخته خواهند شد ؟ به یاد 
داریم که در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 
وپرداخت نقدی به مردم. چنین دسته‌بندیهایی که 
انجام گرفت بااعتراض فراوان مواجه شد و در 


آن روز به نرخ ریالی برای هتل‌داران حدود ۳۸۵ 
هزار تومان در آمد ایجاد می کرده.امااین روزها 
زمانی که نرخ اتاقهای هتل‌های ایران به ريال تعیین 
شده و به طور منال همان اتاق به ن رخ ۴۰۰ هزار 


نهایت به سرانجام نرسید. به ویژه این که برای 
نمونه تفاوت پایین‌ترین دهک در آمدی (اگر 
شناخته شوند) با دهک بعدی به قدری ناجیز است 
که آنها هم به اعت راض مطالبه بهر‌برداری از این 
امتیاز را خواهند داشت و به همین تر تیب هر دهک 
که مشمول این کمک‌ها باشند. صدای اعتراض 
دهک همسایه رابه گ وش مسءولان خواهند 
رسانید. تردید هم نباید کرد که در تهیه و توزیع 
این کالاهاء با توجه به مناسبات اجتماعی و اقتصادی 
جامعه انواع فسادها و ویژه‌خواریها روی خواهد 
داد. نظیر همان که در زمان توزیع کوپن در ایران 
اتفاق افتاد. سوّال دوم هم همانست که در اجرای 
قانون هدفمندی هم مطرح بود. این که سرمایه‌ای 
که از بیت‌المال خارج شده و صرف تهیه این کالاها 
برای پایین‌ترین دهک جامعه می گردد. طبق 
قان_ون متعلق به دیگر دهکهای در آمدی جامعه به 
ویژه دهکهای پایین جامعه نیز هست. حال چگونه 
می توان بدون کسب اجازه از ایشان. سهمشان از 
درآمد و سرمایه عمومی کشور را میان تنها بخشی 
از مردمان ایران تقسیم کرد؟! ۰ 


تومان. قیمت گذاری می‌شود. خارجیانی که به ایران 
می آیند به جای ۲۸۰ دلار برای هر شب اقامت. تنها 
حدود یکصد و چند دلار پرداخت خواهند کرد. به 
این تر تیب سازمان گردشگری و جهانگردی ایران: 
فرصت بی‌نظیری پیدا کرده که گردش_گران جهان 
اعلام کند با تغییرات جدید. هزینه سود اقامت در 
ایران نسبت به ۲سال گذشته برای ایشان به یک 
سوم و حتی کمتر کاهش پیدا کرده و اگر این خبر 
خوب در رسانه‌های جهان پخش شود. تعداد قابل 
توجهی از گردشگران که هزینه سفر برایشان عامل 
تعیین کننده‌ای در تصمیم گیری است. ایران رادر 
مقاصد گردشگری خود خواهند نوشت. همین تغییر 
کوچک می تواند در آمد ارزی و نیز وضع اشتغال 
رانیز در کشورمان بهبود دهد و در کنار خبرهای 
تأسف آور گرانیها و تورم. خبرهای پرلبخندی هم به 


فضای اقتصادی -سیاسی ایران وارد شوند. 
Ll‏ 


باوی قرار می گیرد, پنهان کند واز سوی دیگر زنان 
یامردانی که علاقه‌مند به ادامه‌زند گی بوده‌اندولی 
همسرانشان اسر لجاجت وبادلایل غیرقانع کننده از 
ایشان طلاق گرفته‌اند. می‌توانند در ازدواج‌های بعدی, 
مطمئن باشند که طلاق قبلی آنهادر ازدواج بعدی: 
کمترین اثر و آثارراخواهد گذاشت.ضمن این که ذ کر 
علت طلاق در حقیقت نوعی از سابقه مکتوب شخصیتی 
وخانواد گی برای افراد فر اهم می کند که در روز گاری که 
شناختن دیگران به ساد گی ممکن نیست.ابزاری برای 
تصمیم گی ری صحیح تر در ازد واج به دست جوانان و 
میانسالان خواهد داد. 


۱۶ طلاعات ی 


قطره ای از دریای زبان شناسی | ۲ 


مصطفی گلیاری 

ادامه قطره پیش و موضوعی دیگر 

چندیاست هی پیم ان می‌بن دم درباره 
فارسی‌نویسی برای بز ر گسالان و بد آموزی به آنها 
کلی قلم بفرسایم ولی چون به من فر مان داده‌اند 
اولویت بانامه‌های خوانند گان‌دانشمندی است 
کهبراین قطره‌نحیف وفر سوده‌منت می گذارند 
ونامه‌ای می‌نویسند و تلفنی و ایمیلی می‌زنند ناچار 
هی پیمان‌هايم رامی‌شکنم و هی از شما می‌خواهم مرا 
بیامر زید.در قطره این هفته نیز نخست به دو نامه 
پاسخ می‌دهم سپس فارسی‌نویسی راادامه می‌دهم. 

نخستین نامه امه رنوش عدالت از شیر از بی‌مثال 
نوشته وضمن ستودن این قطره‌های مسکین, کتاب 
فرموده. به قول قدما:«مهر از سر نامه بر گرفتم // 
گویی که سر گلاب دانست» یعنی همین که نامه را 
گشودم. عطر سخنانی که در پا کت بود مشام جانم 
رامعطر کرد. نام کتابش چهل قانون عشق است که 
حاصل قلمفرسایی‌های «الیف شافا ک» نامدار است. 
مهر نوش عدالت آن رابا قلمی روان ترجمه کرده‌و 
عرفان کلاسیک رابا زبانی امروزی در قالب داستانی 
بلند نوشته است. تر جمه چنین کتابی افزون بر ذوق 
وخلاقیتی که مترجم باید داشته باشد. به اطلاعات 
جامعی از عر فان و زند گی شمس و مولوی نیاز دارد. 
گمان می کنم مترجم دانا و سختکوش شیرازی برای 
بیان کر دن داستان وعرفان وپیامی که در اصل کتاب 
است. زبان خوبی انتخاب کر ده تا جوانان و حتا بر خی 
از پیران که از زبان و آیین عرفان کلاسیک چیزی 
نمی‌دانند. بتوانند با آن ارتباط بگیر ند و معانی دقیق 
وعمیق وپرنکته عرفانی رادر یابند واز خواندنش 
خسته نشوند. تنهاایرادی که کتاب چهل قانون عشق 
دارد. شیوه‌حروف‌چینی ورسم الخط و صفحه‌بندی 
وچاپ ضعیف آن است که‌زیبنده کتابی‌نیست که 
در بیست کش ور جهان تر جمه و منتشر شده است. 
امید وارم در چاپ‌های‌بعدی‌اين کاستی رابرطرف 
کنند تا قالب و محتوا هم‌شآن یکدیگر باشند. آمین! 

دومین‌نامهراناص مهربانی خوش‌ذوق با 
تلفن به سوی این قطر ه‌های خوشبخت روان کرد 
وفرم ود تهیه کنن ده قدیمی صد او سیماست وبر 
این قطر ه‌ها نظر ی نیکو دار د اماسخنانی نیز در جله 
کمان انتقاد گذاشته و ستون‌های ناز ک این قطره 
رنجوررالر زاند. ناصر جان مهربانی پرسیده: چرا 
در قطره‌پیش.مطلب به شکل ناتمام. تمام شده 
بود.وچرادر قطره این هفته بین جمله‌هاو حتی‌ بین 
فعل‌ه ای مر کب اینتر زده‌ای.مثلاً یک سطررابا 
کلمه «تغییری» تمام کر ده‌ای و سطر بعد ی رابا کلمه 
«نمی کند». آیاحکمتی دارد که «تغییری نمی کند»را 


حکمتی ندارد و به قول قدمای فرنگ رفتهاشتباه لی 
است. یعنی اشتباهی که عمدی نبوده.مثلاً نرم‌افزار 
«این دیزاین» که برای صفحه‌بندی‌بسی نیکوست. گاه 
هنگام پی. دی. اف. شدن» سر صفحه‌ها را نمی خواند. 
اه مثل همین ایرادی که گرفته‌ای, بین جملهاینتر 
می‌زند و باایجاد پاراگراف‌های زائد اندازه‌ مطلب را 
زیاد می کند تابتواند آن رابه اندازه‌صفحه کش بدهد. 
البته کش‌دادن. خود به خود و در کو 
اسب وداتشمندان نوصبه کرده‌اتد تاتوانی کش بده 

هرچیز را// کش بده‌هر چیز کش‌انگیز را 
نامه سوم که باز هم تلفنی است. از سعید شاعر و 
دف‌نواز آملی است که فر مود: واژه‌های بیگانه‌ای که 
پس‌وندیا پیشوند فار سی می گر ند فار سی محسوب 
می‌شسوند یا همچنن بیگنهند؟ پاسخ چنین کلماتی 
دیگر بیگانه نیستند و فارسی شده‌اند. حتی کلمه‌هایی 
که‌واردفارسی‌شده‌اندوپسوندوپیشوندهم نگرفته‌اند. 
بازم هم بیگانه نیستند. مثلاً کلمه سینمابیگانه نیست و 
برای بچه‌های دو سه ساله هم اشناست چه بر سد به 
بچه‌های ریشدار. چرا؟ زیرا افزون بر این که در زبان 
فارسی رواج افا تلفظ آنها نیز فارسی شده مثل 
اتوبوس که فارسی شده 0115 است بر خی از واژه‌های 
خارجی خودبه خو د گرایش دارند که فارسی شوند. 
مثل 011161114 که چون دو بخش «سی» و «نما» دارد 
وهر دوی آنها در فارسی معنی دارند, و چون «نما» 
با «نمودن» و«نشان دادن» همريشه است. به همان 
شکل اصلی وارد فارسی می‌شود. بنابر جیزهایی که 
نوشتم وبیش از این جان‌دارد که آن را کش بدهم, 
هر کلمه‌ای که‌از غیر زبان فار سی وارد زبان ماشود. 
خیلی زود رنگ وبوی‌فارسی می گیرد وچای راخورده 

و نخورده. پسر خاله کلمات فارسی می‌شود. 

فار سی‌نوبسی برای اکابر 
سرانجام طلسم این بخش گش وده‌شد ووارد 
مبحث شیرین فارسی‌نویسی برای بز ر گسالان شد یم 
که مرحوم د کتر حسن توفیق طناز به آنها می گفت 
بچه‌های ریشدار. اما بعد. از خواننده باهوش و خوش 
ذوق و حاضر جواب این قطره‌های فر سوده پر سید ند: 
اا کاک اه تا ال ادال 
گفت.من نگفتم وادیب شدم. چون به آخروقت 
رسیده‌ايم. بگذارید چراغی روشن کنم و توضیحی 
بدهم که منظور زبانشناس از ادب. چیز دشواری 
است که گاو کهن و مرد تر می‌خواهد. خوب سخن 
گفتن.عین ادب است که در رسم‌الخط و رسم‌الگفتار 
برخی از بر نامه‌های پر بیننده و پر شنونده صدا و سیما 
رعایت نمی‌شود. مثال: پدر وپسری رابه استودیو 
دعوت کرده‌اند. مجری از پسر که پنج شش ساله بود. 
پرسید:باباتودوس داری؟ پسربچه گفت: آره.همه 
برنامه‌هاشونگاه می کنم. مجری خواست فضا را شاد 
کند. به پسر بچه گفت: بابات یادت داده‌ازش تعر یف 
کنی؟ و خودش‌هرهر زیر خنده‌زد... کات!یعنی 
همین جانگهش می‌دارم و بقیه راهفته بعد می گویم 

مبادا به دلیل کمبود جا هی اینتر بخوریم.. 

ادامه دارد 
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تاکننه‌های متماری 


سیمین‌ایرو 


۰درصد ابنیه های سیمین ابرو دارای 
ارزش معماری خاص است و بناهای 
تاریخی زیبایی شامل خانه کدخدای سایق 
و حمام قدیمی در این روستا وجود دارد. 


روستای سیمین ابرو با ۲۰۰ سال قدمت در ۱۲ 
کیلومتری جنوب شرقی همدان در دهستان ابرو از 
بخش مر کزی شهر ستان همدان قرار دارد که مربوط 
به زمان قاجاریه و در سال ۸۲ در فهرست آثار ملی 
ایران به ثبت رسیده است. 

این استان دارای ۱۷ روستای بافت باارزش 
به این معنااست که تاثیرات اقلیضی: توپ وگرافی. 
عوامل اقتصادی و اجتماعی و مصالح بومی به صورت 
ارگانیک در بافت روستاتأثیر گذاشته وشکل گیری 
روستا بر اساس نیازهای طبیعی انسان شکل گرفته 
اسشت: 

گردشگری, توسعه پایدار و اشتغال زایی از 
مزایای بهسازی روستاها است روستای سیمین 
ابرو دارای بافت مترا کم و فشرده است که با آب و 
هوای کوهستانی استان همدان تطابق دارد. در این 
روستا خانه‌ها از مصالح سنگی و رو به آفتاب ساخته 


روستای «سیمین ابرو» در نقطه‌ای کوهپایه‌ای با بافت 
یکپارچه سنگی و معماری پله‌ای» کوچه‌های باریک و تنگ 
و حمام و خزینه واقع شده است. 


شده‌اند و دارای کوچه‌های تنگ برای جلو گیری از 
روستای سیمین ابرو با ۶۰ خانوار از طوایف لر 
واقوام اریاو سوار کار به شغل باغداری مشغول 
هستند. این روستای گردشگری نخستین روستا در 
استان همدان است که طی برنامه چهارم توسعه 
به دلیل نزدیکی روستای سیمین ابرو به شهر 
می‌توان از ظرفیتهای آن به بهترین شکل استفاده کرد. 
۰ درصد ابنیه روستای«سیمین ابرو» همدان 
استان‌همدان‌دارای ۱ ۱روستای‌هدف گردشگری 
با ظرفیتهای طبیعی و بافت با ارزش تاریخی شامل 
علیصدر. گشانی, خا کو ور کانه و سیمین ابرو است. 
۰سال 
پیش مربوط می‌شود و این روستا دارای دو طایفه 
است که با حضور خود به زند گی روستایی در سیمین 
ابرو معنا بخشیده‌اند. 
استفاده‌از مصالح بومی و نوع خاص معماری 
خانه‌ها مغازه‌هاومراکز محلات‌ این منطقه رابه 


تاریخچه یکجانشینی این روستا به 
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عنوان روستای شاخص باارزشهای معماری قابل 
توجه معرفی می کند. 

گفتنی است با توجه به شرایط طبیعی و کوهستانی 
منطقه و بن‌بست بودن»این روستابه صورت بکر و 
دست نخورده باقی مانده که این خود زیبایی‌های 
طبیعی را به تصویر می کشد. 

روستای سیمین یکی از روستاهای هدف 
گر دشگری استان‌همدان با جاذبه‌های طبیعی منحصر 
به فرد و بافت با ارزش تاریخی است که می‌تواند 
تقویت کننده صنعت گر دشگری این استان باشد. 
نزدیکی به سد اکباتان و روستای نمونه ور کانه و 
وجود چشمه‌های زیباء ز یار تگاه امامزاده عبدالله از 
ویژگیهای مثبت و جاذبه‌های این روستا است. 

مردم روستا با گویش لری صحبت می کنند 
و ۹درصد در آمد آنها از راه‌باغداری گردو است 
و گردو عمل آمده در این منطقه یکی از بهترین 
گردوهای ایران محسوب می‌شود. 

قبرستان روستا دارای سنگ قبرهای بسیار 
قدیمی است که بعضی از سنگ‌ها به دلیل فرسایش 
بیش از حد قابل خواندن نیستند. 

از معادن موجود در این منطقه می توان به معدن 
سنگ گرانیت سیاه و تعداد بسیار زیادی معدن سنگ 
سفید قابل استفاده در صنایع چینی‌سازی نام برد. 

حیات وحش این منطقه شامل خزند گانی مانند 
مارهای سمی وغیر سمی, لاک پشت. انواع مار مولک 
بزمجه و پرند گانی نظیر کبک قرقی» عقاب, دلیجه. 
سار زاغچه.بلبل. هد هد. دار کوب. جغد و پستاندارانی 
ما کر رفغا گزان خر کوش رید وین 
و انواع موش صحرایی است. 

قرار گرفتن مجموعه اصطبل.بافت سنگی و 
طاقی و ضربی زیبا در کنار خانه کدخدای سابق 
این روستا با توجه به وجود چشمه‌ای زیبا داخل 
حياط امکان مناسبی برای تبدیل خانه به مکان 
تفریحی را دارد. 

استفاده از مصالح بومی و همچنین نوع خاص 
معماری مغازه‌ها و محلات این روستا موجب انتخاب 
آن به عنوان روستای شاخص شده است. 


ا هھ 
اطاعات کی ارو ۳۵۳۷ 


رومشگان یکی از مناطق 
باستانی دراستان‌لر ستان‌وغرب 
کشور محسوب می‌شود که در 
خود مکانهای باستانی و تاریخی 
بیشماری‌جای‌داده‌است که 
دارای ارزش فراوان می‌باشند. 
از جمله این آارتبه‌های | 
بیشمار باستانی دشت بزرگ | 
رومشگان است. این تبه‌ها در ۲ 
شکلها و اندازه‌ه ای متفاوتی 
هستند. زمانهای گذشته به ۱ 
علت نب-ود بلندیه ای کافی, 
قلعه‌های حفاطتی را زیر زمین 
می‌ساختند وخاک فراوان روی آنهامی‌ریختند.اين 
قلعه‌ها که از سنگ و گچ ساخته شده نیمی در زمین 
و نیمی در بیرون زمین باخاک پوش‌انده می شد وبه 
شکل تپه‌های خاک در می آمد. 

قلعه‌های زیر تلوار خاک دارای سه امتیاز بز رگ 
بودند زیرابه وسیله پوشش خاکی که داشتند کاملاً 
استتار می‌شدند و در مر حله بعد که مورد شناسایی 
و حمله قرار می گیرد به علت حجم بالای خاک روی 
این قلعه‌ها. ها ک بر داری‌اصلاً به صرفه نبود وزمانبر 
بود. این قلعه‌ها بهترین مکان امن برای محافظت و 
نگهداری اسبهاء دام و سربازان بود وامنیت آنها را 
برای ساکنان تأمین می کرد. 

دردشت رومشگان بیش از دهها تپه باستانی 
وجوددارد که در زیر خود قلعه‌های سنگی بز رگ و 
کوچک جای داده‌اند. این تبه‌ها به صورت طولی در 
سرتاسر دشت رومشگان پر | کنده‌شده‌اند و وجوداین 
تیه‌هاحاکی از این است که دشت رومشگان یکی 
مرا کز بسیار مهم استراتژیک در گذشته بوده که‌از 
گذشته با ارزش این منطقه خبر می‌دهد. 

بلند ترین تپه به اسم تپه چغابل نام دارد و شاید 
بتوان گفت بزر گتر ین تپه ساخته دست بشرمی‌باشد 
که در این دشت قرار گرفته است. بر بلندای‌اين تپه 
دشت رومشگان کاملاً هویدا است. 

در فاصله ۰ ۰ #۵متر به سمت شرق, تبه دیگری قرار 
گرفته که به علت حفاری غیر مجاز کاملا رو کش خاکی 
آن‌برداشته شده‌وتمام قلعه بادهلیزهای‌سنگی آن 


ان لاعات سل 


مشخص شده است که به آن قلعه زاخه می گویند. 

به گفته اهالی منطقه در ر بچه ورودی به تمام تبه‌های 
باستانی این منطقه, قلعه زاغه بوده و این قلعه با تمام 
تبه‌های اطر اف به صورت زیر زمینی ار تباط دارد.یعنی 
همه این تپه‌ها هیچ راه دسترسی ندار ند مگر به صورت 
زیرزمینی و از طریق تپه زاغه این ارتباط امکان پذیر 
مي‌شنود: 

در فاصله ۲ کیلومتری تپه بزر گ به سمت غرب: 
تپه‌های چغابور قرار گرفتند که شکل متفاوتی دارند. 
این تپه‌ها بز رگ وبه شسکل مربع هستند که حتی روی 
این تپه‌ها به عنوان ملک شخصی کشت و کار می‌شود 
وبه مرورزمان به علت شسخم سطح خاکی از بین رفته 
و سنگهای قلعه مشخص شدهاند. متآسفانه این تبه‌ها 
در وضعیت مناسبی به سر نمی‌بر ند و به عنوان ملک 
شخصی دست درازیهای زیادی به آنها می‌شود. 

همانطور از تصویر معلوم است روی یکی از این 
تبه‌هانه تنهاشخم شده بلکه حفار یهای کو کورانه نیز 
شده که چیزی جز تخر یب آن در بر نداشته است. 


تپه‌های چغاسبز و کفتارلو 

این دو تبه باستانی در دهستان قاطر چی واقع شده 
است.|ثاربه‌دست آمده‌از تبه جغاسبز,باظروف 
شوش اول مطابقت دارند.تبه کفتارلونیز در فاصله ۵ 
کیلومتری شمال تپه چغاسبز قرار دارد. از قسمتهای 
کاوش شده‌این تبه کوزه دیگ و خمره‌هایی بانقش 
پرنده و نقشهای ساده و بدون نقش کشف شده است. 
و تاریخی در 
۱ خودجای‌داده که گر این تپه‌ها 
و قلعه‌هاقبل از تخریب و از بین 
رفتن بازسازی و تثبیت و ثبت 
میراث فرهنگی شود تعداد این 
بناهای تاریخی رومشگان حتی 
از اصفهان هم سبقت می گیرد و 
تبدیل به قطب بزر گ توریستی 
در کشور می‌شود که از سراسر 
جهان برای بازدید از قلعه‌های زیر 
زمین سر و دست بشکنند. 


آمیرحسین علی‌پور اصل 


گیتارحیم‌زاده 
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الا 


تصورش رابکنید که کسی مهمتر ین فر د زن دگ ی‌اش رادر یک سف ر تفر یحی و به صورت کاملاغیر منتظره از دست بدهد. 
حتی فک رکردن به این فاجعه نیز می‌تواند تلخ باشد. ول ی این تجر به تلخ برای «نات بر وک» که چند ین سال در زمینه 
طراحی داخلی منزل کار م یکرد. به شکل یک «ایده جد ید» تبلور پیدا کرد. 


اولین ملاقات 

اولین باری که به اتاق زیر شیر وانی «فر ناندو» قدم 
طول خواهد کشید. اتاق روشن و پرنورش پر از اشیایی 
بود که از روسیه ویتنا تال الند. پاتاگونیاوباسک 
خریده‌بود. هر طرف اتاق نشانه‌ای از جهانگردی و یک 
روح ناآرام دیده‌می‌شد. یک کوزه براق که از دهکده 
کوچکی در چین خر يده بود روی تاقچه» درست روبه 
روی درورودی‌قرارداشت. بک دستگاه‌بخور که‌از 
استبان فرانسه |ورده بود. حباب‌های ریز بخار تولید 
می کر د. قابلمه‌هاو ماهیتابه‌هایی که از آفریقای جنوبی 
خریده بود آنقدر جالب بودند که میل آشسپزی رادر 
آدم زنده‌می کرد.د کوراسیون آپار تمان فرناندو چشم 
من رابه دنیای فرهنگ‌هایی باز کرد که هیچ چیزی از 
آنها نمی‌دانستم. او بود که از من خواست طلوع آفتاب 
راروی دری‌ای جلیله ببینم. درب اره موزائیک‌های 
مراکشی کتاب بخوانم ی ااز بازارهای مالزی ادویه و 
زعفران بخرم.او دنیای بز ر گتری رابه من نشان داد. 
دنیایی بز ر گتر وزیباتر از آن چیزی که برای خودم 
تصور کر ده بودم. 

بک سفر فی البداهه 

آن روزها در حال شروع یک کار جدید تمام وقت 
بودم و به همین دلیل وقتی فر ناندو به من پیشنهاد داد 
که برای سه هفته کامل به یک سفر تفریحی برویم. 
مثل این بود که به من پیشنهاد بدهد با طناب از یک 
نه؟!اگر کارت راشروع کنی دیگر نمی‌توانی به این 
راحتی تفریح کنی».حس کسی راداشتم که دارد 
وسایلش را آماده‌می کند تابه میدان جنگ برود.از 
طر فی هم نمی توانستم از سفر با فرناندو که بهترین 
دوست و همخانه‌ام بود بگذرم. بلافاصله گفتم:«باشه! 
ولی توتصمیم بگیر که کجابرویم».اوهم دهکده 
ماهیگیری کوچکی در سریلانکا راانتخاب کرد که 
تقر یبا یک دهه پیش برای عکاسی به آنجا رفته بود. 
فرنان دو یک عکاس بود وبه ندرت پیش می آمد که 
برای عکاسی دوبار به یک مکان بر ود ولی سر نوشت 
اینطور رقم خورده بود که دوباره به ان دهکده بر ود. 
بعد به کامبوج رفتیم تا «معبد انگکور» راببینیم و بعد 
از سپری کردن دوشب در «کلمبو»,بزر گترین شهر 


۳ 


سری لانکا به دیدن مزارع چای «کندی» رفتیم و قرار 
شد هفته آخر راهم در کنار ساحل سپری کنیم. 

درمسیر مان به ساحل دویتیم خانه دیدیم و چون تا 
کریسمس فقط چند روز باقی مانده‌بود. تصمیم گرفتیم 
برای بچه‌های یتیم خانه کاری انجام دهیم. 

اولین روزی که به آن دهکده کوچک ساحلی 
رفتیم همه چیز به نظرم آنقدر آرام وساکت آمد که 
می‌تر سیدم اگر موبایلم راخاموش کنم گم بشوم!یک 
زوج دانمار کی به نام «پیتر» و «میرت» صاحب هتل 
ساحلی‌بودند که مادر آن اقامت داشتیم. پیتر هر روز 
صبح بر ایمان نان تازه‌می | ورد وبعد از خوردن صبحانه 
باهم برای شناو آفتاب گر فتن به ساحل می‌رفتیم ویا 
پیاده‌روی می کر دیم و خیلی زود باهم دوست شدیم. 
او درتهیه لیست خانواده فقیر و کوله پشتی‌ها و وسایلی 
که برای بچه‌های یتیم خانه خریدیم کمک زیادی به‌ما 
کرد.تمام طول آن شب با هیجان جشنی که برای روز 
بعد برنامه ریزی کرده‌بودیم. سپری شد. بر نامه اين 
بود که روز ۲۶ دسامبر تمام خانواده‌های فقیر را کنار 
ساحل جمع کنیم و هدیه‌هایشان را تقدیمشان کنیم. 

روز حادثه 
٩صبح‏ بود ولی ما هنوز در رختخواب‌هایمان بودیم 


نات بروک(بالا) و دوست قدیمی اش فرناندو 


ماجرایی کاملا متفاوت از سونامی Mm.‏ 


ویرانگری که سال ۲۰-۶ سواحل 
سریلانکا راظرف چند ثانیه به تلی از 
خاک تبدیل کرد. 


که نا گهان صدای خرد شدن چیزی آمد. به فر ناندو 
گفتم: «صدای چی بود؟». همان موقع چند قطره آب 
از سقف جکید و ناگهان آب به شدت به داخل اتاق 
ریخت. کوله پشتی‌هایی که به دقت برای بچه ها تهیه 
کرده‌بودیم همه جا روی زمین پخش شد و چند ثانیه 
بعد سقف با صدای وحشتنا کی فرو ریخت و اب به 
سرعت‌همه‌جاراگرفت.شدت آب من وفرناندورا 
به بیرون پرت کرد... 

وقتی چنین حادثه غیر مترقبه و وحشتناکی اتفاق 
می‌افتد. مغز شمافقط می‌تواند کارهای بسیار ابتدایی 
راانجام دهد وبه اینکه چه‌اتفاقی افتاد ویاسر وسایلم 
چه بلایی می آید اصلا توجهی نمی کند. تمام ان چیزی 
که ان لحظه می‌خواستم «هوا» بود. یادم می اید که 
تم ر کزمی کردم تالحظه‌ای که‌روی آب آمدم نفس 
بکشم ونفسم راحبس کنم. حس آدمی راداشتم که 
داخل ماشین لباسشویی گیر افتاده باشد. می‌توانستم 
نور خورشید را ببینم و این نور به این معنی بود که من 
به سطح آ ب نزدیکم. جریان ما رابه سطح آب می آورد 
ودوباره برای یک دقيقه یا بیشتر مارا پایین می‌برد. با 
خودم فکر کردم که‌دیگر کارم تمام است.زیر آب مدام 
سعی می کردم به خودم آ رامش بدهم. کمی بعد جریان 
آب به نظر آرامتر شد و توانستم خودم رابه سطح 
پرسانم و شتا کنم. اشیای مختلف مثل سیم خاردار. 
جسد احشام, ماشین, بچه‌های کوچک و زنان و مردان 
به سرعت از کنارم رد می‌شد. م دام اطر افم رانگاه 
می کردم که با آنها برخورد نکنم و از طرفی هم مراقب 
بودم تاجریان آب مرادوباره‌پایین نبرد. در همان لحظه 
فرناندو کمی آنطرف‌تر از زیر آب بیرون آمد. 

آب ماراباسرعت تقریبا ۰ ۴مایل در ساعت با 
خودش می‌برد. وحشت سر تا پای وجودم رافرا گرفته 
بود:هر لحظه احتمال داشت که‌بایکی ازاشیای تیز 
وبرنده‌ای که از کنارم رد می‌شد بر خورد کنم. چند 
لحظه بعد متوجه شدم که جریان آب ما رامستقیم به 
سمت تیر تلفن می‌برد.اگر با آن برخورد می کر دم به 
احتمال زیاد به علت شدت ضربه بیهوش می‌شدم و 
کارم تمام بود. درست همان موقع یک تشک کوچک 
از کناررمان ردشد. فر ناندو دادزد:«بگیر شابگیرش!». 
هم ان موقع آن راقاپیدم ومثل سپر جلوی خودم 
گرفتم. چند لحظه بعد با تیر ک تلفن برخورد کردیم 
وبه لطف وجود آن تشک ضربه شدیدی به ما وارد 
نشد. فرنان دو گفت:«تی رک رابگیر». در آن لحظه 
یادم بود که به سیم‌های‌برق‌دست نزنم.ا گر کمی از 
تیر ک بالا می‌رفتیم برق مارا می گرفت به همین دلیل 
همانجاماندیم ودستانمان همدیگر رامحکم گر فتیم. 
از فرناندو پر سیدم:«به نظرت چه اتفاقی افتاد؟» ولی 
اوهم مثل من هیچ چیزی نمی‌دانست و فقط به‌ من 


له ً 
اطاعات ی ارو ۳۵۳۲۷ 


شهروندان عادی در حال انتقال اجساد جان باختگان سونامی 


گفت:«هر چی زی که بود دیگر تمام شد. فقط قوی 
باش» وجمله قوی‌باش راسه بار تکرار کرد. چند 
لحظه بعد یک موج بلند دیگر آمد ودستان فرناندو 
از من جدا شد. جریان آب مرا دوباره پایین برد ومن 
دوباره‌برای زنده‌ماندن دست وپامی‌زدم.این‌بارزمان 
بیشتری زیر آب ماندم. دیگر ناامید شده‌بودم وحس 
می کردم لحظات آخر زندگی ام است که توانستم به 
سطح آب برسم. انگار روی دود کش یک خانه فرود 
آمده بودم. کاشی‌های اطراف دود کش داغ بودند و 
به محض اینکه لمسشان کردم دستانم سوخت ولی 
به‌هرشکلی که بود کاشی‌هارا گرفتم. تابه امروزهم 
نمی‌دانم چطور توانستم این کار را انجام بدهم. وقتی 
جایم‌راثابت کردم به اطرافم نگاهی انداختم تافر ناندو 
راپیدا کنم ولی اثری از او نبود. کمی آنطرف‌تر مردی 
که به شدت ز خمی شد هبود روی سقف یک خانه خرابه 
نشسته بود و با صدای بلند گریه می کر د. همان لحظه 
بود که متوجه شدم چند جای بدنم به دلیل جراحت 
خونریزی شدیدی دارد. مثل خواب وحشتناکی بود 
که تمامی نداشت. همان لحظه مردی از کنارم رد شد 
وبا التماس از من خواست تا کمکش کنم ولی از ضعف 
شدید جرات نداشتم حتی یکی از دستهایم رارها کنم. 
مرد بیچاره درست جلوی چشمانم زیر آب رفت و 
دیگر هیچ وقت او راندیدم. 

اب پر از جسد بود واز هر طرف صدای ناله وشیون 
شنیده‌می‌شد. کمی آن طرف تر زنی که چند روز پیش 
در روستا دیده‌بودم به یک درخت بلند چنگ زده بود. 
فریاد کشید: «پروا یک موج دیگر دارد می آید» و به 
جاده‌خشکی که ۰ ۲۰ پابامافاصله داشت اشاره کرد.از 
همان جامی شد دید که مر دم چطور به سمت آن جاده 
فرار می کنند. اما من به دنبال راهی بودم تافرناندورا 
ردمی‌شد سراغش راگرفتم چند بار برای‌پیدا کردنش 
به زیر آب رفتم ولی اثری از او نبود. 

بچه‌هایی که خانواده‌هایشان رااز دست داده‌بودند 


۶6 ان ٩۱‏ اطاعات مکی 


باصدای بلند گریه می تردن کمی جلوتر یک پسر 
بچه بلوند انگلیسی را دیدم که به دنبال پدر و مادرش 
می گشت. یادم آمد که پدر ومادرش کمی آن طرفتر 
دیوانهوار صدای ش می کر دند. دستش را گرفتم و 
او رابه خانواده اش رساندم. آن روز تابعد از ظهر 
توانستم «میرت»» همسر پیتر راپیدا کنم. اوبه من 
گفت که پیتر مرده است. آن شب را تا صبح در خیابان 
سر کردیم.فردای آن روز گروه‌امدادازراه‌رسید و 
عملیات جستجو آغاز شد. جسدهایی که پیدامی شد 
راروی یک چرخ بز رگ می گذاشتند و به مدرسه شهر 
می‌بردن‌د.همان روز تازه‌بامادرم تماس گر فتم.بعد 
از ان باره اوبارهابه مدرسهای رفتم که تبدیل به 
سردخانه شده بود و صورت مر دان وز نان زیادی را 
ديدم که شانس زنده ماندن نداشتند ولی فر ناندودر 
میان | نهانبود. روز بعد به جایی که هلیکوپتر های‌آمداد 
زخمی‌هاراسوار می کر دند رفتم به این اميد که شاید 
فر ناند وراپیدا کنم ولی باز هم بی‌فایده بود. فقط توانستم 
پدرهمان پسر بچه زیبایی راببینم که در ساحل ملاقات 
کر ده بودیم. پسرش مرده بود. من با حالتی يخ زده به 
اشکها و ناله‌های مرد بیچاره نگاه کر دم و امداد گران او 
راسوار هلیکویتر کردند... 

چند روز متوالی به دنب ال فر ناندو گشتم ولی 
فایده‌ای نداشت. باید سوار هلیکوپتر امداد می‌شدم 
و به بیمارستان نظامی که ۵ دقیقه با دهکده فاصله 
داشت می رفتم. بعد هم بایک کامیون ۸ ۱ساعت رفتیم 
تابه کلمبو رسیدیم. یک هفته و نیم در کلمبو ماندم و به 
اخبار تلویزیون زل زدم تا شاید خبری از فرناند و داشته 
باشد. هنوز امیدم رااز دست نداده بودم. هر بار که 
تلفن زنگ می خورد از استرس حالت تهوع می گر فتم 
ونمی‌دانستم خبر خوبی داردیانه. سناریوهای مختلفی 
در ذهنم ساخته بسودم. گاهی اوقات فکر می کردم 
فر ناندو دچار فر اموشی شده و نمی تواند صحبت کند و 
هیچ راه دسترسی به من ندارد. مدام با خودم می گفتم: 
«کجاست؟ کجاست؟ کجاست؟».وقتی یادم می آمد 


اوهميشه می گفت:«من بیشتر از ۰ ۴سال‌عمر 
نمی کنم» حالت عجیبی به من دست می‌داد و بد تر 
می‌شدم. فرناندو ۳۹ ساله بود و جسدش هم هیچ 
وقت پیدا نشد... 
زند گی ادامه دارد 
از دسامبر سال ۰۰۴ ۲بعد از ناپدید شدن 
فرنان دو,تنهاکاری که می کردم این‌بود که کمی 
غذا بخورم تا از گرسنگی نمیرم. آب و هوا برایم مهم 
رد ایک موف با نسم بانامونق:مشپور باه بان 
حوادنی که دور وبرم اتفاق می‌افتاد. هیچ چیز برایم 
مهم‌نبود.تنهاسوالی که گاهی برایم پیش می آمد 
این بود که « ایا می توانم این شرایط راتحمل کنم؟». 
با زگشت تنهااز سریلانکابدترین و تلخ‌ترین چیزی 
بود که تجربه کر ده بودم.وقتی به خانه رسیدم.پدر 
ومادرم که چند سال قبل طلاق گر فته بودند رادیدم 
که کنار هم روی کاناپه نشسته‌اند. دو هفته اول رادر 
گریه کردم.هر روز معجونی از داروهای مختلف را 
سر می کشیدم. تعجبی هم نداشت که تحمل صحبت 
کردن‌باهیچکس رانداشتم.حالا تنهاامیدی که داشتم 
دیدن وسایلی بود که من را به یاد او می‌انداخت. 
یک سال گذشت 
یک سال تمام آپارتمانم رابه‌همان شکلی که بود 
رها کر ده‌بودم که یک روز وقتی د راتاق نشیمن نشسته 
بسودم کجی مبل‌هانظرم راجلب کرد.باخودم گفتم. 
«چرااین مبل‌ها اینقدر بد جیده شده‌اند ؟ بد نیست 
جایش ان راعوض کنم يا آن قفسه فلزی رابه گوشه 
سمت راست اتاق ببرم». آنجا بود که تازه به خودم 
آمدم. اول باید ظاهر زند گی ام رادرست می کردم و 
بعد به درونم رسید گی می کردم. با خودم فکر کر دم: 
«درست نیست خاطرات فر ناندو در این خانه کثیف و 
این ذهن به هم ريخته باشد». چند روز را با همین افکار 
گذراندم. باید از تجربه‌ای که داشتم استفاده‌می کردم 
تابه بهترین حالت خاطراتش رادر زند گی‌ام نگه‌دارم. 
چند تکه وسایل کهنه.یاد گاری نبود که درشان او 
باشد.وقتی کسی برای آدم عزیز است باید در تمام 
زند گی‌اش تبلور پیدا کند.نه فقط در وسایلش. من از او 
هنر عکاسی اش یاد گرفته بودم که از خاطرات گذشته 
بهترین‌ه اراجدا کنم وبقیه رادور بریزم. از همان روز 
تصمیم گرفتم که کار طراحی داخلی راباد ی متفاوتی 
ادامه بدهم. مرگ فر ناندو علیرغم تمام سختی‌ها, حالا 
یک هدیه با ارزش به من داده‌بود.اویک بار دیگر نظرم 
رانسبت به دنیاعوض کرد. حالا نسبت به اطر افیانم 
مهربانتر شدهام و می‌دانم چطور قدر لحظات و با هم 
بودن‌ها رابدانم. امروز نیازی نیست کسی به خانه من 
بیاید تامتوجه شود چه چیزی برایم اهمیت دارد چون 
مسائلی که برایم اهمیت دارد در ذهنم است و به شکل 
ایده‌ه ای جدید تبلور پیدامی کند.البته ایده‌هایم به 
سرعت معروف شد و توانستم موفقیت بی‌سابقه‌ای 
کسب کنم. موفقیتی که آن رامدیون دوست عزیزم 
فر ناندو هستم. ۰" 
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از موقعی که یادم می‌آید. عشق پولدار شدن 
داشتم.از همان دوران کود کی که می‌دیدم 
همکلاسی‌هايم شیکترین لباسها را می‌پوشند. 
امامن آرزويم این بود که مادرم طوری لباسم را 
وصله کند که به چشم دوستانم نیاید! از ان موقعی 
که بچه‌های مدرسه «پیتزایی» را که مادرشان 
برایشان می‌فرستاد دم مدرسه می‌خوردند و من 
«نان و سیب زمینی»ام راطوری دور از چشم آنها 
می‌خوردم که خجالت نکشم! و... شاید مرامسخره 
کنید اگر بگویم من از همان سنین ده یازده سالگی 
که مفهوم فقر و نداری رادرک کردم. هميشه منتظر 
یک کیف پر از پول بودم که گوشه جوی آب افتاده 
باشد ومن پیدایش کنم وبا آن به آرزوهایم برسم. 
به همین خاطر همیشه موقع رفتن به مدرسه و 
بر گشتن به خانه» از کنار جوی آب راه می‌رفتم تا 
بلکه یک روز به آرزویم برسم. و این عادت طوری 
در روح و روانم جا خوش کرده بود که تا همین چند 
ماه قبل هم به آن مبتلا بودم! با این حال از روزهای 
آخر دوران دبیرستان بود که آرزوی دیگری را 
جایگزین «کیف گمشده» کردم؛از هنگامی که 
بچه‌های محل به من لقب «شاهرخ خارجی» رادادند 
و حالی‌ام کردند که با این موهای طلایی و چشمان 
آبی می‌توانم دل هر دختر پولدار بالاشهری را ببرم. 
آن وقت بود که مسیرم را برای پولدار شدن عوض 
کردم.همان روزها بود که مادرم متوجه آرزوهای 
بز رگ من شد و به همین خاطر دو نصیحت به من 
کر وا ناسا رسای واد راان 
که فقط تا کلاس سوم دبستان درس خوانده بود. 
اما بسیار باشعور و پرتجربه بود و به همین دلیل 
سراغ «نشدنی»‌ها نرفت و ساده‌ترین «شدنی‌ها» را 
در گوشم زمزمه کرد: «پسرم روز گار آنقدر بهت 
سیلی می‌زنه که نیازی نیست من نصیحتت کنم. 
ولی به عنوان مادرت می‌خواهم دو تا حرف بهت 
بزنم پسرم, پولدار شدن هیچ عیبی نداره و خیلی 
هم خوبه ..... اما دو تا نصیحت از من بشنو؛ اول این 
که.اگر می‌خوای بد بخت نشی خلاف نکن» دوم؛ اگه 
می‌خوای خوشبخت بشی نماز بخون! این دو جمله 
مهم‌ترین نصیحتهای مادرم به من بود و من هم 
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همان روز قسم خوردم و به او قول دادم هر گز آنچه 
را گفت فراموش نکنم| 


نوزده سالم بود که دیپلمم را گرفتم و نگهداری از 
مادرم (که فقط مراداشت) کارت معافی از خدمت 
را نصیبم کرد. حالا-به قول بچه‌ه ای محل-دیگر 
وقتش بود یک پراید رینگ اسپورت بیندازم زیر پایم 
و بروم بالا شهر تهران و جند هفته‌ای «دور دور بازی» 
کنم تا به اعتبار جذابیتم. اول مخ یک دختر پولدار را 
بزنم و بعد هم قلبش را اسیر کنم تا به ساد گی داماد 
یک خانواده ثروتمند بشسوم! اما بدبختی این بود که 
غرورم اجازه نمی‌داد که مانند «بد کاره‌ها» فقط به 
اعتبار چشم و ابرو و سر و موو خوش قیافه بودنم 
دنبال آرزویم بروم! از طرفی انقدر «جاه‌طلب» بودم 
که می‌دانستم نمی‌توانم دلم رابه حقوق کار گری و 
کارمندی خوش کنم و... تااين که «خسرو اپارات» 
به من پیشنهاد کار داد. خسرو که در مدش از طریق 
فیلم و سینما بود و به همین خاطر لقب «آپارات» را 
به او داده بودند. یک روز به سراغم امد و تعدادی 
«سی‌دی» که مربوط به فیلمهای روز جهان بود را در 
اختیارم گذاشت و گفت:«اين فیلمها که زبان اصلیه. 
مخصوصا در بالاشهر مشتری زیاد داره....» راست هم 
می گفت؛ در آمد این کار خیلی عالی بود. فقط حیف که 
هر چه رادر طول یک هفته درمی‌آوردم. در عرض 
چند دقيقه که ماموران می‌رسیدند از دست می‌دادم؛ 
مشکل بزرگتر قولی بود که به مادرم داده بودم؛ که 
غلاف نکنم|چاره‌ای نبود جزاین که ش_غلم اعون 
ک کرد نیک موتور وساد کی امل کارم 
راعوض نکردم. چرا که بالاشهری‌ها خیلی راحت و 
بهتر پول می‌دادند! دو سه ماهی سر میدان «ونک» 
پاتوق کردم و کم کم برای خودم داشتم سر قفلی ایجاد 
می کردم که «شب واقعه» فرارسید؛ ساعت نزدیک 
۸شب بود و داشتم اماده‌سرازیر شدن به سمت 
خانه‌مان می‌شدم که دیدم یک «مزدا ۲» جلوی در 
پیاده شد تا در راباز کنه. که یک دفعه یک موتورسوار 
از راه رسید. یکیشان پیاده شد و در یک پلک زدن 
کیف راننده را از روی صندلی برداشت عین «آجل 


معلق» گازش را گرفت و دختر جوان فقط توانست 
یک جیغ بکشد. من اما؛ یک مر تبه عشق «رابین هود» 
رفت توی خونم!و بااین که هر گز چنین کارهایی 
نکرده بودم. اما انگار قسمت بود که ان شب با تعقیب 
آن موتورسوار, بروم دنبال سرنوشتم! تنها زرنگی که 
کردم این بود که نگذاشتم کیف‌ربایان موتورسوار 
متوجه شوند دنبالشان هستم؛ که اگر می‌فهمیدند. 
موتور فکس نی من کجا و موتور چند میلیونی آنها 
کجا؟ اما چون دورادور در تعقیبشان بودم. انها نیز 
بعد از چند دقیقه که خیالشان راحت شد کسی 
دنبالشان نیست-سر حال و قبراق و با آرامش رفتند 
نزدیکیه ای همان خانه و داخل یک جواهر فروشی 
شدند و ان موقع بود که فهمی دم داخل کیف طلا 
بوده؛از نوع برخورد فروشنده [ که اتفاقاً پیر مرد 
هم بود] متوجه شدم که با یکدیگر همکار هستند؛ 
پیر مرد جواهرفروش «مالخر» بود و آن دو نفر هم که 
معلوم بود شغل شریفشان چیست!... پیرمرد ابتدا در 
مغازه‌اش رابا قفل الکترونیکی بست وسپس شروع 
کرد به چانه زدن با آنهاء من اما؛ با خونسردی جلو 
رفتم و قفل و زنجیر موتورم را باز کردم و قبل از این 
که آنهابتوانند واکنش نشان بدهند. در مغازه رااز 
بیرون قفل کر دم و بلافاصله هم شماره تلفن مغازه را 
[ که روی شیشهاش حک شده بود ] گرفتم! صاحب 
مغازه که نمی‌دانست دارد چه اتفاقی می‌افتد گوشی 
را برداشت و تهدید کنان گفت: «اگر این دیوونه‌بازی 
رو تموم‌نکنی...» حرفش راقطع کردم و گفتم: «زر و 
زر نکن و گوش کنیا همین الان کیف دختر خاله منو 
که از داخل ماشین «مزدا ۲ نقره‌ای رنگ از جلوی 
خانه پلاک شانزده دزدیدین از لای درمیدین به من. 
یااین که اون شسماره تلفنی را که خیلی ازش خوشتون 
میاد می‌گیرم و ۰ ۱ رو می کشونم اینجا؛ حالا «دیگه 
خود دانیدا» 

یکی از موتورسوارها با عصبانیت گفت: «فرم 
تو نمی خوره که مال اینطرفها باشی.... از کجا معلوم 
پسر خاله نباشی و دزد باشی؟» 

-کاری فدارم الان که ۱۰ ۱ بیاد معلوم ميشه... 

این را که گفتم پیرمرد وحشتزده شد و بی‌معطلی 
قبول کرد و 

بیست دقیقه بعد وقتی زنگ خانه شماره ۱۷ را 
زدم. فقط خداخدامی کردم خودم راجای دزد نگیرند! 
صدای دختری جوان از پشت آیفون تصویری بلند 
شد: «با کی کار داری؟» من هم با آرامش گفتم: «اگر 
فکر نکنین من دزدم...آوردم کیفتون را بدم..» 

ابتداصدای جیغ خوشحالی به گوش رسید و بعد 
در باز شد و سپس صدای دویدن چند نفر داخل حياط 
به گوشم رسید؛ «راننده مزدا ۳ که باورش نمی شد 
یک نفر ۸میلیون طلایش رابر گر دانده باشد بانگاه 
پر از تردید گفت: «تو یا خیلی آدم خوبی هستی.... یا 
یک شارلاتان واقعی هستی که برای ما نقشه داری!» 

خندیدم و گفتم: «هیچک دام نیستم؛ یک 
موتورسوارم که مساف رکشی می‌کنم, زاپاتاو 
رابین‌هودم نیستم واصلاً هم نمی‌دونم چرادنبال 
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دزده اراه‌افتادم واین کار رو کردم؟» این را که گفتم 
خنده ریزی را از پشت سر دختر صاحب کیف شنیدم 
و بعد هم صدای دخترانه‌ای که دعوتم کرد: «زحمت 
کشیدین... دستتون درد نکنه. خواهرم فکرش رو هم 
نمی کرد که...» اینها را دختری که جوانتر بود گفت. 
امادختر صاحب کیف با غضب جوابش راداد:«کی 
گفت شما بیای اینجا...؟ بر گرد داخل...!» 

دختر جوان که رفت» من هم پا به پا کردم تا بروم. 
که دختر صاحب کیف لبخند زد و گفت: «خواهرم 
راست میگه.... من باورم نمیشه» حالا بفرمائید داخل 
یک چایی میل کنین» راستش را بخواهید یک لحظه 
آن آرزوی قدیمی پیش چشمم زنده شد: «امکان داره 
عاشق من شده؟» به خودم پوزخند زدم و پشت سر 
یلا داعل خانه نشدم نغانهای که مشابهش را کر 
در سریال‌های تلویزیونی دیده بودم. بزرگ و قدیمی. 
اما لوازم خانه معمولی بود. لااقل شبیه لوازم زند گی 
ثر وتمندها نبودا دقیقه‌ای بعد همان دختر جوان که 
ابتدا تعارفم کرده‌بود با چهاژپنج نوع‌نوشید نی داخل 
شد؛ قهوه و نسکافه و چای و آبمیوه‌و.... و بعد به اشاره 


خواهر بزرگش از اتاق خارج شد تا ژیلا سوالاتش 
راشروع کند؛ «چرااین کارو کردی؟ بچه کدام 
منطقه‌ای؟ شغلت جیه؟ خانواده‌ات جیکاره هستند ؟ 
و...» من هم صادقانه پاسخ همه سوالاتش را دادم و 
در همان لحظات بود که احساس کردم رنگ نگاه 
ژیلا دارد تغییر می کند ؟ خنده‌اش مهربانتر شده بود. 
صمیمی‌تر حرف می‌زد و ... و جمله آخر شبش دوره 
جدیدی در زند گیم را باعث شد: «برای من جالبه که 
باشخصیتی مثل شما دوست باشم....مادرم اصرار 
داره که فر دا ناهار تشریف بیارین پیش ما...» مادرش 
شب که تا خود صبح نخوابیدم و مدام در آرزوهایم 
غلت می‌زدم: «شاهرخ بالاخره همای سعادت آمده 
عاشقت بشه...» فر دا ظهر «د ر آمد» یک ماهم را 
انقدر شیک که وقتی ژیلا در رابه رویم باز کرد. 
شدیم که شب نشده همدیگر را با اسم کوچک صدا 
می کردیم. در آن چند ساعت مادر ژیلا را همان دو 
بار-موقع ورود و خروج-دیدم. اما خواهر کوچک 
ژیلا را چندین مرتبه دیدم, چرا که او مسوول پذیرایی 
بود. با این حال چیزی بین دو خواهر بود که آن را 
درک نمی کردم؛ آنچه که پیدا بود. میانشان 
صمیمیتی وجود نداشت! 
رفت‌وآمدهای من و ژیلا هر روز 
بیشتر و صمیمی‌تر می‌شد و من کاملا 
درک می کردم که او می‌خواهد به من 
بفهماند که علاقمندم شده‌است. من 
هم که اعتماد به نفس رااز چهره‌ام 
وام گرفته بودم. باورم شده بود که به 
زودی داماد این خانواده می‌شوم و... 
تااین که در روز پنجم یا ششم بود که 
وقتی وارد خانه‌سان شدم یادم افتاد که 
نمازم را نخوانده‌ام. وقتی از ژیلاسراغ 
«مهر» را گرفتم ابتدا پوزخند زد. اما خیلی 
زود خودش راجمع کرد واز مادرش 
خواست برایم مهر بیاورد. دقیقه‌ای 
بعد وقتی پیرزن جانماز خودش را برایم 
آورد.برای اولین بار در جهره‌اش لبخند 
رامشاهده کردم. فردای آن روز بود که 
و ژزیلا گفت: «شاهرخ می‌خوام صادقانه 
باهات حرف بزنم ... من به تو علاقمند 
نمی‌تونم باهات ازدواج کنم.... اگر موافق 
باشی یک سفر ده روزه به تر کیه برویم 
1 و در صورتی که به توافق رسیدیم. وقتی 
1 برگشتیم ازدواج می کنیم!» 


می‌افتاد. باخودم فکر کردم که حتی اگر ژیلااز من 
خوشش نیاید.لاقل یک سفر تر کیهافتادام!به همین 
خاطر خود را آماده‌سفر کردم تا آن اتفاق رخ داد؛ 
آن روز که دو هفته از آشنایی‌مان می گذشت. وقتی 
به خانه‌شان رفتم ژیلا داخل حمام بود و در همان چند 
ثانیه‌ای که توی پذیرایی تنها نشسته بودم. مادر ژیلا 
به بهانه آوردن چای کنارم نشست و به آرامی گفت: 
«همیشه فکر می کردم بچه‌های جنوب شهر خیلی 
زرنگ وباهوش هس تند؟ توچطور حالیت تميشه که 
ژیلا واسه چی داره تو رو با خودش می‌بره؟ [و بعد 
صدایش راپائین آورد و در حالی که ترس در رفتارش 
پیدا بود ادامه داد ] چمدانت را حسابی بگرد...! اينم 
یادت باشه اگر ژیلا بفهمه من بهت چیزی گفتم. حتما 
منومی کشه...» پیرزن که از اتاق خارج شد وحشت 
سراپای وجودم را فراگرفت. احساس می کردم سوژه 
فیلمهای «الفرد هیچکاک» شده‌ام! خوشبختانه ژیلا 
باده‌دقيقه تاخیر آمد تامن بتوانم روحیه‌ام را حفظ 
کنم! هنگام شام بود که ژیلا به عنوان سورپرایز 
گفت: «سه شب دیگه پرواز داریم. پرواز به سوی 
خوشبختی عزیزم...» آن شب مانند یک هنرپيشه 
ماهر فیلم بازی کردم تااو متوجه تغییر حالتم نشود! 
طبق قرارمان فردا شب من چمدانم رابالباس‌هایی 
که خود ژیلا برایم خریده بود بستم و به خانه آنها 
رفتم.اما ژیلا چمدان شیک وبزرگی را در اختیارم 
گذاشت و گفت:«با توجه به این که موقع بر گشتن 
حتما سوغاتی زیادی داری, بهتره از این جمدان 
استفاده کنی!» خود را به نفهمی زدم و استقبال کردم. 
اماچون حرفهای مادرش در ذهنم بود موقعی که 
داشتم لوازم راداخل چمدان اهدایی ژیلامی گذاشتم, 
آنقدر گوشه و کنار چمدان رابا دستم بازرسی کردم تا 
بالاخره انچه را که وحشتزده‌ام کرد یافتم. حدود یک 
کیلو شیشهای که قرار بود من حامل آن باشم! برای 
این که پیرزن رسوا نشود جوری واکنش نشان دادم 
که انگار اتفاقی آن مواد رازیر آستر چمدان دیدهام! 
اما چنان کشیده‌ای توی صورت یلا زدم که خون از 
دماغش زد بیرون و فریاد کشیدم: «تو راستی راستی 
فکر کر دی من احمقم که نفهمم تو چراعاشقم شدی؟ 
بی‌معرفت نقشهآت این بود که من جنسها رو جابجا 
کنم که اگر لو رفتم پای تو گر نیفتد؟ حیف که توی 
خونه‌تون نون و نمک خوردم دختره آشغال ... و گرنه 
همین امشب می‌دادمت دست پلیس» ... اگر جه 
ژیلا حسابی ترسیده بود. اما مدام سعی می کرد مرا 
آرام کند: «داری اشتباه می کنی عزیزم... من واقعا 
عاشق تو هستم شاهرخ اما...» جوابش راندادم و از 
خانه‌شان زدم بیرون و تاصبح با موتورم در تهران 
چرخیدم و فکر کردم؛ از این که اینگونه بازیچه دست 
یک دختر شده بودم از خودم بدم می آمد. اما یک 
چیز را نمی‌فهمیدم: چرا مادر ژیلا کمکم کرده بود؟ 
ساعت ۷صبح بود و تازه وارد خانه شده بودم که 
موبایلم زنگ خورد؛ خواهر ژیلا بود که سلام کرد و 
بی‌معطلی گفت: «مادرم می‌خواد با شما حرف بزنه!» 


بقیه در صفحه ۶۲ 
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گاهی سکو ت بیش از 
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هر حر فی حقصه 


دراد انی کند. 
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وقتی سکوت نشانه قد رت است 


در تاریخ مشرق زمین مرد خردمندی رااستاد 
عشق ومعرفت ودانایی می‌دانند. امادر عین حال 
کشاورز ماهری‌هم بود که باغ سیب بزر گی رااداره 
می‌کرد.درآمد حاصل زاین باغ صرف مخارج 
مدرسهوهزینه زندگی شاگردان و مردم فقیر و 
درمانده می‌شد. درختان سیب باغ مرد خردمند هر 
شا یه سال اف اوور 6 ا 
ومردم برای خرید سراغ او می آمدند. یک سال تعداد 
سیب‌های بر داشت شده بسیار زیاد تر از قبل بود وهمه 
شاگردان نگران خراب شدن میوه‌ها بودند. 

دردهک ده‌ای دور کاهن یک معبد بود که به دلیل 
محبوبیت بیش از حد مر د خر دمند. دائم پشت سراو 
بدمی گفت ومردم راز خرید سیب‌های‌اوبر حذر 
می‌داشت.چندین بارش گر دان از مردخردمند 
خواستند تا کاهن معبد را گوشمالی دهند واو راجلوی 
معبد رسوا کنند. اما مرد خردمند همواره» آنها را به 
صبر و تحمل دعوت می کرد و از شا گردان می‌خواست 
تاصبور باشند واز دش منی کاهن به نفع خود استفاده 
کنند. وقتی به مرد خردمند گفتند که تعداد سیب‌های 
برداشت شده امسال بیشتر از قبل است و بیم خراب 
شدن میوه‌ه آمی‌رود.م رد خردمند به چند نفر از 
شاگردانش گفت که بخشی از سیب‌ها را با خود ببرند 
و به مردم ده به قیمت بالا بفروشند. در عین حال به 
شاگر دان خود گفت که هر جار سید ند درسهای‌رایگان 
مردخردمند راب رای مردم ده‌باز گو کنند ودر مورد 
مسیر تفکر و روش معرفتی مرد خر دمند نیز صحبت 
کنند هفته بعد وقتی شا گر دان بر گشتند باتعجب گفتند 
که مردم ده نه تنها سیب‌های برده شده را خریدند 
بلکه سیب های اضافی رانیز پیش خرید کردند. یکی از 
شاگردان باحیرت پر سید:«امااستاد سوالی که بر ای ما 
پیش آمده‌این است که چرامردم آن ده با وجود اينکه 
سال‌ها از زبان امین معبد شان بد گویی مرد خر دمند 
راشنیده‌بودند ولی تااین حد برای خرید سیب‌های 
مر د خردمند سر ودست می‌شکستند ؟» مرد خردمند 
پاسخ داد: جناب کاهن ناخواسته نام مرد خردمند را 
دراذهان مردم زنده‌نگه داشته بود شما وقتی درباره 
مطالب معر فتی و درسهای مر د خر دمند برای مردم ده 
صحبت کردید. انها جیزی خلاف | نجه از زبان کاهن 
شنیده بودند رامشاهده کردند. به همین خاطر این 
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تفاوت رابه سیب‌هاهم عمومیت دادند. وروی کیفیت 
سیب‌های شما هم دقیق شدند و عالی بودن آنها راهم 
تشخیص دادند. ما سود امسال را مدیون بد گویی‌های 
آن کاهن بد زبان هستیم.او باعث شد مردم ده‌با ذوق 
وشوق وعلاق هو کنجکاوی بیشتری به درس‌های 
معرفت روی آورند و در عین حال کاهن خود رابهتر 
بشناسند! پيشنهاد می کنم به او میدان دهید و بگذارید 
باز هم بد گویی و بد زبانی اش رابیشتر کند. به همین 
ترتیب همیشه می توان روی مردم این ده به عنوان 
خریدارهای تضمینی میوه‌های خود حساب کنید.هر 
وقت فر دی مقابل شماقد علم کرد وروی دشمنی‌باشما 
اصرار ورزید. اصلاً مقابلش نایستید. به اواجازه‌دهید 
تایک طر فه در میدان دشمنی یکه تازی کند.زمان که 
بگذرد سکوت باعث محبوب تر شدن شما و دشمنی او 
باعت شکست خودش می شود. در این حالت همیشه 
به خود بگویید. قدرت من بیشتر است چرا که او هیچ 
تائیری روی من ندارد ومن هر گز به اوفکر نمی کنم و 
بر عکس من باعث می‌شوم تا به طور دائم در ذهن او 
جولان دهم واوراوادار به وا کنش نمایم.اين جور مواقع 
سکوت. نشانه قدرت است. 


مورجه و سلیمان 


روزی حضرت سلیمان مورچه‌ای را در پای کوهی 
دید که مشغول جابجا کر دن خاک ه ای پایین کوه 
بود. 

ازاؤپ رش ندچ این سب کی رال 
می‌شوی؟ 

مورچه گفت: معشوقم به من گفته اگر این کوه را 
جابجا کنی به وصال من خواهی رسید و من به عشق 
وصال او می‌خواهم این کوه را جابجا کنم. 

حضرت سلیمان فر مود: تو اگر عمر نوح هم داشته 
باشی نمی‌توانی این کار راانجام بدهی. 

مورچه گفت:«تمام سعی‌ام را می کنم...!» 

حضرت سلیمان که بسیار از همت وپشتکار مور چه 
خوشش آمده بود برای او کوه را جابجا کرد. 

مورچه روبه آسمان کرد و گفت: خدایی راشکر 
می‌گویم که در راه عشق, پیامبری رابه خدمت موری 
درمی آورد...چهبهتر که هر گز نومید یراد رحریم 
خود راه ندهیم و در هر تلاشی تمام سعی مان رابکنیم. 
چون پیامبری همیشه در همین نز د یکی است... 


جبریااختیار 

مردی‌در یک باغ,درخت خرمایی رابا شدت تکان 
می‌داد و بر زمین می‌ر یخت. صاحب باغ آمد و گفت‌ای 

دزد گفت: چه اشکالی دارد؟ بنده خدااز باغ خدا 
خرمایی رابخورد و ببر د که خدابه اوروزی کر ده‌است. 
چرابر سفره گسترده نعمت‌های خداوند حسادت 
می کنی؟ ِ ِ 

صاحب باغ به غلامش گفت: آهای‌غلام!آن 
طناب رابیاور تا جواب این مرد ک رابدهم. آنگاه دزد 
را گر فتند ومحکم بر درخت بستند و باچوب بر ساق 
پاو پشت او می‌زد. دزد فریاد بر اورد. از خداشرم کن. 
چرامی‌زنی؟ 

صاحب باغ گفت: این بنده خدا با چوپ خدادر 
باغ خدابر پشت خدامی‌زند. من اراده‌ای ندارم. کار. 
کار خداست. 

دزد که به جبر اعتقاد داشت گفت: من اعتقاد به 
جبر راترک کردم تو راست می گویی‌ای مرد بزر گوار 
نزن.بر جهان چبر حا کم نیست بلکه اختیار است اختیار 
است اختیار. 


وفای به عهد 

پادشاهی در یک شب سرد زمستان از قصر خارج 
شد.هنگام با ز گشت سر باز پیری رادید که‌بالباسی 
اند ک در سرما نگهبانی می‌داد. 

از او پرسید: آیاسردت نیست؟ 

نگهبان پیر گفت:چراای پادشاهامالبااس گرم 
ندارم و مجبورم تحمل کنم. 

پادشاه گفت: من الان داخل قصر می‌روم و می گویم 
یکی از لباس‌های گرم مرا برایت بیاورند. 

نگهبان ذوق زده‌شد واز پادشاه‌تشکر کرد.اما 
پادشاه به محض ورود به داخل قصر وعده‌اش را 
فراموش کرد. 

صبح روز بعد جسد سر مازده‌ی پیر مر درا در حوالی 
قصر پیدا کر دند.در حالی که در کنارش با خطی ناخوانا 
نوشته بود: 

ای پادشاه! من هر شب با همین لباس کم سرمارا 
تحمل می کردم اما وعده‌ی لب اس گرم تومرااز پای 
در آورد. 


دو سوال از وزیر آموزش وپرورش 

جی ارف هکان اکل در ار اا 
راهنمایی و دبیر ستان‌های شهر ستان بهبهان از توابع 
استان خوزستان‌طی نامه‌ای از وزیر آموزش وپرورش 
پیرام ون دو موضوع بدی آب وهواو محرمانه بودن 
احکام در خواست‌هایی داشته‌اند. 

در بخش اول از وزیر آموزش و پرورش می‌پر سند. 
دلیل کاهش حق بدی آب وهوای استان خوزستان 
چیست؟اچراشهری‌مانند بهبهان ودیگر شهرهای 
استان خوزستان که بیشتر روزهای سال راد ر گیر 
آلود گی‌هواهستند ود چار تنگی نفس.بیماری‌های قلبی 
و عروقی می شوند وحتی گاهی مدارس تعطیل می‌شود. 
از حق بدی آب و هوا محروم بمانند؟ همچنین در مورد 
دوم نوشته‌اند. احکامی که در فر وردین ماه صادر شده 
هنوز به دست فر هنگیان نرسیده است و گویا محرمانه 
تلقی شده است واز تحویل آن به فرهنگیان خودداری 
می‌شود. اطلاع داشت از میزان اضافه حتوق اکور 
آن‌حق‌مسلم‌است.اینکه‌احکام تحویل فرهنگیان 
نمی‌شود امری عجیب و غریب است. 
افزایش اجاره‌بها گر یبانگیر موزعان مطبوعات 

عکسی که ملاحظه می‌فرمایی د. تصویری از 
مغازه آقای نعمت‌اللّه خیرمند است که هم ایشان 
وهم عکس پدرم غلامعلی قاضی شهرضارادر آن 


مشاهده می کنید. ایشان(آ قای خیر مند) سالهای سال 
بود که مسوّول توزیع نشریات و کتیبه‌ها و مجلات در 
هرود ما سمانه سا مفازرمالی اصلی) 
که یک خانم است برای زیاد کردن اجاره‌بهاء آن هم 
یک رقم سرسام اور اقای خير مند راوادار به تخلیه 
مغازه کردند.ایشان هم دیگر از خیر این کار گذشته و 
تغییر شغل دادند.پدرم می گوید من از دوران طفولیت 
ایشان و پدر مرحومشان محمد خیر مند رآ می‌شناختم 
که مسؤول توزیع مجلات و مطبوعات بودند. جا دارد 
متمولین و مايه داران.حس‌انسان‌دوستی راسر لوحه‌ی 
کار خویش قرار دهند وامیدوارم که آقای خیرمند نیز 


۶ ان ٩۱‏ اطاعات بل 


احداث زمین چمن بر ای رامهرمزی‌ها 
زمین‌چمن‌فوتبال‌شهرداری رامهر مز طی مر اسمی 
باحضور امام جمعه -نماینده مر دم رامهر مز ور امشیر 
در مجلس شورای اسلامی -فر ماندار -گرشاسبی 
مدیر کل ورزش و جوانان استان خوزستان -شهر دار 
و کا ر کن ان شهرداری افتتاح وموردبهره‌برداری 
ورزشکاران رامهرمزی قرار گرفت. 
این زمین بااعتبار بالغ بر ۱۰۰میلیون تومان‌از 
محل اعتبارات شهر داری و همکاری بخش خصوصی 
احداث شد. 
دراين مراسم مهندس حسن ارادی شهردار 
ور کو دا رر کے سا ار 
ماتا کنون ۲زمین چمن طبیعی و مصنوعی باهمکاری 
بخش خصوصی احداث و راهان دازی کرده‌ایم ودر 
نظر داریم در آینده نزدیک چند زمین ورزشی چمن 
فوتبال دیگر هم احداث و به ورزشکاران رامهرمزی 
تحویل دهیم. 
محمد علی بوسفی خبرنگار اطلاعات هفتگی 
طرح غیر کار شناسانه و مشکل ترده 
خیابان ۷ اشهر یور حدفاصل‌میدان‌امام حسین(ع) 
ومیدان شهدای تهر ان به علت پیاده راه‌سازی مسد ود 
شده‌است.این‌موضوع باعث تغییر مسیر اتوبوس‌های 
شر کت واحد و خودروها شده است. همچنین ترافیک 
مسیرهای جایگزین بیشتر از قبل شده است. هدف 
مسوّولان شهری از ساخت پیاده راه جیست؟ با این که 
این موضوع نارضایتی مردم و شور ای شهر رابه دنبال 
ا اما ال ای کرای رسد کی این 
موضوع بر گزارشده نتیجه‌ای‌نداشته است.مردم 
همچنان تاوان این طرح غیر کارشناسی را می‌دهند. 
امید است‌هر چه زود تر این خیابان با ز گشایی ورفت 
عرفان. ف -تهران 
مشتر کان ۸051 را در بایید 
عده‌ای کاربران از یایین بودن سرعت‌اینترنت 
1 گلایه دارند واز مسوّولان شر کت مخابرات 
سای رگ ار ییاسران کا 
مطالب یا عکس دانلود کنند. وقتشان هدر می‌رود. 
فرخی پور -تهران 
افزایش قیمت کود و زیان کشاورزان 
جمعی از گوجه کاران آبدانی از افزایش دو برابری 
قیمت کود و سم در بازار به وحشت افتادند. 
رای در هه ال یت کم 
کا اور یل ا سل رای رل بر ود و 
سم را به قیمت گزاف خریده‌ام. 
قابل ذ کر است. قیمت کود اوره‌از ۲۵۰۰ تومان به 
مبلغ ۰ هزار تومان افزایش یافته است. و کود و اوره 
سفید را در بازار ازاد ۳۰ هزار تومان می‌فروشند. 
این افزایش قیمت کشاورزان راد جار تنگنا کر ده 
اس بات ات ات فان های اور ان 
چه خواهد شد. 
رضامحمدی 


جمع آوری قلیان‌ها را جدی بگیرید 
مخالفت عده‌ای از مردم با عرضه قلیان در شهر 
بازی پار ک بسیج واقع در بز ر گراه افسریه و شهید 
محلاتی. موجب شد اما کن نیروی انتظامی به طور 
جدی به این موضوع رسید گی کند و تمامی قلیان‌ها 

از سفره‌خانه‌های شهر بازی جمع آوری شود. 
مکان تفر یحی از اما کن نیروی انتظامی تقاضا دارند. 
این طرح‌ها به طور مداوم ادامه یابد و فقط برای چند 

روز نباشد. 
علی اکبر فرقانی -خبرنگار اطلاعات هفتگی 
باران و جوهای پر از زباله 

قائم‌شهر در فصل پاییز و زمستان شدت می گیرد. 


جوی آب بعضی خیابان‌ها باریک است وزمانی 
که بارند گی می شود بلافاصله کیپ می‌شوند و در 
نتیجه آب به خیابان‌هاسر از یر می‌شود.وقتی کارهای 
عمرانی هم انجام می شود وضعیتی اسف بار پدید 
می‌اید. انتظار می رود شسهرداری به‌اين وضعیت 
توجه داشته باشد. 
مسعود ذوالفقاری -خبرنگار اطلاعات هفتگی 
دو خبراز غلام تارنگ 
جاده سیمان بهبهان 
جاده کار خانه سیمان واقع در شمال شهر بهبهان 
بسیار نامناسب است. دست انداز بسیار دارد. 
روشنایی‌نداردورانند گی در آن بسیار خطرناک 
است. 
خوب است مسوّولان شهری ویا کار خانه سیمان 
در مورد بازسازی این جاده چاره‌ای بیندیشند. 


نبود دستشویی در فضای تفربحی 
فضای تفریحی گریا واقع در ده کیلومتری شمال 
بهبهان با همت مسوولان شهرداری فروردین ماه 
۱دایر شد واهالی شهر از بابت تلاش شهرداری 
سا کر ال ما ات این 
فضای تفریحی فاقد سرویس بهداشتی است. 
فضای تفریحی ب دون امکان بهداشتی, زیاد 
نمی‌تواند موجب خوشایندی و فرح‌بخشی 
تفر یح کنند گان باشد. 


۷ 


گناهان ما 


« 


سح و دو 


سار ل ود 


گزارش خارجی 


دزی نازی‌ها در 
تیه رسوایی درب 


اگر فکر می کنید دوره آ زمایشات وحشتناک پزشکان دیوانه 
نازی بر روی انسانبایی که از نظر آنبا نژاد پست هستند به اتمام 
رسیده است.حتما این گزارش رابخوانید... 


سر دختر بچه به عقب خم شده و دهانش از گریه 
باز ماندهاست.او هیچ چیزی راحس نمی کند. به 
خاطراینکه یک مجسمه بر نزی است امجسمه‌ای که 
سمبل رنج بیش از هزار کود کی است که بین دهه ۵۰ 
و ار 
شدند و بعضی از آنها هنوز هم به عنوان یک بزر گسال 
زجر می کشند. آنها گناهی نداشتند. نه مجرمان جنگی 
بودند و نه در جنگ جهانی دوم شر کت کرده بودند. 

فقط چون مادرانشان در هنگام بارداری تالید وميد 
خورده بودند. بدون دست و پا متولد شده و یا مثل 
مجسمه بر نزی «کود ک مریض» دست وپایشان کوتاه 
شده‌است. خیلی‌هایشان کر یا کور به دنیا آمدندویا 
ستون مهره‌هایشان انحراف داشت. خیلی‌ها هم قلب 
یا مغزشان | سیب دیده بود. 

ماجرای تالیدومید چه بود؟ 

وقتی این داروی مسکن آرام‌بخش,اواخر دهه ۵۰ 
میلادی در قفسه داروخانه‌ها جای گرفت, مثل توپ 
صدا کر د. شر کت سازنده آن, «چمی گر وننتال» یک 
شر کت کوچک آلمانی که به تاز گی به کار داروسازی 
روی آورده‌بود شروع به پخش گسترده‌وارسال آن 
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نیلوفر پوسفی 


ح 


به ۴۶ کشور مختلف کرد. 

روی جعبه دار و نوشته‌شده‌بود «اين دارومی تواند 
بااطمینان کامل در دوره بارداری و شیردهی 
مصرف شود». جمله‌ای که سر نوشت افراد زیادی 
راتحت تاثیر قرار داد. پزشکان در طول چهار سالی 
که این دارو در بازار وجود داشت آن رابرای درمان 
تهوع صبحگاهی مادران باردار و بی‌خوابی آنها تجویز 
می کردند. 

این شر کت خصوصی تقریباً نیم قرن در سکوت 
کامل وبدون‌اینکه از این تراژدی حرفی بزند. سود 
کلانی از فروش این دارو به دست می آورد. در حالی 
که حتی قبل از فروش گسترده این دارو همسر یکی از 
کارمندان شر کت بچه‌ای بدون گوش به دنیا آوردولی 
«جمی گر وننتال» این‌هشدار راجدی‌نگرفت.درمدت 
دو سال, تقریبا یک میلیون نفر در آلمان غربی این دارو 
رابه صورت روزانه مصر ف می کر دند. 

ولی‌اوایل سال ۱۹۵۹ء گزارش‌هایی حاکی از 
سمی بودن این دارو پخش شد. این گزارش‌ها تعداد 
بز رگسالان مبتلا به التهاب خارجی که باعث آسیب به 
سیستم عصبی بدنشان شده بود رااعلام کرد. 

در همین حال که سود اکلانی 
روانه جیب صاحبان «(چمی 
گروننتال» بود آنهااطلاعات این 
گزارش‌هاراتکذیب وبه‌پزشکان 
شر کت رشوه و حق‌السکوت 
پرداخت می کردند.حتی بعد از 
اینکه یک پز شک استرالیایی در 
سال ۱۹۶۱ تالیدومید رابه نقص 
موالید ربط داد جهار ماه‌طول 
کشید تااین‌دارواز بازار جمعآوری 
سود. 

از ان تاریخ به بعد تخمین زده 
شد که تالید ومید به‌حدود ۱۰۰ 


هزار زن حامله آ سیب رسانده و حداقل باعث ٩۰‏ هزار 
سقط جنین و هزاران نقص عضو شده است. «جمی 
گروننتال» علیرغم وجود این شواهد کوبنده سالها 
باپرداخت خسارت‌های جز ئی باببت مراقبت های 
را E‏ 
قربانی ان می گفتند:«هزینه‌هایی که این شر کت 
ردام کر ا را 
گزافی که برای مراقبت های ویژه پرداخت می کنند 
فرق زیادی دارد». 

در سال ۱۹۷۰ این شر کت به پرداخت ۸ ۲میلیون 
اق مخصوص قربانیان موافقت کرد ولی 
در عوض مصونیت دائمی قانونی در کشور آلمان را به 
دست آورد. وقتی پول صند وق به اتمام رسید. دولت 
آلم ان پرداخت غرامت به قربانیان رابر عهده گرفت 
ودرسال ۰۰۹ ۲مجدداصندوق را ۰ ۵میلیون يورو 
شارز کرد این در حالی بود که در سر اسر دنیا هنوز 
درخواست‌های معوقه زیادی برای دریافت غرامت 
در این خصوص وجود داشت. 

از غرامت که بگذریم قربانی ان این داروو 
خانواده‌هایشان بیش از نیم قرن انتظار کشیدند تااين 
شر کت بالاخره جر مش را بپذیرد و معذرت خواهی 
کند. بعد از این همه انتظار تلخ ۲۱ آگوست امسال, 
«هارالد استا ک» مدیر جدید. از دفتر مر کزی‌شر کتش 
واقع در استولب رگ بیرون آمد و از مجسمه برنزی 
«کود ک مریض» که نماد دختر بچه‌ای است که به 
خاطر مصرف تالید ومید از نقص عضو رنج می‌برد. 
پرده‌برداری کرد. او همچنین از تمام قربانیان, 
انامه ای ا ارما انا ا 
عذرخواهی کرد و در حالی که سعی می کرد صداقت 
در چهره‌اش معلوم باشد گفت: «ما برای این ۵۰سالی 
سکوت مارانشانه شو که شد نمان از بلایی که بر سر 
شما آمد تعبیر نید ). 


هارالد استاک. ژانویه سال ۲۰۰۹ بعد از 
بازنشستگی «سباستین ویر تز». نسل ششمی است که 
شر کت خانواد گی‌اش رااداره‌می کند. کلمه «ما» که 
او در درخواست بخشش از مردم در سخنرانی‌اش 
استفاده کرد در اشاره به شر کت آنها بود و هیچ پیغامی 
از خانواده ویر تز و یا هر کس دیگری که در آن‌سالهای 
سکوت شر کت رااداره می کر دند نداشت. قر بانیان از 
این عذر خواهی ساده به شدت ناراحت شدند و اعتقاد 
داشتند که در سطح خسارت شدیدی که به آنها وارد 
شده و تا اخر عمر باید ان را تحمل کنند نبوده است. 

چند وقت بعد با کنار رفتن سایه های تاریکی بر 
جنایت‌های این شر کت. معلوم شد که در طی سالهای 
بع داز جنگ جهانی دوم تعدادی از جنایتکاران و 
اف راد تحت تعقیب نازی‌ها یعنی کسانی که با انجام 
آزمایشاتشان بر روی زندانیان ار دو گاههاافراد زیادی 
رابه قتل رساندند تا پایان زند گی در «چمی گر وننتال» 
کار کر دند وبر خی از آ نها مستقیمادر ساخت تالیدومید 
دست داستند. 

تنها چیزی که آنها برای ارائه دادن به این شر کت 
داشتند.دانش ومهارتی افسار گسیخته بود که باانجام 
آزمایشات غیر انسانی بر روی‌افر ادبیگتاه کسب کرده 
بودند. آزمایشاتی که‌هر جامعه متمدنی نمی‌تواند 
از آنه اچشم پوشی کند.به‌هر حال مسئله‌ای که 
حقیقت دارد این است که پزشکانی در این شر کت 
کار می کر ده‌اند که با فلس فه‌ای پیست وغیر انسانی و 
با بی‌ارزش دانستن زند گی مر دم» به خودشان اجازه 
دادند تا تالیدومید را تولید و پخش کنند. 

موسسان شر کت «جمی گروننتال» چه کسانی 
بودند؟ 

امروزامااستولبر گ شهر «ویر تزها» است. 
ساختمان‌هایی جذاب.امنیت و | رامش در خیابان‌های 
سر سبز و قلعه‌های قر ون وسطایی.البته این پیشر فت به 
میزان زیادی مدیون شر کت‌هایی است که «آندرس 
آ گوستوس ویر تز» در قرن نوزدهم میلادی ساخت 
وحالااین شر کت ها که اغلب در | مدشان حاصل از 
فروش همان مسکن‌های معروف است. در بیش از 
۶ کش ور دنیاشعبه داردوبیش از ۲۰۰ ۴نفر دراين 
شعبه ها کار می کنند.البته زند گی افراد زیادی وابسته 
به وجوداین شر کت هااست. خیلی از کارمندان از زمان 
کود کی در این شر کت ها کار کر ده‌اند. زنان و مردان 
زیادی وجوددارند که در دوران جنگ جهانی به عنوان 
«برده کار» دراین شر کت ها مشغول بوده‌اند و حالا که 
به میانسالی ر سیده‌اند. میلی به صحبت کر دن در باره 
گذشته شر کت ندارند. 

درسال ٩۳۹‏ ایعنی زمان‌شروع جنگ.این‌شر کت 
دارویی را «هر مان ویر تز» وبرادر دوقلویش «الفرد» 
که مهندس وعضونازی‌ها بود.مدیریت می کردند و 
هزینه‌های گزافشان رااز بر نامه «آریایی‌سازی» یا 
همان نسل کشی هبتر به دست می آوردند. 

وقتی جنگ به اتمام رسید. تجارت آلمان که 
بیشتر بر صابون» عطر و تمیز کننده‌ها تمر کز داشت. 
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سمت چپ. تظاهرات قربنین و خانودههایشان در مقابل منزل خانوده ویرتز(صاحب شرکت گروننتال). یکی از قربنین با استفادهزانگشتانپایش 
سیگار می کشد. سمت راست : «کودک مری ض » مجسمه‌ای که به تاز گی برای دلجویی از قربانیان قرص تالیدومید ساخته شده است. 


شکل تازه‌ای به خودش گرفت. خانواده ویر تز در سال 
۱۳۹ شر کت «چمی گروننتال» راافتتاح کردند. 
شر کتی در یک شهر کوچک که تبدیل به پناهگاهی 
شد برای دانشمندان و پزشکان جویای کار که به تاز گی 
از اردوگاه نازی‌ها بیرون آمده بودند. 

البته استخدام‌اعضای گر وه‌های نازی اصلاباعث 
تعجب نشد. بیشتر ش رکت‌های آمریکایی مثل 
«استاندارداویل» و «دو پونت» به تبلیغاتشان در 
ارتباط بارژیم نازی‌هاادامه‌می‌دادند ودانشمندان 
نازی راهم در بسیاری از پست‌های حساس استخدام 
می كردن 

مثلادربین کسانی که« هر مان‌ویر تز»به‌استولب رگ 
دعوت کرده‌بود. اسم «مارتین استیاملر» یکی از افراد 
برجسته بر نامه «پا کسازی نژادی» هیتلر هم وجود 
داشت.اوبعد از دست درازی آلمان به لهستان به گروه 
5(تش_کیلات حفاظتی هیتلر) پیوست وطبق قوانین 
کثیف انها که درباره زنده ماندن ومردن افراد تصمیم 
می گرفتند کار کرد.وقتی شر کت گروننتال داروی 
«تالیدومید» راساخت وبه فروش رساند او رئیس 
مر کز آسیب شناسی این شر کت بود. ِ 

«هنس بر گر پرینز» از دیگر هواداران مرگ آسان 
بیماران صعب العلاج بود که مدتی با« کارل بر ندیت» 
د کتر شسخصی هبتلر کار کر د.برندیت که‌در طول 
جنگ جهانی یک مقام ارشد پزشکی کشور آلمان بود. 
بعد از متهم شدن به جنایت جنگی و جنایت عليه 
بشریت آن هم به علت شر کت در | زمایشات پزشکی 
کشنده‌ای که بر انسان و شهر وندان بی گناه انجام شده 
بود. اعدام شد. 

درسال۹۶۸ ۱وقتی‌هیئتاجرایی‌شر کت گر وننتال 
در پی فروش «کانتر گان» (نام تجاری تالیدومید) به 
اتهام قتل غیر عمد. سیب فیزیکی به مردم ونقص 
عضو آنهاداد گاهی شدند.در کمال تعجب «بر گر 
پرینز» هم در میان آنها بود. 

د کتر «ارنست گانتر چنک» که در سال ۲۰۰۳۴ 


فیلمی درباره آ خرین روزهای زند گی هیتلر به نام 
«سقوط» به تصویر کشید. تنها کسی است که‌بانازی‌ها 
کار می کر ده ولی در این رسوایی دست نداشته است. 

بااین حال‌اوهم در تحقیق غذایی که برای 55ها 
انجام داد.یک سس پروتئینی اختراع کرد که‌بر روی 
۰ زندانی در کمپ‌های نازی‌ها مورد ازمایش قرار 
گرفت واین سس جان افراد زیادی را گرفت. او بعد 
از باز گشست از اسارت ۱۰ ساله در زندان‌های اتحاد 
جماهیر شوروی.از کار پزشکی در آلمان منع شد.د کتر 
ارنست گانتر یامخترع همان سس کشنده که‌از کار 
پزشکی منع شده بود. هم به گروننتال پیوست. 

شر کت گر وننتال به‌این‌افراد جنایت کار اکتفانکر د 
وحتی به «هینز بامکوتر» که یکی از افسر های ار شد 95 
ورئیس پزشکان کمپ نازی‌هابود هم پیشنهاد کار 
داد. اتحاد جماهیر شوروی او را به حبس ابد محکوم 
کردولی به هر شکلی که بود به آلمان باز گشت ودر 
شر کت گروننتال مشغول به کار شد. 

این شر کت به مر کز جنایت کاران جنگی تبدیل 
شده‌بود ولی شاید خو نآشام‌ترین کارمند شر کت 
گروننتال «اتو آمبروس». یکی از چهار مخترع گاز 
اعصاب بود.اودر جنگ شیمیا یی مشاور هیتلر بودو 
مر تکب جرائم بسیار زیادی شد. 

«اتو آمبروس» رئیس یک کارتل بز رگ شیمیایی 
وش رکت‌های دارویی که در بسیاری از جرائم جنگی 
مستقیما دخالت داشت.اردوگاه کار اجباری رادر 
«دیهنسفورس» راه‌اندازی کرد. جایی که جنایت‌های 
زیادی در آن اتفاق افتاد. در نهایت درسال ۱۹۴۸ او 
در نورمب رگ به اتهام قتل دسته‌جمعی وبر ده‌داری 
ب ۸ سال دان کرم شد ولی هار سال بع برای 
تحقیق درباره جنگ سرد آزاد شد و به آمریکارفت. 

او در زمان تولید تالید ومید.رئیس کمیته شورای 
شر کت گروننتال واز اعضای هیئت مدیره آن بود. 
اتو آمبروس که توانسته بود با پنهان کردن گذشته 


بقبه در صفحه ۶۲ 


۱۹ 


سخص یی اد اه درد نما عص دادد 


بختی 


مه 


دست ده کر پان است. 


۵ و دیاع شکسییر 


خانم فرزانه مسجل 
کارشناس روانشناسی تربیتی و 
مدرس آموزش خانواده 
شنبه‌ها ازساعت؟تا(اصبح 
باشماره تلفن:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 


خانمی ۲۸ ساله هستم از اسلامشهر که پسری ۸ 
ساله دارم و در کلاس دوم ابتدایی درس می‌خواند و 
نمره‌هایش بد نیست ماهر روز که از مدرسه‌می ید 
مستقیماً سراغ کامپیوترش رفته و ساعتها مشغول 
بازیهای کامپیوتری می‌شود و هر چه بهاو تذ کر 
می‌دهم که‌اول تکالیفش رابنویسد توجه نمی کند 
وهمیشه در پای ان روزبا عجله بهانجام تکالیف و 
کارهای‌مدرسهاش می‌پردازد و بیشتر وقتش در 
مقابل رایانه صرف می‌شود که باعث نگرانی من 
وپدرش شده است ومی‌خواستم بدانم که چگونه 
باید بااورفتار کنیم واو تاچه حد مجاز است بازیهای 
رایانه‌ای انجام دهد؟ 


3 ۰ ۰۰ ۳۹ 
همه چیز باید ز بر نظر باشد 
از پر سشهای‌مهمی که در رابطه بافن آ وریهای جدید 
مطرح می‌شود این است که رایانه در چه سنی و چگونه 
باید در دسترس کود کان یا نوجوان ان قرار گیرد تا 
از جهت بهداشت جسمانی و روانی لطمه‌ای در پی 
نداشته باشد از این جهت دو موضوع حائز اهمیت 
است اول اینکه برنامه‌های رایانه‌ای متناسب باسن و 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 


چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


استباهات منداو ل کرات 

از تابستان برای کنکور ٩۲‏ شسروع به مطالعه و 
برنامه‌ریزی کرده‌ام وبا توجه به پیشنهاد پشتیبان 
موسسهای که در آن از امکانات کمک آموزشی 
استفاده می کنم چند روش را در روشهای مطالعاتم 
اعمال کردم‌امادر مورد انهاشک دارم وحالا از شما 
می‌خواهم به عنوان یک کارشناس آنهاراتأیید یا 
رد بفرمایید. 

۱) تاریخ ادبیات به دلیل حجم زياد و فزار بودنش 
باید زمان زیادی را در هفته داشته باشد! 

پاسخ: کنکور خود رامدیریت کنید.به آزمون 
سال ۱ ٩‏ نگاهی می‌اندازیم:از ۲۵ سوال جمعا ۳سوال 
به تاریخ ادبیات اختصاص داشته. پسس,از این نگاه 
مباحث ارزشمندتری هم وجود دارد. از نگاهی دیگر 
فرار بودن یک درس ی امبحث روش مواجهه خاص 


۲۰ 


رشد و تحول کودک باشد و ثانیاً:اولیانظار تی دقیق بر 
اشتغال فر زندان با برتامه‌های رایانه‌ای داشته باشند تا 
رات باز بات اسع وا سیا کاهش اد وع 
نگرش والدینبهانجامبازیهای رایانه‌ای نیز می تواند 
در گرایش فر زندان به رایانه بسیار مؤثر باشد.مثلاً 
بعضی از والدین نگرش مثبت (س رگر می. عدم بازی 
در خارج از خانه)راداشته وی _انگرش منفی (باعث 
پرخاشگری و یا رفتارهای ضداجتماعی) دارند. در هر 
صورت بازیهای راینه‌ای هم می‌تواندپیامدهای مثبت 
وهم نتایج منفی داشته باشد از جمله پیامدهای منفی که 
مدنظر است اعتیاد به‌رایانه‌می‌باشد که‌ممکن‌است در 
هر سنی رخ دهد منظور از اعتیاد ایجاد یک وابستگی 
بیما ر گونه به رایانه وبازیهای رایانه‌ای است که باعث 
اختلال در زند گی روز مره‌شد هو کار کر دهای تحصیلی. 
شغلی واجتماعی فرد رابااشکال مواجه می کند که 
علایم این وابستگی عبارتند آز: 

#برجس تگی «(یعتی اتام بازیه سای را ادات 
مهمترین وبرجسته‌ترین فعالیت شخص بوده وهمواره 
در اولویت قرار گیرد) 

۶ نشانه‌های کناره گیری:(شامل حالات یا اثرات 
فیزیکی است که ار بازی به طسورناگهانی قطع یا 
کاهش یابد در فرد دیده‌می‌شود مانند حساسیت. 
زودرنجی و بی‌حوصلگی) 

تعارض :(شامل به وجود آمدن تعارض بین فرد 
بادیگران است که مرتباً با آنها در ارتباط می‌باشد به 
خو ص ذالدين فا مدرسة) 

+ تحمل :(این امر شامل فر آیندی‌است که‌با 
افزایش ساعات بازی برای رسیدن به همان اثرات 
قبلی مشخص می گردد.) 

و در صورت اعتیاد به رایانه علائم و پیامدهای‌منفی 


خودرامی‌طلبد وقربانی کردن‌مباحث دیگر اشتباه 
محض است. پیشنهاد می کنم ابتدانسبت به ضرایب 
وارزش دروس زمان‌های لاز مه رابه هر درس مختص 
کنید ودر گام بع دی درهر درس ابتدامباحثی را که 
در آنهاقویتر هستید در اولویت بگذارید. با ۰ 
درصدی کردن مباحث قویتر شمانقاط قوتی خواهید 
داشت که وجه تمایز شما بار قبا محسوب می‌شود. با 
نگاه‌به ضرایب دروس در کنکور ضریب صفر برای 
درسی تعریف نشده پس حذف درس با کم بهادادن 
به مبحثی شما را بسیار آسیب پذیر می کند. 

۲) زبان انگلیسی رادر دورنمای ذهنم یک درس 
بادرصدی پایین تصور می کنم از این رو پیشنهاد 
حفظ لغت را به صورت مستمر هر روز در یک زمان 
ثابت به من دادند! 

پاسخ: گنجینه لغات گسترده‌می‌تواند به شما کمک 
رای دا ای اف سس ادر 
مطالعه یک درس بسیار مؤثر است و الزام مطالعه در 
یک زمان ثابت نیز می‌تواند ارزشمند باشد. به کنکور 
۱ برمی‌گردیم 

۱ دانش |موزان ریاضی زبان رابالای ۰ ۵./زدند 


زیر را می‌توان نام برد که فراوانی بیشتری دارند: 

+ مشکلات جسمانی:مانند درد ستون فقرات 
و درد در مهره‌های گردن. کرختی‌انگشتان دست. 
مشکلات بینایی افزایش ضربان قلب و تنفس. 

+ اختلال خواب :مانند بی خوابی»بیداری‌های 
متناوب در شب.مشکل در به خواب رفتن به سبب 
هیجان ایجاد شده, خوا بآلود گی مفر ط. برهم خوردن 
چرخه خواب. کابوس 

٭ اختلالات هیجانی:از جمله تجر به هیجانهای 
شدید (غم.شادی و...) درحین انجام بازی, فریاد 
کشیدن‌های مکرر در زمان بازی. احساس خشم و 
اندوه زیاد پس از شکست در بازی, نداشتن کنترل بر 
رفتار خود در زمان بازی و تجربه اضطراب شدید 

#۴ خود پنداره منفی:بدست آوردن خودپنداره 
منفی دراثر بازیهای رایانه‌ای می تواند به مشکلات 
گوناگونی از جمله:افسرد گی.انزوای اجتماعی. 
مشغولیت بیشتر به بازی» از دست دادن انگیزه برای 
فعالیت و کچ‌خلقی منجر شود 

ار تباطات اجتماعی ضعیف :از جمله تر جیح 
انجام بازی به حضور در جمع» عدم پذیرش رفتار 
و کردارمناسب محیط به سبب مشغولیت به بازی. 
عدم پذیرش مسئولیتهای اجتماعی, کاهش ساز گاری 
با تغییرات 

با توجه به عواقب ذ کر شده‌در جهت پیشگیری از 
پیامده ای منفی رایانه و تمر کز بر استفاده صحیح و 
مطلوب زاین فن آ وری توصیه‌هایی به والدین گرامی 
می‌شود از جمله: 

##والد ین جهت استفاده‌فر ز ندان از رایانه وبازیهای 
رایانه‌ای قوانین مشخصی رااز قبل تعیین نمایند و 
این تعامل و تصمیم گیریها به صورت دوجانبه والد - 


یعنی ۸٩‏ زبان راپایین ۸۵۰ زدند! 

۴ دانش آموزان تجربی زبان رابالای ۵۰,زدند 
یعنی ۸۹۶ زبان راپایین ۵۰ زدند! 

۸ دانشآموزان انسانی زبان رابالای ۵۰ زدند 
یعنی ۹۹/۲ زبان را پایین ۵۰/ زدند! 

علت چیست ؟! به بود جه‌بندی دقت کنید: 

ا ١‏ سول مر وط هدر ی مالین 
تکنیک‌های آن. 1۶۴ یا۶ سوال از واژگان, ۱۶یا 
۴سوال از گرامر و ۰ ۲یا ۵سوال از 01076165 
مطرح می‌شود. می‌بینیم که توانایی کاربرد واژ گان 
است که بیشترین درصد را به خود اختصاص داده‌اند 
خود واژ گان به تنهایی. 

بنابراین پیشنهاد می کنم به جای حفظ لغت از 
واژه‌نامه‌هازمان خود رابه ترجمه متن‌هایی که‌در 
کنکورهای گذشته و کتابهای درسی مطرح شده 
اختصاص دهید. 

باافزایش سرعت عمل همچنین استفاده‌از حافظه 
تصویری برای حفظ لغات هم قدر تمندتر می‌شوید. 

۳)به‌دلیل ارزش دروس پایه در کنکور روزهای 
خاصی در هفته را به مطالعه آنها اختصاص داده‌ام!!! 


هه 
اطلاعات سل پاره Ary‏ 


فرزند انجام گیرد. 

برای تنظیم ساعات بازی و انتخاب نوع بازیها با 
آنان گفتگو کنید و در صورت اختلاف‌نظر بااصحبت 
و همفکری به تعامل بر سید. 

در صورت رعایت قوانین توسط فر زندان آنها 
را تشویق نمائید و پاداش‌هایی رابرای آنها درنظر 
بگیرید. 

بر ایاوقات فر اغت فر زندان بر نامه ریزی کنید 
تا کمتر به رایانه روی آورند. 

*+هنگام بازیهای رایانه‌ای در کنار فرزندان خود 
باشید وب اتجزیه و تحلیل بازیها آنانرادر انتخاب 
درست بازیهای آموزنده و مفید همراهی کنید. 

ودرپایان‌اینکه در صورت وابستگی‌شدید فرزندتان 
به‌رایان ه به تدریج باتغییر نصوه‌زند گی وجایگزین 
کر دن سر گر می‌های دیگر وباصبر وحوصله در جهت 
کاهش و قطع این معضل گام بردارید. 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگس‌تری و 

کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
چهار ش_نه‌ها از ساعت 
۰ السی ۱۶ با شماره تلفسن: 
۱۳۹۹۳۳۳۸ 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 


شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


خانم الهام السادات طباطبایی 

وکیل پایه یک دادگستسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۱ الی ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


پاسخ:دروس پایه رامی‌توان به ۲بخش (مباحت 
وابسته و مباحث مستقل) تة تقسیم کرد. مباحث وابسته 
e‏ 
کنار همان دروس همزمان مطالعه شوند و تست آنها 
رار مش رک فد ا میت جر کت کے سال 
دوم وچه ارم ی امبحث احتمال در جبر و گسسته.و 
مباحث مستقل مباحثی هستند که فقط یک بار بدون 
ارتباطی با فصول دیگر در کتابی مطرح شدهاند مانند 
ای یر 
می شود زمانی رانسبت به نیاز خود مشخص کنید و به 
آنها اختصاص دهید. 

ولی برای پیشگیری از قلم افتادن آنها حتما همه را 
روی‌دفتر برنامه ریزی‌خودثبت کنید تادر زمان‌افزایش 
حجم فعالیت‌هایتان فراموش نشوند. کم رنگ‌ترین 
جوهرها از قویترین حافظه‌ها ماند گارتر است... 

از مشاوران‌ویا پشتیبانهایی که‌اظهار فضلهای‌سلیقه‌ای 
می‌کنند به شدت دوری کنید. شاید روشی در مورد فردی 
خاص پاسخگوبودهولی پیچیدن نسخه کلی برای همه 
کاری‌است که متأسفانه خیلی از این افراد به‌مانند این 
دوستمان را به اتلاف زمان و بی‌راهه می کشاند! 
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٤‏ ان ۱ اطاعات مکی 


خانم سیده شادیه جلالی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

دوش نبه‌ها از ساعت ٩‏ الی ١١با‏ 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


پرسشنامه زیر راء اگر با ویژگی‌های شخصیتی شما 
منطبق است. پر کنید.البته تا آنجا که می‌توانید سریع 
پاسخ دهید و هیچ سوّالی را بدون پاسخ نگذارید. 
۱-آیادر مکالمات روزمره خودروی‌برخی کلمات 
تا کید می کنید؟ بلی لا خیر لا 
۲-آیابه طور سریع غذامی خورید و به طور سریع حرف 
می‌زنید؟ بلی [] خیر3 
۳-به نظر شما باید به کود کان یاد داد تا بهترین باشند ؟ 
اا ا 
۳-آیاوقتی کسی کند کار می کند بی حوصلگی نشان 
A‏ ا اا ا 
۵-آیاوقتی دیگران حرف می‌زنند آنهاراوادار می کنید 
که زود باشند؟ ا اھا لا 
۶آیا وقتی احساس می کنید محدود شده‌اید یا باید در 
رستوران منتظر خالی شدن میز باشید. خیلی عصبانی 
می‌شوید؟ بلی [] خیر] 
۷-آیاوقتی کسی برای شما حرف می‌زند. همچنان ادامه 
افکار شخصی خود را دنبال می‌کنید؟ بلی لَ] خیر1] 
۸-آیاسعی می کنید در حال اصلاح کردن یا آرایش 
کردن» صبحانه نیز بخورید؟ بلی 3 خير 
٩-آیااتفاق‏ می‌افتد که در تعطیلات تابستان کار کنید؟ 
الا رها 
۰-آیابحث‌ه ای مربوط به موضوع‌های مور دعلاقه 
خود را هدایت می کنید؟ بلی [] خير3 
۱ -آیاءاگروقت گذرانی کنید خود راگنهکار می‌دانید؟ 
الا 
۲-آیا آن قدر مشغول کار هستید که متوجه اطراف یا 
تغییر د کوراسیون خانه نمی‌شوید؟ه بلی لا خیر1ا 
۳-آیابامادیات بیش تر از مسائل اجتماعی در کر 
هستید؟ ا اک 8 
۱۴ -آیاسعی می کنید فعالیت‌های خود رادر کمترین 
رال ار کیره با 8 . 8 
۵-آیا هميشه به موقع سر قرار حاضر می‌شوید؟ 
ال ا کر | 
۶ حا ENN‏ 
و ال اھا 
۷یا موفقیت‌های خود را به توانایی سریع کار کردن 
ا ا 8 
۸-آیااحساس می کنید کارها باید همین حالاو سریع 
انجام گیرد؟ ا ا ا 
٩‏ -]یابرای انجام دادن کارهای خود همیشه سعی 


مشت بزنید؟ 


خود نسبت می‌دهید؟ 


دارند؟ لا 


۰ -آیا به‌هنگام بازی بیشتر سعی می کنید ببرید نه 


این که سر گرم شوید؟ بلی لا خیر لا 
۱-آیااغلب حرف دیگران را قطع می کنید؟ 
بلی ا خیرت 
۲-آیاوقتی دیگران تأخیر می کنندعصبانی می‌شوید؟ 
ال 
۳-آیا پس از غذاخوردن, بلافاصله از سر میز یا از سر 
سفره بلند می‌شوید ؟ بلی لا خیر لا 
۴-آیا احساس می کنید عجله دارید؟ بلی 0 خیرل]ا 
۵ یار عملکر فعلی خو اراضی هر ؟ 
۳ 
در جه‌بندی 
نمره متوسط: ۳ 
بیشتر از متوسط. تمایل به تیپ ۸ 
کمتر از ۵ تمایل شدید به تیپ 8 
کمتر از متوسط, تمایل به تیپ 8 
بیشتر از ۲۰. تمایل شدید به تیپ ۸ 
رفتار تیپهای ۸ و 8 
را را ای کک ارا 
غیر منطقی, بر ای خود استرس می آ فر ینند ی استرسهای 
خود راتشدید می کنند. برخی دیگر استرس رادر اثر 
رفتار تیپ ۸ به وجود می آورند.اف راد تیپ خیلی 
مبارزه‌جو, رقابت پیشه. بی حوصله و پرخاشگرند. این 
افراداحساس می کنند هول داده‌می‌شوند. زیر فشارند 
ویک چشمشان هميشه به ساعت است. آنهانه تنها 
وقت‌شناس هستند. بلکه در اغلب موارد زودتر از 
موقع بر سر قرار حاضر می‌شوند؛ آنها خیلی سریع غذا 
می خور ند رآه‌می روند حرف می زنند وءا گر دیگران کند 
کار کنند. حوصله‌شان سر می رود. آ نهاسعی می کنند 
بحث‌های گروهی را در اختیار خود بگیرند. افراد تیپ 
۸ در تقسیم قدرت دشواری دارند. در نتیجه, کمتر 
آمادگی مشورت کردن درباره مسوّولیت‌های کاری 
دارند و بدین وسیله بر سنگینی کار خود می‌افزایند. 
همین افراد هستند که جنبه‌های منفی رانیز پررنگ تر 
نشان می‌دهند: وقتی در کاری شکست می خورند. در 
انتقاد از خود تسکین‌ناپذیر ند و به دنبال انتقادهای منفی 
می گر دند تا خود را اصلاح کنند. 
اشخاص تب تیپ ۸در بازیها هم دشواری دار ند. زیرا 
نمی‌توانند توجه خود راتنهابر زدن توپ متمر کز کنند. 
آنها مواظب شکل وفرم خود هستند. ضربه‌های خود را 
اصلاح می کنند و توقع دارند به طور دایم کار خود را بهتر 
انجام دهند. به نظر می‌رسد که باورهای غیر منطقی, بدین 
صورت که باید در هر زمینه مورد علاقه خود متخصص 
و بهترین باشند, شعار آنهاست. 
برعکسافراد تیپ 8 مسائل را خیلی آسان می گیرند 
وبیشتر به کیفیت زند گی اهمیت می‌دهند. آنها کمتر 
جاه‌طلب و کمتر بی حوصله و بیشتر منظم و محتاط هستند. 
افراد تیپ ۸ نسبت به افراد تیپ ,احساس می کنند که 
زمان زود می گذرد و سریعتر کار می کنند. افراد تیپ ۸ 
نسبت به‌افراد تیپ 8 باضر یب‌هوشی برابر نمرات بال تری 
می گیرند و بیشتر پاداش دریافت می کنند. همچنین افر اد 
تیپ ۸ نسبت به افراد تیپ 8 بیشتر رقابت پیشه‌اند. 


تو ر اهنمایی خودت را 


ن ودنگ ده اجر ای ۱۱ 


آن 


کار ی نداشته 


با 


ار 


وار 


ر 
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ك 
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سلسله گزارشهای‌زندان . ۲ 


این هفته: ندامتگاه اوین 


ساعت به تندی سپری می‌شد. داخل آموزشگاه 
آقایان, منتظر نشسته بودم تا مسوول بند. چند نفر 
از مددجوه ارابرای مصاحبه به آنجا بیاورد. گاهی 
وقتها این انتظار کشدار می‌شود و آن وقت حساب 
دقیقه‌های از دست رفته آزاردهنده می‌شوند. چرا که 
می‌شد در آن دقایق یک مصاحبه انجام داد وبرای یک 
شماره مطلب داشت. اضطراب نداشتن یک مصاحبه 
خوب و به قول خودمان «جان‌دار» گاهی اوقات آنقدر 
هست که تمام ذهنم را در گیر خودش می کند. 

فکر کردن به این اضطراب هم آزاردهنده است. 
سرم را با نوشته‌هایم گرم کردم. نمی‌دانم چقدر زمان 
گذشت که مسوول بند به اتفاق دو نفر از مددجوها 
وارد شد و همان‌طور که با لبخند و روی گشاده به 
سمتم می آمد گفت: 

_تاشمابا این دونفر صحبت کنید. از یک بند 
دیگر, یک نفر دیگر را هم می آورم. 

تشکر کردم و منتظر شدم تا او از آموزشگاه خارج 


۳۳ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش:سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ و انتشاراین سلسله گزارشها به منزله صحت و 


یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


شود. بعد از خروج او به سمت دو مددجویی که آمده 
بودند ب رگشتم. یکی از آنها جوانکی بود که ظاهرش 
نشان می‌داد اعتیاد دارد و قطعا به دلیل اعتیادش 
مشکلات جانبی دیگری هم پیدا کرده. فرد دیگر 
اما مردی بود جاافتاده. موهایش خاکستری شده 
بود و چین و چروک‌ه ای عمیق صورتش حکایت از 
تجربیاتی پرارزش داشت. اما چرا این مرد در این 
شرایط سنی که احتمالاً تا آن زمان صاحب نوه هم بود. 
سر از زندان در آورده؟ سوالی بود که بعد از مراودات 
آغازین سخن, در ذهنم شکل گرفت. 

ارامش خاصی در رفتار و حر کات مرد دیده 
می‌شد که نه نها به اقتضای سن و سالش, بلکه از 
روحیه آرام و صبورش حکایت می کرد. تر جیج دادم 
مصاحبه آن روز رابا او شروع کنم, پس مجله‌ای را که 
همراه داشتم به جوانک دادم تا زمانی که من مشغول 
گفتگو با مددجوی دیگر هستم. او کمی مطالعه کند. 
مرد موهای خاکستری‌اش رابا دست مرتب کرد وبا 


با تشکرا زهمکاری قوه‌قضاییه, ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهره قزل حصار و ورامینء ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذکرءروابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


صدایی گرفته, اما آرام و شمرده گفت: 

وقتی کسی دچار مشکلات قضایی می‌شود. این 
طور نیست که همیشه خودش مقصر است. گاهی 
وقتها آدم بین چرخ دنده‌های زند گی گیر می‌افتد و 
در گردش بی‌وقفه روز گار. له می‌شود. این فقط شامل 
حال من نمی‌شود آدم‌های زیادی مثل من هستند. 
کسانی که در تصمیم گیری‌های کلان کشور. زیر پاله 
می‌شوند و گاهی هیچ وقت هم دیده نمی‌شوند! آنها 
تلاش می کنند تا خودشان را از زیر پاهای قدر تمندی 
که لگد کوبشان می کنند. نجات دهند. اما... اما توان 
اند ک و محدود در مقابل قدرت بسیار و نامحدود 
چقدر می تواند مقاومت کند و بالاخره یک جایی از پا 
درمی آید. درست مثل اتفاقی که برای من افتاد. 

من سال ۱۳۳۵ در یک خان‌واده فقیر و ضعیف 
به دنیا آمدم. پدرم آدم زحمت کشی بود. آدمی که 
از کارگری و پادویی در مغازه‌ه ای مختلف و کمی 
تجربه در کار برق و سیم کشی و تعمیرات. از این راه 
امرار معاش می کرد. اما در امد کم و ناچیزی داشت. 
درامدی که هیچ وقت برای ده سر عائله کافی نبود. 

من سه برادر و چهار خواهر داشتم که همگی با 
اختلاف سنی کم و پشت سر هم به دنیا آمده بودیم. 
من فرزند چهارم خانواده بودم. حتماً شما هم این مثل 
را شنیده‌اید که بچه‌های فقیر زود بز رگ می‌شوند. 
این مثلی بود که در خانه ما کاملاً عینیت و قطعیت 
پیدا کرد. من و برادرهایم از ده-یازده سالگی وارد 
بازار کار شدیم تا کمک خرج خانواده شویم. من یازده 
سال داشتم که اولین کارم را تجربه کردم. هرچه 
دستمزد می گرفتم به خانواده‌ام می‌دادم. اوایل فقط 
تابستانها کار می کردم اما کمی که بز ر گتر شدم بقیه 
تال راهم کار می کردم هم درس هی‌خواندم لیسة 
من هم مثل پدرم کارهای زیادی راتجربه کردم. از 
پادویی و کارگری گرفته تا شاگردی. 

اصولا بچه‌های فقیر ترس وعاری از کار کردن 
قارف بکرم ام با کت وسالمی بوت میات ه ب نا 
سفارش می کرد از کار کردن نترسید از خلاف 
بترسید!اگر چه ما شرایط مالی خوبی نداشتیم اما مال 
حرام هم سر سفره‌مان نمی آمد. 

دیپلمم را که گرفتم. باید می‌رفتم خدمت. اما 
مشمول معافیت دولتی شدم و به این تر تیب مساله 
خدمتم حل شد. بعد از این که معاف شدم باید 
به شکل کاملا جدی به شغل و آینده شغلی‌ام فکر 
می کردم. من کار تعمیرات لوازم صوتی و تصویری 
رادوست داشتم. تعمیر یک وسیله از کار افتاده. 
حس خوبی به من می‌داد. ضمن این که آن سالها 
تعداد تعمیر گاه‌ها خیلی زیاد نبود و به قول امر وزیها 


اه 
اطلاعات سل ارو ۳۵۳۷ 


کار و کاسبی سکه بود. معمولاً هیچ کس وقتی کار 
و کاسبی‌اش خوب و روبه راه است تصور نمی کند 
ممکن است در اثر مسائل و مشکلات. شغل و به 
دنبال آن درآمدش رااز دست بدهد. من هم آن 
روزها به این مسائل حتی فکر نمی کردم. همان سالها 
بود که انقلاب در حال شکل گیری بود. هر چه شور و 
حال انقلاب بیشتر می‌شد, شرایط کاری من افت پیدا 
می کرد انتظار داشتم بعد از آن که شرایط سیاسی 
و اجتماعی کشور به آرامش رسید, شرایط کاری ما 
هم به شکل سابق بر گردد. اما خب این طور نشد. 
چرا که آغاز جنگ و شرایط دوران جنگ تأثیر سوبی 
بر کار ما گذاشت و تاورطه ورشکستگی هم پیش 
رفتیم. آن زمان بود که دیگر به این در ک رسیدم 
ادامه فعالیت در این زمینه دیگر وقت تلف کردن 
است به این تر تیب به یک تغییر شغل اجباری تن 
دادم وبه تراشکاری قطعات اتومبیل روی آوردم. 
اگرچه نسبت به شغل قبلی‌ام. این کار دشوار تر بود. 
اما به نسبت سختی‌اش. درآمدش هم خوب بود. 
در طول زمان. شرایط بهتر شد و در عرض یکی - 
دو سال به اوج شکوفایی و درآمدزایی رسید. همان 
موقع‌هابود که خانواده‌ام تصمیم گرفتند سروسامانی 
به زندگی‌ام بدهند. نمی‌دانم به خاطر شرایط جنگ 
بود یا ساد گی آدمهای ان دوره که ازدواج‌ها خیلی 
ساده و بی‌پیرایه شکل می گر فتند حتی ساده‌تر از 
مهمانی‌های امروزی. 

مادر و پدرم دختری رادیده و پسندیدند و بعد هم 
مراسم خواستگاری و عقد و عروسی. بعد ازدواج و جدا 
شدن از خانواده, دیگر مستقل شدم و چون برادرهای 
دیگرم به خانواده کمک می کر دند. من در گیر زند گی 
خودم شدم. فکر کنم یک سال تا یک سال و نیم بعد از 
ازدواجم بود که ناگهان دوباره بازار دجار تغییر شد. 
آ ابا سالیگ شیک بود مار یه با یش 
پشت جبهه به پارچه. سمت و سوی بازار را از قطعات 
اتومبیل به قطعات ماشین آلات بافند گی تغییر داد. 
این تغییر ناگهانی باعث افت شدید کار و در نتیجه 
درآمد ماشد. 

ماتازه‌ازدواج کرده و هنوز آن طور که بايد و 
شاید در زند گی جانیفتاده بودیم که بااین شوک 
که به سختی امرار معاش می کر دیم. سه سال با چنگ 
ودندان مقاومت کردم به‌امید آن که شرایط بهتر 
می‌شود. بالاخره جنگ تمام شد. امضاء قطعنامه 
و پایان جنگ و نابسامانی شدید بازار همه و همه 


در پرانتر 

(هميشه وقتی می‌خواهم این قسمت را در مورد افراد 
جافتاده یا سن و سال‌دار بنویسم, خجالت می کشم| 
چرا که همه ما توقع داریم این افراد به دلیل تجربه. 
کمتر دچار خطا و لغزش شوند. اما متأسفانه هميشه هم 
اینطور نیست. گاهی در کنار سن و تجربه نیاز به تحقیق 
و مطالعه هم هست. بر خی مسائل از جمله مسائل روزمره 


۶ ان ٩۱‏ اطلامات بل 


مشکلاتی بود که نه تنها من بلکه بسیاری از کسانی 
را که در واحدهای تولیدی یا صنعتی کوچک فعالیت 
داشتند را تحت فشار قرار داد. اما تحریم‌های پس 
از جنگ داستان دیگری بود. حتی در صادرات هم 
رونق بازار به رشته بافند گی تعلق داشت و ما و فعالان 
رشته شغلی ماء به سختی سعی می کر دند تا خودشان 
راسر پانگه دارند و همه این مشکلات در شرایطی 
بود که من دو فرزند کوچک داشتم و هزینه زند گی‌ام 
بیشتر از قبل بود. 

فعالیت دارند یکی پس از دیگری پا ناچار به تغییر 
شغل می‌شوند و یا به ورطه ورشکستگی می‌رسند. 
روزمره زندگی به مشکل برخورده بودم. از سوی 
دیگر سالها کار و تجربه در این زمینه شغلی و تحمل 
آن همه سختی و مشقت اجازه نمی داد که به راحتی 
به فکر تغییر شسغل باشم اما استیصال و نیاز گاهی 
آدم را به کارهایی که دوست ندارند ناچار می کند. 
وقتی عرصه برایم تنگ شد و شرایط معیشتی برایم 
دشوار چاره‌ای نماند جز آن که به یک تغییر شغل 
ناخواسته تن بدهم. البته شاید مهمترین عاملی که 
باعث این تصمیم گیری شد. ترغیب و تشویق یکی 
از دوستان بود. دوستی که شناخت چندانی از او 
نداشتم. فقط به دلیل این که ساکن یک محل بودیم, 
سلام و علیکی با هم داشتیم. یک روز وقتی همدیگر 
را دیدیم. صحبت از کار و کاسبی شد و من ناخودآ گاه 
شروع کردم به شکایت از شرایط بد کار و او بعد از 
شنیدن مشکلاتی که من با آن درگیر بودم پيشنهاد 
کاری رامطرح کرد. زمینه کار خرید و فروش بود 
واسطه گری. یعنی خرید از بازار یا تولید کننده و 
فروش بین فروشنده یا مصر ف کننده. نمی‌دانم چراء 
شاید به خاطر شرایط بدی که در آن قرار داشتم 
ویاشاید ترس از شرایط بدتر امابه‌هر دلیلی من 
بلافاصله پذیرفتم, حتی بدون آن که به آن فکر کنم. 
غالبا در این نوع فعالیت‌ها پول نقد جابجا نمی شود 
بلکه معاملات به شسکل چکی صورت می گیرد.یعنی 
چک فروشنده به خریدار و یا چک یک فرد به فرد 
دیگر. من خودم دسته چک نداشتم و از قانون چک 
خیلی سر در نمی آوردم. حقیقت را بخواهید هیچ وقت 
هم تمی‌دانستم امضا کر دن پشت چک ها سکن اسث 
برای فرد باعث دردسر شود! اوایل که مبالغ جک‌ها 
کمتر بود. جابجا کردن آن خیلی استر س زا نبود. اما 


زند گی نیست و بنا به اقتضاء در یک برهه زمانی خاص 
فرد با آن مواجه می‌شود. مثل داشتن دسته چک ویا 
استفاده از جک. در این مورد بهتر ین کار. شاید تهیه 
یسک کتابچه قوانین چک است. کتابی که به طور کامل 
و جامع مشکلات و مسائل پیرامون چک راشرح داده. 
وقتی کسی به تمامی جوانب امر آگاه باشد. کمتر امکان 
دارد که مورد سوء استفاده قرار گیر د و یا حتی خود دچار 


به تدریج که وارد کار شدم. مبالغ بیشتر شد. اگرچه 
چک‌هاهمه موعددار بود اماانگار به طرفةالعینی 
زمان بازپرداخت چکها می‌ر سید و من برای پر کردن 
مبلغ چک ناچار می‌شدم معامله دیگری انجام دهم 
و دوباره چک بکشم تا چک قبلی راپر کنم و در اين 
میان گاهی اوقات ضرر و زیان هم می‌دیدم. کسانی 
که دستشان در کار است می‌دانند من چه می گویم 
در معاملات این چنینی وقتی آدم ضرر می کند. به 
این اميد دارد که در معامله بعدی جبران می کند. 
اما همیشه جبران ضر ر خیلی کنذ ات چرا که در 
این میان گاهی حوادث دیگری هم اتفاق می‌افتاد. 
مثلاً یک نفر کلاهبردار از آب درمی | یا جنس را 
می‌برد یا پول راو دوباره برای جبران جای خالی ما 
باید معامله بعدی را شروع می کردیم و دوباره خرید 
بز رگتر وچک مبلغ سنگین‌تر تا چک قبلی را پر کنیم 
و متأسفانه یک وقت چشم باز می کنی که دیگر خیلی 
دیر شده. درست مثل من... 

یک روز به خودم آمدم که دیدم دیگر نمی‌توانم 
هیچ چکی را پر کنم. چک‌ها یکی پس از دیگری 
بر گشت می‌خوردند و همه هم فقط مرا می‌شناختند. 

آنقدر بدهی بالا آورده بودم که نمی‌توانستم نفس 
بکشم. شکایت پشت شکایت. پرونده روی پرونده. نه 
جای دفاع داشتم و نه جای انکار... حکم جلبم صادر 
شد وبااین سن و سال سرافکنده و شرمنده روانه 
زندان شدم. 

تاامروز ۱۱۵ میلیون تومان چک روی پرونده‌ام 
هست و چون احتمال می‌دهند هنوز تمام چک‌ها 
نیامده نه داد گاهی شدم و نه حکمی برایم صادر 
شده. چکهایی که کشیدم همه مثل کشیده و چک به 
صورتم خوردند. 

خودم خیلی خجالت می کشم که با این سن و سال 
در زندانم. یکی از همین روزها اولین نوه‌ام به دنیا 
می‌آید و من به جای آنکه کنار همسر و دخترم باشم 
اینجا هستم. آنها هم نگران و درمانده که آینده من 
چه می شود ؟! 

نمی‌توانم بگویم اشتباه کردم. چرا که مجبور بودم 
برای امرار معاش بالاخره کاری پیدا کنم.اما حداقل 
باید در مورد چک و قوانین آن مطالعه می کردم و 
پرس و جو می کردم. شاید آن وقت مشکلاتم کمتر 
می‌شد. من کلاهبردار نیستم. اما کسی هستم که 
مورد کلاهبرداری قرار گرفتم. ولی چون مدا رک و 
اسناد با امضای من است. مجرم شده‌ام! 


گاهی ندانستن خود بدترین جرم است! 


خطا و اشتباه شود. متأأسفانه 
اغلب ما تصور می کنیم مشکل هميشه 
برای دیگران پیش می آید و ما از آن مسائل دور 
هستیم. اما وقتی به لغزشی کوچک پایمان سر خورده 
وبر زمین می‌افتیم متوجه می‌شویم که ما هم با دیگران 
تفاوتی نداشتیم. چه خوب است قبل از آن که خود عبرت 
دیگران شویم. از دیگران عبرت بگیریم!) 


۳۳ 
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ا ټوقع خو احد شد. 


۵ الکساندد دوما 


کیانا نصرت‌زاده 


انگار همین دیروز ب ود که آ قاجان‌بهم زنگ زد و 
گفت: امسال بر داشت محصول را زوتر انجام می‌دهیم 
اگر می‌توانی‌بیا کمک...چیزی به‌امتحان‌های‌دانشکده 
نمانده بود. مثل همیشه باید برای کاشت وبرداشت 
می‌رفتم ده‌و کمک دستآقاجان می‌شدم. آن سال 
ولی همه چیز عجیب بود. تقر یبا یک ماه زود تراز موعد 
داشتیم برداشت می کردیم. 

کتاب‌ها و دفترهایم را برداشتم و راهی ده شدم.... 
دهی در دل کوه. میان جنگلهای انبوه سیاهکل دهی 
که نه آب لوله کشی داشت ونه برق, شاید تنها کسی 
که‌از آن‌ده‌دانشگاه‌می‌رفت من بودم واین دانشگاه 
من و رشته من کمی خنده‌دار به نظر می‌رسید. داشتم 
مهندس برق می‌شدم در حالی که هنوز به ده‌ما برق 
نداده‌بودند ومااز موتورهای گازوئیلی وبنزینی 
استفاده می کر دیم. 

اصلا نمی دانم چه شد که سر و کله من از کر مان در 
آمد!روزی که اسمم رادر روزنامه ديدم نمی‌دانستم 
کرمان کجای ایران است؟!رفتم ترمینال رشت و 
از راننده‌ها پرسیدم. کرمان کجاست ؟!قبولی من و 
دانشگاه و درس خواندنم خودش حکایتی است ولی 
هیچ وقت جایگاه من به عنوان پسر کشاورز عوض 
نشد.هر عضوی از خانواده به عنوان کار گری بود که 
حتی می‌توانست در کارهای کاشت و برداشت کمک 
حال باشد و اگر نبود مجبور بودند یک کار گر استخدام 
کنند که به صر فه نبود 

تارسیدن به ده دلشوره‌های درس وامتحان را 
فراموش کردم و نفس عمیقی کشیدم. حس کردم به 
جایی بر گشته ام که به ان تعلق دارم. 

زمین‌های کشاوزی از دور پیدا بود. پدر گفته بود 
امسال هوازود گرم شده و بهتر است زود تر محصول 
رابرداشت کنیم.از فردای آن روز پابه پای برادرهاو 
خواهرها در مزرعه کار کردم. 

غروب‌ها که به خانه برمی گشتیم دفتر و دستکم را 
باز می کر دم و درس می‌خواندم. امتحان‌ها نزدیک بود 
و درس‌ها سخت و پیچیده و پرحجم بودند 

روز سوم پدربهم گفت که بهتر است ب ر گرد م 
کرمان, بیشتر کارها انجام شده بود اما همان لحظه 
متوجه شدم صدای پد ر کش دار شده‌ودرادای کلمات 
دچار مشکل است. از مادر پر سیدم واو گفت چند وقتی 


۲۴ 


است زبان پدررسنگین شده‌ومدام بهش داروهای 
گیاهی می‌دهند... اصرار کر دم پدر همراه من به رشت 
بیاید آنقدر پافشاری کردم تا پذیرفت. 

دکتر درهم ان معاینه اول‌اوراسریع فرستاد 
پیمارستان تا آزمایشهای لازم راجام بدهد. مجبور 
شدیم شب را در رشت بمانیم. روز بعد د کتر خبر بدی 
به ما داد. یک تومور بز رگ در قسمتی از مغز پدر در 
حال رشد بود. 

برای عکسبرداری‌های تخصصی تر باید بیشتر در 
رشت می‌ماندیم. دیگر درس وامتحان رافراموش 
کردم.بعد از چند روز پدر با کوله باری از خبرهای بد 
به ده بر گشت ومراراهی کرمان کرد.... 

امتحانهارایکی از یکی بدتر دادم و ترم بعد را 
مرخصی گرفتم و خودم راسراسیمه به خانه‌مان 
رساندم. دکترهای رشت قطع اميد کرده بودند. 
دکتره ای تهران هم امیدی به ما ندادند وحس کردم 
چقدر زود دارم پدرم رااز دست می‌دهماخانه در 
سکوت فرورفت...فصل کاشت نز دیک بود و کسی دل 
و دماغ کار کردن نداشت و تنها پدر بود که دلش شور 
مزرعه‌رامی‌زد و آنقدرغر زد که همه راهی مزرعه 
شدیم و کار از سر گرفته شد. 

پدر ومادرم آن قدر سرد و گرم زند گی را چشیده 
بودند که می‌دانستند بايد لحظه به لحظه بر ای زنده 
ماندن جنگید.داستانها تعر یف می کر دند.از سیل‌هایی 
که محصول یک سال رابا خود برد. از کم بارانی بودن 
بعضی از سالهاء از زمستانهایی که بی آذوقه و سوخت 
مانده بودند همه و همه آنها را فولاد کرده بود. 

پدراصرار کرد ترم جدید به کرمان بر گردم وسرم 
توی کتاب ودفترم باشد و به هیچ چیز فکر نکنم.امامگر 
می‌شدابه کر مان بر گشتم. کلی از درسها عقب بودم. 
نیمه سال تحصیلی را از دست داده‌بودم و باید بیشتر 
واحد می گرفتم تا سر موقع درسم تمام شود. 

بهخودم گفتم باید قبل ازاینکهتفقی برای اوبیفتد 
مدرک مهندسی‌|م رابگیرم و به او نشان بدهم. یکی از 
آرزوهایش این بود که توی ده همه مرا آقای مهندس 
صدابزنند و گفته بود تامدر کم رانگرفتم هیچکس حق 
ندارد این لقب را به من بدهد.... 

سخت درس می‌خواندم. همکلاسی‌هایم متعجب 
بودند که من چطور این همه واحدهای درسی سخت را 


بانمرات خوب پاس می کنم ؟!از خداخواسته بودم فقط 
به پدر فرصت بیشتری بدهد تامدرک مرادر دستش 
بگیرد و ببیند پسرش آقای مهندس شده است... 

سه ترم به سرعت واحدها را پاس کردم و درسم 
تمام شد. پدر حالش بد نبود مثل همیشه یک وقتهایی 
زبانش سنگین می‌شد. یک وقتهای خستگی او را 
زمینگیر می کرد ولی روی همرفته هنوز روی پا بود... 

وقتی مدر کم رادید اشک در چشم‌هایش حلقه 
زد مرا به اداره برق برد و به رئیس اداره معرفی کرد و 
گفت:هر وقت خواستید به ده‌ماهم برق بد هید پسر 
من باید رئیس اداره برقش شود... 

همه آنجا پدر رامی‌شناختند وبهش قول دادند 
همین ماهها به ده ما برق بدهند... 

بعد با هم رفتیم رشت. د کتر باز عکسبرداری کرد 
و آزمایشهاراتکرار کرد و گفت: هیچ چند تغییر نکرده 
واین مثل معجزه است غده‌رشد نکرده کوچک هم 
نشده سر جایش مانده و تکان هم نخورده... 

وقتی از مطب زدیم بیرون پدر دستی به شانه‌ام 
زدو گفت: دیدی.هنوز زنده‌ام و قرارنیست به این 
زودی‌هابمیرم ؟!ولی توحتی به تابوت من‌هم فکر کرده 
بودی برایم عزادار شدی و می‌دیدم چطور داشتی 
رنج می‌بردی.... اما زند گی اینجوری نیست. تا زنده‌ام 
و دارم زند گی می کنم باید به امورات زند گی فکر کنم 
مرگ وقتی می آید که قرار است بیاید... 

حرفهایش چنان در وجودم ته‌نشین شد که هنوز 
صدای بم و کلمات معجزه اسایش در ذهنم ماند. 

شش ماه بعد زاين اتفاق پد رتب شدیدی کردو 
دوروزبعدفوت کرد.به قول اومر گ آن روزی آمد 
که قرار بود بیاید. مادر بعد از م رگ پدر شیون‌هایش 
را کرد عزادار شد و اشک ریخت ولی قبل از آن هر گز 
دلواپس مرگ پدر نبود... 

فصل برداشت که آمد. خواهر و برادرها راجمع 
کردم ومثل پدر سخت مشغول کار شدم. برداشت 
که تمام شد دست مادر را گرفتم و بر دم امامزاده سر 
قبر پدر واشکهایمان راریختیم و وقتی برمی گشتیم 
زند گی هنوز در جریان بود و ما باید به روزهای کاشت 
وبرداشت زمستان که در راه‌بود فکر می کر دیم.حالا 
که سالها از آن روزها می گذرد می‌فهمم که حق با پدر 
بود تا زنده هستیم باید به زند گی فکر کنیم... 
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اطلاعات کک ارو ۳۵۳۷ 


یادی از داور قدیمی فوتبال کشورمان 


داود غرانوش 


بهرام رضوی: 


یک داور باید چندین هنر داشته باشد 


از داوران قدیمی فوتبال کشورمان است که یک زمانی هم در مطبوعات به کار 
مشغول بود. او در قضاوت‌هایش ر ک و صر یح و قاطع بود و ... 


«سید بهرام رضوی». کسی که‌ابتدا فوتبال رااز محل زاد گاهش آغاز کرد و بعدها 
در تهران فوتبال را ادامه داد و از داوران کلاس دیده و به قول خودمان ملی است. 


شهر ری ۱ 

متولد سال ۱۳۱۸ شهر ری هستم. فعلاً هم 
بازنشسته وزارت کارم و سابق بر این در روزنامه 
کیهان همکار برخی نویسند گان قدیمی مجله کیهان 
ورزشی بودم. یک مدتی هم مسئول داوران شهرهای 
تابعه استان تهران بودم. 

دوران دبستان و دبیرستان را در شهر ری طی 
کردم. با اخذ دیپلم. در چند موّسسه کار کردم که 
سازمان‌جات وان" ار ۱ ۰ 
طی همان دوران بازیکن تیم شاهین شهر ری بودم. 
CC‏ 
فوتبالم نیز سال ۱۳۴۵ بود. 

پس از تر ک بازی فوتبال با توجه به عشق و علاقه‌ام 
به فوتبال و قضاوت به سوی داوری رو آوردم و داوری 
راهم در زمین صدری شهر ری شروع کردم. در محله 
هاشم اباد بر اساس علاقه و بدون کمک کار داوری 
می کردم و سال ۴۷ هم به کلاس داوری رفتم. 

سل هی سل اس تاد یر یره عات ادما 
درس داوری می‌داد و البته تا سال ۱۳۷۰ هم قضاوت 
کردم. آخرین قضاوت من در زمین شماره ۲ امجدیه 
بود که پس از آن‌داوری‌را کنار گذاشتم وشدم 
مسئول داوران شهرهای تابعه استان تهران. 


دیدار تیم‌های هماو شاهین. داور به تر تیب از راست به چپ: بهرام رضوی. محمد 


صالحی و مهدی ابراهیم‌زاده 


۷ ان ٩۱‏ اطاعات کی 


الگوی داوری من 

من در زمین و به عنوان قاضی بازی کار خود را 
انجام می‌دادم. وقتی ورزشگاه ازادی پر می‌شد. پر 
ابپهیت نشان می‌داد. اما من ۵ساعت زودتر می‌رفتم 
وباآن‌هارفیق هم بودم. بنابراین زیاد به من کاری 
نداشتند. الان وضع تماشاگران خوب شده است. 

پول داوری 

آن موقع‌هاچندان پولی به داوران نمی‌دادند. 
اگر هم می‌دادند بیشتر برای بازی تیم‌های فوتبال 
به داوران وسط ۷۰۰ تومان و کمک‌ها هر کدام ۳۵۰ 
تومان می‌دادند. اما حالا داوران کمتر از ۴۰۰ هزار 
تومان نمی گيرند. 


خاطره 

سال ۱۳۵۵ بود و قبل از بازی فینال حذفی کشور 
بین تیم های ملوان بندرانزلی ورستاخیز خرمشهر. 
داورو امک اا بود ب که الان یمار اسست 
و خداشفایش دهد -ومن وهادی دزفولی هم 
کمک‌هایش. در پایان بازی عباس گیشویی و صالح‌نیا 
باهم در گیر شدند و خلاصه تمام شهر تعطیل شده 
بود و استادیوم پر تماشاگر بود. جالب این که این 


نخستین دوره مسابقات حذفی ایران بود و ملوان نیز 
بازی را برد. 


بهترین‌ها 

بهترین داوران دوره‌ما | قایان محمد صالحی:هادی 
دزفولی. برادران خوش‌خوان. اطهری. حسنزاده. 
باغومیان. جعفر نامدار نظری و ریاحی بودند. 

اما کار داوری 

کار داوری در زمین بازی دو تیم فوتبال بسیار 
سخت است. 

باید بدانید داور باید چندین هنر داشته باشد: 
خوب دویدن. خوب جاگیری کردن. خوب علامت 
دادن خوب سوت زدن» همکاری با کمک‌ها و ... البته 
سوت زبان داور است.باید داور در همه حالات چه 
خطاء چه خشونت. چه اعتراض و چه بداخلاقی و 
خوش‌اخلاقی و چه مدیریت آماده و قبراق باشد. 

خطاها باید توسط داور تیزبین سوت زده شود تا 
اعتراض نباشد. خلاصه اگر یک بازیکن حرمت داور 
را که بزرگتر از اوست نگه ندارد داوری در زمین 
سخت می‌شود. داور باید سوت یک نواخت بزند تا 
تماشاگران قضاوت او را ببسندند. 


دیدار تیم های پر سپولیس و ماشین‌سازی در ورزشگاه شیر ودی» بهرام رضوی به 


عنوان داور ناظر حر کات پروین» و سایر باز یکنان است. 


| ینت سنت ای اخلافی 1 د 


گتو ی هو اٹ 


۰ 


دش _دت 


« 


مه 
هطیبینند. 


هایشتن 


ماجراهای‌خواسنگاری کورش کاشانی 
زندگی با عشق یعنی این 


بهش گفتم: می‌تررسم. 

گفت: چشم‌ها توببند. نفس عمیق بکش و بگو 
«بله» 

وهمین کار را کردم.ولی یادش رفت بهم بگوید. 
دفعه سوم بگو «بله»... و همین موضوع باعث شد همه 
بزنند زیر خنده جرا که من همان دفعه اول بله را 
گفتم و... هر وقت خیلی می‌تر سیدم» مادرم می گفت: 
تو باید از ترست بز رگ تر باشی. برو تو شکم ترس و 
سربلند بیرون بیا... ترس از ازدواج چنان گرفتارم 
کرده بود که ملتمسانه از وحید می‌خواستم هر طور 
شده دیر تر و دیرتر کارمان به ازدواج بکشد. ولی مگر 
می‌شد تا عاقبت آن را عقب انداخت! 

وقتی هجده سالم بود. من و پدر و مادرم تصمیم 
گرفتیم برویم خارج و پیش برادره ازندگی کنیم. 


خودم ان رابه آب و آتش زدیم تا بالاخره ویزا 
گرفتیم. اما درست وقتی که همه کارها روبراه شد 
پدرم نظرش عوض شد و گفت: هر طور فکر می کنم 
می‌بینم نمی‌توانم وطن و خاک خودم راول کنم و بروم 
غریبی بکشم. 

مادر حسابی عصبانی شد و قسم خورد دست مرا 
می‌گیرد و می رود واو راول می کند. در همین حین 
اسامی قبول شد گان در کنکور بیرون آمد و از قضا 
من در یکی از بهترین دانشگاه‌های تهران قبول شده 
بودم... دیگر نمی‌توانستم این شانس رااز دست بدهم 
و خودم را بیاندازم در اب و اتشی که معلوم نبود چه 
ارمغانی برای من خواهد داشت! 

همین شد که من هم پاهایم برای رفتن سست شد 
و مادر چمدان به دست. تنها از ایران رفت. 


درپیچ وخم‌دادگاه ا ئن مغتری 
بایان بک کابوس رویایی 


فکر وذ کرم نادر بود... توی مدرسه به همه 
دوستانم گفته بودم یک نامزد دارم که خارج از کشور 
است وهر وقت بیاید مراعقدمی کند وبا خودش 
می‌برد. 
درس‌می خواندند تا در کنکور قبول شوند و من فکر 
می کردم اصلا لازم نیست به خودم زحمت بدهم چرا 
که وقتی نادر بیاید. مراب خودش‌می برد و در آنجا 
ادامه تحصیل‌می دهم 

مادرم یک وقتهایی به من خیرمی شد و اشک در 
چشمانش حلقمی زد می گفت: از حالا دلم برایت 
تنگ شده... کاش‌می شدنادرراراضومی کردیم همین 
جا زندگی کنید آخه غربت به چه دردمی خورد... 
من عاشق خارج بودم و دلممی خواست هر چه زودتر 
این حرف و حدیثها از وقتی شروع شد که عمه مهوش 
از آلمان بر گشت و به مادرم گفت: گفته باشم. سودابه 
عروس خودم است. به نادر هم گفتم... 

مادرخنده ای کرده بود و گفته بود: حرفهامی زنی 


۳۶ 


آنموقع ها تازه وارد دبیررستان شده بودم عمه 
مهوش‌می گفت هروقت وقتش شد به نادرمی گویم 
بیاید دست زنش را بگیرد و برود... 

قند تو دلم اب شده‌بود نادر را خیلی سال پیش 
دی ده بودم قبل از جدایی عمه مهوش از شوهرش! 
وقتی جدا شدند نادر همراه پدرش رفت المان و عمه 
هم اینجا ازدواج کرد و... 

بعدازسال هاعمه رفت وپسرش رادید.می گفت 
برای خودش مردی شده. تو تیم بسکتبال دانشگاه 
بازی می کند و زبانش فول شده و ... 

و من در سرم رویاهایی‌می پروراندم. یکی از 
عکسهای عمه مهوش با نادر را کش رفته بودم وروزی 
چند بار به صورت شوهرآینده ام نگامی کردم. 

٩‏ ساله بودم که نادر آمد ایران. عمه تدا رک همه 
چیز رادیده بود مادرم روزی هزار بار بلند بلند فکر 
می کرد می گفت: جهیزیه کافمی توانی با خودت 
ببری ولی یک دست چای خوری نقره راحتما توی 
چمدانت جامی دهم... 

کی کر رل کاو کاب راک 
می کند ومی دهد دست نادر... 

نادر بالاخره آمد طبق حساب وکتاب های مادر.ما 


رفتن اواز خیلی جهات خوب بود و برای من و 
نذوم کر ادوا به حضور آواحتیاح داشعد, رامین 
می‌خواست ازدواج کند و مادر می‌توانست در تدارک 
عروسی به او کمک کند ونیما هم سخت مشغول 
درس خواندن بودو غذا پختن مادر ورسید گی به سر و 
وضع خانه‌اش به او امنیت می‌داد و حس می کرد مثل 
بچگی‌اش مادر همه زن د گیاش را برای اومیگذارد تا 
درسش را بخواند... 

من و پدر هم اینجا تنها بودیم. همان سالهای اول 
بود که یک رابطه عاطفی عمیق بین من و وحید ایجاد 
شد. رابطه‌ای که شاید ظاهرش غیرمعقول بود ولی 
آنقدر ریشه دواند که دیگران هم باور کردند کسی 
جز وحید نمی‌تواند مرا خوشبخت کند. 

پدر و مادر وحید کشاورزهای ساده‌ای بودند 
که به اصرار یکی از فامیل‌هاء زمین کشاورزی را 
فروخته بودند و شهرنشین شده بودند... سه تأبچه 
داشت که هر سه آنها در مدرسه تیزهوشان تهران 
درس می‌خواندند. این زن و مرد کم سواد و ساده 
روستایی به شهر آمده بودند تا به بچه‌هایشان این 
شانس را بدهند که از امکانات بهتری بهره ببرند. 
پسر بز ر گشان در المپیاد جهانی مدال طلا گرفته بود. 
پسر دوم در کنکور رتبه سوم را آورد و پسر سوم که 


به دیدنش نرفتیم اولین شب جمعه مادر یک میهمانی 
بز رگ گرفت و عمه با نادر آمدند خانه ما... 

خدلی داند چه رویاهایی درسر داشتم. وقتی نادر 
رادیدم انگارهمانشاهزاده ای بود که با اسب‌سفیدش 
آمده... همانجاعمه آنقدر به من گفت«عروس گلم» 
که باورم شد عروس او هستم بعد از آن هر روز 
من ونادر با هم بیرونمی رفتیم بدون اینکه مراسم 
خواستگاری رسمی انجام شود در حال تدا رک عروسی 
بودیم. هر روز بر خلاف تصورم حسم نسبت به او بد 
و بدترمی شد. نادر رفتارهای عجیب و غریب داشت. 
املمی توانستم به مادرم وبه کل خانواده که همه 
بسیج شده بودند و در حال دوختن لباس و تدارک 
عر وسی بودند بگویم من از نادر خوشیمی آید.. آن 
کاخ رویایی من داشت فرومی ریخت وهیچ کاری 
از دستمرنمی آمد. چشمم رابه روی این حس بدم 
بستم و گفتم. همه چیز بعد از عروسی عوض‌می شود. 
در ذهنم زند گی رویایی در خارجمی توانست همه 
مغانت یر نا شا ند 

عروسی کردیم. بی آنکه کسی از من بپرسد نظرم 
در مورد این ازدواج چیست! 

خیلی اميد داشتم بعد از عروسی به او علاقمند 
شوم ومعایبش کمرنگ شود... دوهفته بعد از عروسی 
همرا‌او به المان رفتم. درخانه ای محقر و کثیف در 

نادر صبح زودمی رفت سر کار ومن تاشب در آن 
خانه تنها بودم. آ خرهفته همی رفتیم گشتی در 
می‌زدیم. نادر خیلی خسیس بود و حتی حاضر نبود مرا 
به یک رستوران ببرد. بعد از چند هفته با خوشحالی به 
من گفت که کاری برایم پیدا کر ده یک خانواده ایرانی 


4 
اطلاعات کل پاره Ary‏ 


وحید بود همبازی و دوست و بعدها اولین و آخرین 
عشق زندگی من شد. 

همه محل می‌دانستند که وضع مالی این خانواده 
چندان خوب نیست ولی به خاطر داشتن سه پسر 
مودب و باه وش و زحمت کش مورد احترام همه 
محل بودند... مادرش یک وقتهایی خیاطی و 
بافتنی می کرد و پدرش هم به باغچه‌های کوچک 
خانه‌های ما می‌رسید و ماهیانه اند ک پولی از 
همسایه‌ها می گر فت... ولی همه همسایه‌ها به هر 
بهانه‌ای که می‌شد به این خانواده کمک می کردند 
و به دیده آدمی خوب به آنها نگاه می کردند. 

من امااز خان_واده‌متمولی بودم. پدرم 
بازنشسته ارتش بود و مادرم سالها در دانشگاه 
تدریس می کرد. کم کم وحید از یک همبازی 
تبدیل به یک دوست شد. وقتی دانشگاه قبول 
شدم. در همه درس‌ها کمکم می کرد. پدرم 
زیرچشمی مراقب ما بود و یک روز بهم گفت: 
حواست باشد. دیگر یک الف بچه نیستی که 
با وحید دوچرخه‌سواری می کردی. آمدن او به 
این خانه» هر چند در حضور من است ولی در محله 
خوبیت ندارد... 

تازه انگار فهمیدم روزهای کود کی تمام شده و به 


می‌خواهند پرستاری را استخدام کنند که از بچه عقب 
افتاده شان مراقبت کند. حقوقش بد نبود ولی 
من چنان يکه خورده بودم که دهانم بسته شده 
بود. وضع زندگی ما در تهران جور دیگری بود. 
از آن بدتر اینکه در تصورم هیچ وقت نمی گنجید 
که زند گی در خارج اینجوری باشد؟ به نادر 
گفتم: من دلم می‌خواهد ادامه تحصیل بدهم. 

گفت: یکی دو سال کار کن پولهایت راجمع 
کن بعد برو دانشگاه 

به اجبار او رفتم خانه آن خانواده ایرانی که 
از بچه عقب افتاده شان مراقبت کنم. بچه بیچاره 
کنترل هیچ چیز رانداشت. مدام لباسش را کثیف 
می‌کرد به این طرف و آن طرف می خورد و من باید 
خرابکاری‌هایشان را تمیز می کردم. 

هر روز غروب وقتی سوار اتوبوس می‌شدم با 
چشم‌های نمناک به شهر نگاه‌می کر دم وبه سر نوشتی 
که برای من رقم خورده فکر می کر دم... 

مدتهامسائل زندگی‌ام رااز خان_واده‌ام مخفی 
می کردم. جلوی خانهای زیبا می ایستادم و عکس 
می‌گرفتم وبرایشان می فرستادم.اگر مادرم بداندمن 
چه می کنم و روزم چه طور می گذرد دق می کند. 

آخر ماه هر چه حقوق می گرفتم. نادر به بهانه‌های 
مختلف آن را از من می گرفت و بهم قول می داد یک 
روز همه آن را به من پس می‌دهد... 

یک سال در آن خوک دانی زند گی کردم. نادر 
حتی حاضر نبود یک دست لباس خوب برای من بخرد. 
نگه‌داری از آن بچه عقب افتاده‌حسابی خسته‌ام کرده 
بودبالاخره‌به زبان آمدم و به نادر گفتم: می‌خواهم 
برگردم ایران... 


ت 7 
٤‏ ان ۱ ااعات کل 


واسطه تفاوت جنسیتی باید از او 
فاصله بگیرم... 

دلم برایش تنگ می‌شد. یک روزهایی وقتی با 
پدرم شسطرنج بازی می کر دم و می‌بردم یاد بچگی ام 


شو که شد. گفت. نه... گفت هنوز خیلی زود است و 

در آن یک سال متوجه شده بودم تادر در آمدش 
خوب است ولی نمی‌خواست پولی خرج کند و یا 
خانه‌ای بخرد. فهمیده بوذم از اینکه اموالش با من 
تقسیم می شود می‌ترسد و می‌خواست مطمتن شود 
من از او طلاق نمی گیرم و بعد دستی به سر و وضع 
زندگی بکشد. 

هیچ پولی نداشتم که حتی بلیت بخرم. بالاخره 
یک روز به مادرم زنگ زدم و با گریه و اشک وضع 


می‌افتادم که شطر نج را توی کوچه. دم در خانه‌مان از 
وحید یاد گرفته بودم! فقط هشت سال داشتم 
واو ده ساله بود! 
یک شب وحید بهم تلفن کرد که ببیند 
امتحان‌هایم را خوب داده‌ام یا نه.. سعی کردم 
رسمی و پخته و تاحدی سرسنگین با او صحبت 
ماجرا را برایش گفتم و او حرف‌های پدرم را 
تایید کرد و قول داد دیگر مزاحمم نشود... 
ماهها هیچ خبری از هم نداشتیم. دلم برایش 
تنگ شده بود وحس کردم حالم بیشتر شبیه 
آدم‌های عاشق است تا بچه‌های مدرسه‌ای که 
دوست مدرسه‌شان رااز دست داده‌اند. پدرم 
که حالا بعد از مادر. تنهاهمرازم شده بود. خیلی 
زود متوجه حال من شد و صادقانه بهش گفتم که 
نمی‌دانم از کی حضور وحید اینقدر پررنگ شده بود 
که حالا در نبودش غمگین شده‌ام. 
پدرم مرا در آغوش می گرفت و می گفت: کاش 
مادرت اینجا بود... این وقت‌ها دخترها به مادرشان 
احتیاج دارند... 


بقیه در صفحه ۶۴ 


زندگی‌ام را برایش توضیح دادم. مادرم شو که شده 
بود. پدرم بهم اطمینان داد که خیلی سریع من را 
از این وضع نجات می دهد. روز بعد خبر به عمه 
مهوش رسیده بود و زن بیچاره زنگ زد به نادر و 
هر چه از دهانش درآمد به او گفت ولی فایده ای 
نداشت بعد از همه تلفنهاء نادر حسابی مرا کتک 
زد و پاسپورتم رابرداشت که نتوانم از آنجا فرار 


چند ماه طول کش ید تابالاخرهبایک ب رگه 
عبور موقت خودم را به تهران برسانم. عمه‌ام 
شب و روز پسرش رانفرین می کند. خودش 
همین تجربه رابا پدر و مادرش داشت و 
هستند. تقاضای طلاق کرده‌ام. نادر یک وکیل 
گرفته وهمه گفته‌های مرا حاشا کرده.... قاضی 
نمی‌توان د به راحتی حرف‌های مراباور کند. 
8 برایش قسم‌خوردم. گفتم حتی حاضرم‌روی 
تعریف کنم ۲ 

چه بگویم!! حالا کفش آهنین پوشیدم تا طلاقم را 
بگیرم... چقدر خوشحالم که در وطن خودم و در خانه 
پدریام هستم. دیگر مجبور نیستم از یک بچه عقب 
افتاده مراقبت کنم شبها با شکم نیمه گر سنه بخوابم.. 
دیگر مجبور نیستم درجه بخاری را کم کنم و تا صبح 
زیر پتو بلرزم که مبادا پول سوخت زیاد بیاید... نادر 
حتی اجازه نمی داد برای شستن ظرفها از آب گرم 
استفاده کنم چون از هزینه آن می ترسید 

حالامی‌خواهم طلاق بگی رم و به آن رویایی که 


تبدیل به کابوس شد خاتمه بدهم. 9 


۳۷ 


شخص ی ار اده در تمام عمر دادددختی دست دہ گر پان است. 
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اندر مزایای ثمایشگاه مطبوعات 


یکبار دیگر. دور گردون بر مراد ما بگشت. باز 
هم. با وجود تمامی مشکلات موجود در زمینه کاغذ 
(عجالت به محتویات روی کاغذ کاری نداریم)مجال 
آن پیش آمد تا اصحاب رسانه و مطبوعات به اتفاق 
خب رگزاری‌های هميشه در صحنه» غر فه‌های خود در 
یک دوره دیگر از نمایشگاه مطبوعات و خبر گزاری‌ها 
را علم کنند؛ نوزدهمین دوره. 

اگرچه استقبال آن قدر بود که در روز افتتاح رسمی 
نمایشگاه توسط وزیر قابل ارشاد. کماکان عده‌ای هنوز 
مشغول برپا کردن غرفه‌ها و ساخت و سازهای مربوط 
به آن بودند. شاید چون بار دیگر. نمایشگاه‌ مطبوعات. 
مسوّولان راغافلگیر کرد. توقع نمی‌رفت که چنین زود 
برسد. گاهی چقدر زود زود می‌شود! 

تعریف نمایشگاه: به نظر علمای علم‌اللغه به اضافه 
حقیر. نمایشگاه در لغت به معنای محل نشان دادن 
است. در هر مکانی که یک چیزی رانشان بدهند,به آن 
مکان می‌توان اصطلاحاً نمایشگاه گفت. بستگی دارد 
که چی نشان بدهند.ا گر گل و گیاه‌ نشان دهند. می شود 
نمایشگاه گل؛ اگر اتومبیل نان بدهند. می‌شود 
نمایشگاه خودرو؛و و بالاخره‌اگر روزنامه‌هاو 
نشریات را نشان بدهند. می شود نمایشگاه مطبوعات. 
یعنی همینی که هست والان قریب نوزده‌سال آز گار 
است که دارد به شدت بر گزارمی‌شود و حتی آب 
افتادن یا آتش سوزی یا به هم ریختگی در برخی 
غرفه‌های آن نیز تا کنون نتوانسته است باعث تعطیلی 
یامعطلی آن گردد. این چیزها در همه جاهست. 
آنهایی که می گویند نیست. خب بیخود می گویند. 

مثل خود ساخته: تا نباشد چیز کی بنده نگویم 
چیزها! 

محاسن نمایشگاه: از مزایای نمایشگاه مطبوعات 
عجالت ا دو راه در پیش روی مبارک داریم؛یا بالکل 
هیچی نگویی م صم بکم عمیٌ ونه ان شاءالّه 
فهم لایعقلون!_يا که از باب شایعه مشت نمونه 
خر واراست» به یک چند مورد قابل عرض اشاره 
نماییم.(از سردبیری اشاره‌می کنند که همین راهکار 
دومی بهتر و عقلانی تر است. چشم.) ذیلا به بیان 
چند مورد از محاسن ومزایای نمایشگاه مطبوعات 
می‌پردازیم: 


۳۸ 


۱-دیدار فشرده: در تهران اگر خواسته باشید 
به یک روزنامه وزین بروید. با عنایت به ترافیک 
روان آن حداقل نصف روزتان رفته است. چه برسد 
که بخواهید برای حفظ حالت ادل درل ۲ 
روز به دو سه روزنامه منتسب به دوسه جناح موجود 
سری بزنید وسلام و علیکی کنید. نمایشگاه مطبوعات 
این امکان رابه شما می دهد که در یک روز به تمام 
روزنامه‌های کشور سر بزنید و ارتباط برقرار کنید. 

۲-برخورد نزدیک:به بر خور داز نوع سوم ربطی 
شذارد.عیل ها بااصحان مط رها ۲۳۰۰۰ 
سطح شهر برخورد می کنند. اما چون آنها هنرپيشه 
و فوتبالیست نیستند که از ینک فرسخی, همه 
بشناسندشان؛ فلذا به ساد گی و بدون گر فتن امضاء. 
از کنار یک خبرنگار و روزنامه‌نگار, یک حادثه واتفاق, 
به سلامت عبور می کنند. در نمایشگاه می‌توانند این 
اقرادرابه ضورت ایا وتا روعش ری ۱ ۲۰۰ 
یکجا زیارت کنند. به قول خارجی‌هاء فیس تو فیس. 

۳-آشنایی باشغل زبانآور: بعضی‌هاوقتی 
از بیبرون گود می‌شنوند که شغل شریف اهالی 
مطبوعات در زمره مشاغل سخت وزیان آور قرار 
دارد؛ به روشنی نمی‌دانند که منظور چیست و از خود 
می‌پر سند: مگر آنها کوه می کنند ؟ فرهاد که کوه کند. 
سختی کار نگرفت!... و از این قبیل تشویش اذهان 
قموی و الغا شوه که فا جر وهی ال ان 
همکاران مطبوعاتی در این نمایشگاه می توانند به 
بازدید کنند گان توضیحات لازم و روشنگر را در این 
زمینه بدهند تامردم مطلع شوند که خبرنگاری چقدر 
ضرر دارد.هم برای خودش» هم برای دیگران! 

ع-جذب و جلب استعدادها: در سطح کشور 
بسیارند استعدادهای پراکنده(به لحاظ گسترد گی 
شان) وپر کنده(به لحاظ بی امکانات بودنشان) که 
خیلی دوست دارند جذب مطبوعات شوند و حتی 
توسط آنها جلب شوند. جشنواره‌هایی مثل جشنواره 
مطبوعات هم این رویکرد مهم رادارند. اما بیشتر در 
همان مر حله کش ف استعدادها ودادن جوایز متوقف 
می‌شوند. بعدش این استعدادها غالباً به امان خدا رها 
می‌شوند. یعنی کار جشنواره‌ها شده است کشف و 
شناسایی استعدادها و خنثی کردن آنها!...در نمایشگاه 
مطبوعات. این استعدادها می توانند واقعاً جذب شوند 
وزلفشان بازلف اهل مطبوعات گره بخورد. فقط 
مراقب باشند گرهش کور نباشد. تا در مواقع لاز م 
بتوانند بازش کنند. 


شایعات پارائه‌ای؛شٌایعانه! 


پیش از قول یک برادر مسوّولی اعلام شد که ممکن 
است میلغ پارانه رازیاد بکنند یا بالعکس پرداخت 
آن را از بیخ متوقف بکنند. همچنین از قول یک برادر 
مسوّول دیگری همچین شایع شد که اگر مر حله دوم 
هد فمندی یارانه‌ها انجام نشود. از سال دیگر حدود 
۵ درصد به قیمت اب و برق افزوده خواهد شد که 
ماهمان موقع از رسانه ملی دونکته را در این راستا 


شدیداللحن اعلام کردیم: 
بالاتراز آن‌برادران مسوول( که نخواستیم نامشان 
فاش شود پیدا شود که این پیش بینی رادر هوا 
خنثی بفرمایند. یعنی یک حرف قشنگی بزنند که فی 
المجلس روی دست آن حرفها بزند. علی القول بر ادر 
شاعری: «هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود». 
سوراخ و سمبه‌ها را بگردید. بالاخره یک چند تا گرانی 
ونگرانی‌مختصری ا ك ۳۳ 
هوس نکنند در رابطه با برخی گرانی‌های نامعلوم 
این‌ده‌دست به پیش بینی بزنند. که جی ؟ که لابد 
ملت بخشی از پول یارانه اش راهم برای آینده‌اش 
کنار بگذارد.غیر از آن مقداری که الان دارد برای 
حال خود استفاده می کند. 

دوم:به نیابت ملت عرض و فرض کردیم که ۱۵ 
درصد افزایش نرخ قبض آب وبرق که هیچ. حاضریم 
۰ ۲درصد گرانتر بشود.اما عجالتاً مر حله دوم هد فمند 
کردن راییاده‌نکنن د. همین قدر که هد فمند کردند 
پارانه‌ها رافعلاً کفایت می کند. مر حله دوم بماند برای 
زمان‌مقتضی وما دک که ا 
مختلف نظر مساعد بدهند. نباید از هول هلیم داخل 
دیگ افتاد. فردا هم روز خداست. 

خبر واصله: خوشحاليم که دو مسوول بالاتر 
بلافاصله وارد گود شدند و دو شایعه موجود را در 
بله. دریکی دو روز گذشته مقامات ارشد وزارت 
ام ور اقتصادی و دارایی هر گونه تصمیم در خصوص 
افزایش باقطم بارانه‌های نقدی را فکذ یب کر دفد. 
نکته مشترک این اظهارات همچنین عدم تصمیم 
دولت راجع به افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود. 

بسته پیشنبادی: الحمد لله خود مسوّولان سرعت 
عمل بالایی در جهت کشف و شناسایی و خنثی سازی 
بر ی صاعات زودریی را دارفته ابابه‌شر حال این 
ا ید ما4 وه حول ومیل 
نکنیم. چه وظیفه‌ای؟...ارائه راهکار ورهنمود در قالب 
یک بسته پیشنهادی شیک و پیک ولو در حد دوفقره؛ 
چنان که ذیلاً ملاحظه می کنید: 

۱-قشنگ بودن هماهنگی: هر مسوولی پیش از 
هر گونه پیش بینی فراتر از نوک بینی» حتماً خود 
راملزم به مشورت و هماهنگی با سایر مسوّولان- 
علیالخصوص مسوولان هم ان وزار تخانه ذیر بط - 
بداند. یک چیزی نگوید که فردا مسوّول مافوقش آن 
راتکذیب کند. گاهی آدم می آید فراتر را پیش بینی 
کند. جلو بینی خود را نمی‌بیند. 

۲-یارانه بد ون شایعانه: نیازی به تولید شایعه 
همراهب ایا رنه نیست. لذتش را کم می کند.باور 
بفرمایید الآن ملت نه صحبت از کاهش یارانه دارد. 
نه افزایش آن. بیشتر گپ و گفت‌ ها در خصوص 
کاهش برخی قیمت‌هاو جلوگیری ازپارهای افرایش 
قیمت‌هاست. می‌تر سیم باز دوهزار تومان در جیب 
ما گذاشته شود و بیست هزار تومان روی قيمت‌ها 
بیاید. ۰ 
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لیفتوبزن نگران آب نباش 


نکش پسر جون این یکی سهم منه دیگه به دزد گیر هم نميشه اعتماد کرد 
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عاطفه روحی -ساری 


پارچه‌سفید راروی صورتش انداختند:«آ قای‌د کتر کار 
مادیگه تموم شده»د کتر زیر لبی وبالحنی آمیخته به‌اندوه 
و درماند گی گفت:«خیلی خوب. می تونین برین.» دکتر 
سپس روبه خانواده‌متوفی کر دو گفت:«متاسفم.امیدوارم 
غم آخرتون‌باشه.» خنده‌ی تلخ‌خانواده‌متوفی د کتر رابه 
تعجب واداشت و دیگر ماندن در آنجاراجایز ندید و گفت 
خوب بهتره که همه از اینجا بریم کجا؟ پس من‌چی ؟!» 
سعی کرد پارچه‌سفید رااز صورتش بر دارد.نگاهش به آن 
طرف سالن‌افتاد. دو مرد قوی هیکل وبدقیافه رادید که 
خیره خیره به او نگاه‌می کر دند. گویی منتظر فرصتی برای 
آمدن‌بودندداد زد:«نه من‌هم باشمامیام,منواینجاتنها 
نگذارید. آره‌اشتباه کردم گناه کر دم.. جبران‌می کنم خدا.. 
خواهش می کنم..نه ...!« 

کاش‌می‌دانست که دیگر برای فریادهایش هیچ 
فریادرسی‌نیست. 


قلمش‌برروی کاغذافتاد.لحظه‌ای‌از دنیای‌داستان 
بیرو نآ مد.خسته‌بود.دستش ‌رابرروی‌شقیقه‌اش گذاشت 
وآهی کشید: «آری.هیچ فریادرسی نیست!)» به اطرافش 
نگاه کرد وزیرلب زمزمه کرد «چقدر حجم تنهایی‌من 
بزرگ‌است!»دلش گرفته‌بود.دلش سالهابود که گرفته 
بودوبازنمی‌شداسرش داغ شده‌بود. بلند شد وبه سمت 
پنجره‌رفت.نگاهی به ساعتش انداخت.عقر به‌های‌ساعت 
چهار صبح رانشان می داد. پنجره راباز کرد.همزمان باد 
خنکی بانرمشی نوا شگر به صورتش خورد. پنجرهاتاقش 
راخیلی دوست داشت. چون وقتی از آن به بیرون‌نگاه 
می کرد تمام آدمهاراانگار زیر پاهایش‌می‌دید. آدمهای 
گوناگونبافکرهایگوناگون بفض کرد وپیشانی اش راب 
روی‌شیشه پنجره گذاشت.اما چ رااو مثل‌ دیگران نبود؟ 
چرااواینقدر تنهابودانه زنی در زند گیش بود نه خانواده‌ای. 
سالهابود که بر ای فر ار از خانواده‌ونیشخند و کنایه‌هایشان 
به‌اینجاپناه | ورده‌بود.خانه دنجی بود و یک اتاق داشت که 
برای او کافی بود. دلش برای خانه مادریش تنگ شده‌بود. 
روی‌زمین‌نشست وذهنش بی پر وابه گذشته پر واز کرد ... 
خانه‌قدیمی,آن‌حیاطبز رگ که‌به گلستانی‌مانندبود.انواع 
مختلف درخت وگل و گیاه‌در باغشان کاشته‌شده‌بود.همه 
آنهانش انه و حاصل سلیقه باغبانشان بود؛‌مردی ضعیف 
ولاغر که جز کلمه بله و «چشم» چیزی از او نمی شنید 
کم حرف بود.البته گاهی وقتهاخودراپنهان‌می کر داورا 
می‌دید که داردبا کسی حرف می‌زند. بلند بلند می‌خندد. 
اوهم که کوچک بود و کنجکاو, خیلی سعی کرد ببیند آن 


۳. 


«به سوی روشنایی‌بی‌پایان ۰» یکی از چند داستان کو تاهی‌است که(عاطفه‌روحی)نویسنده 
جوان و خوش قر یحه, در آغاز راه و کار داستان‌نویسی به قلم رانده است. این داستان به ظاهر بسیار 
ساده.عمقی مفهوم گراداردوحاصل کشف و شهود یک داستان نویس جستجو گراست که‌شاید 


می‌خواهددر جایگاه‌خود.عار فانه‌برای کشف ودر ک حقیقت هستی‌انسانیازهیچ کوششی فر و گذار 


«عاطفه روحی»بیست ساله است و دانشجوی ز بان وادبیات فارسی. 


طرف کس واوق یدنک بر 
که بعداز ظهر داغ تابستان بود وهمه 
خواب‌بودند.باغبان راتعقیب کرد. 
چشمش از تعجب گرد شده‌بود. 
دستان‌باغبان رادید که‌درخت 
صنوبری رابغل کر ده‌وباصدای‌بلند با 
اوحرف می‌زند!این راز راسالهابود که‌درقلبش 
حفظ کرده‌وبه کسی نگفته بود. بعضی وقتها با خود فکر 
می کرد شاید آن‌هم جزیی از تخیل ذهن اوبود ۰ دنیای 
کود کیش ‌هم عجیب بود. اهل ‌بازی‌های کود کانه‌نبود. 
دنبال‌پیدا کر دنرازبود.رازهای‌این‌دنیا.دلش‌می‌خواست 
سر از راز این دنیا در بیاورد. ساعتی از روزهای بچگیش در 
کنار آن‌حوض‌بز ر گ می گذشت واو گاهی‌روزهارادر کنار 
آن سپری می کرد.وقتی با خواهر وبرادرهایش به کنا رآن 
حوض می‌رفت وبه‌ماهی‌های‌درون آن‌نگاه‌می کر د.حس 
مرموزوناشناخته‌ای پیدامی کر دازهمان کود کی‌نترس 
بود. بی هوابه درون آب می‌پرید واز این کار لذت می‌بردو 
بقیه هاج و واج به اونگاه‌می کردند. 

همان‌موقع‌بود کهاورا«خاص)»نامیدند.بز رگتر که 
می شد بیشتر به تنهاییش علاقه‌مندمی‌شد.«تنهایی»مثل 
یک دوست‌همیشه‌در کنارش‌بود.باهم کتاب‌می‌خواندند. 
باهم غذامی‌خوردند و باهم بیرون می رفتند. نوجوان که 
شد مثل بقیه دورو بربهایش نبود.انگار غباری خاکستری 
بر چشمایش نشسته بود ودنیاازیشت | ن پر ده ‌غبار سیاه 
و سفید شده‌بود. نمی دانست چراهیچ وقت مثل بچه‌های 
دور واطر افش هیجان‌این دنیا رانداشت! جه لذتی می‌برد 
این که گوشهای‌بنشیند وساعتهافکر کند.به خودش,به 
این دنیا و به خدایش!به گمان خودش راز خدارادر درون 
یک گنجشک دید.وقتی که صبحها که‌از کوجه گشادو 
خلوتی که‌سالهاراه سیدن‌اوبه مدرسه اش‌بودمی گذشت. 
دردلش نیت می کرد که‌اگر خداصدایش رامی‌شنود 
یک گنجشک بر روی سیم برق بنشیند. و چه قدرروحش 
بهارانه‌می‌شد وقتی‌می‌دید بلافاصله چندین گنجشک در 
اطرافش می چر خید ند و گویی‌انگار صدای‌قلبش راشنیده 
بودند که یکی یکی بر روی سیم برق می‌نشستند وباجیک 
جیک‌شان به‌اونشان‌می‌دادند که آری‌خداصدایت را 
شنیده‌است. چه احساس غر یب و نا گفتنی‌ای‌پیدامی کرد 
وقتی صدای گنجشکها رامی‌شنید. کوچه انگار پر از هیاهو 
می‌شدوصدای‌قدم‌هایاوبود که‌انگار خواب‌میخک‌های 
اطراف کوچه رااز سر آنهامی‌پراند.وقتی که گل میخک 
گلب رگ‌هایش رابازمی کرد ... 


نویسنده‌خنده‌غمناکی بر ب‌نشاند ودوباره 
به سمت قلم و کاغذش رفت. دلش می‌خواست ادامه 
داستانش رابنویسد. اما انگار نیروی پلیدی او راازاين کار 
بازمی‌داشت. یکی در درونش فریاد می‌زد که «برای چه 
این‌همه‌نوشتن؟!آخرشچه شد اخواستی دنیاراتغییر 
بدهی |مادیدی دیگران چه کردندابازهم به جرم‌تنهایی 
وعزلتت تورا ییار وابله نمید ند تحقیر و کنایه دیگران را 
مدام در ذهن‌ ومغزش می‌شنید. دلش می‌خواست فریاد 
بزند وبگوید «مگر شمابه کجارسیده‌اید. یک لحظه به 
خودتان‌نگاه کر ده‌اید که‌لذت شمااز زند گی چقدر کوتاه 
ست‌!باچیزهای‌مسخره‌و پوچ کوچک به وجدمی آیید وبا 
تحقیردیگران‌احساس بزرگی‌می کنید.وقتی‌هستید خیال 
می کنید که‌هستید ووقتی نیستید واقعانیستید انویسنده‌با 
خشم از پشت میزش بلند شد آماخیلی زود خشمش فرو 
نشست.جهفایده‌ای‌داردوقتی که گفتن‌این حرفها کسی‌را 
عوض نمی کر د. ده دواز ده جلد کتاب و صدها مقاله او فقط 
در آرشیوخانه‌اش‌خاک می‌خوردند.چشمش به کتابخانه 
راز کتابش افتاد؛کتابهایی که هر چندقطرهای کوچکی 
داشتندامادنیای بزر گی راباخود حمل می کر دند. 
دنیایی که‌انسان‌های بز رگ برای‌همه به یاد گار 
گذاشته بودند. احساس کرد چشمانش اشتباه می‌بیند اما 
نه‌انسان‌های بز رگ که در مقابلش ظاهر می‌شوند وبه 
اولبخند می زدند...هدف بز رگش دوباره‌مثل چراغی در 
دلش روشن شد. باصدای بلند گفت:«اين دنیا بافکرهای 
کوچک مال خودتان... می‌نوبسم تازنده بمانم. تااندیشه‌ام 
جاودانه شسود!»نویسنده‌این را گفت‌وبه سمت کاغذش 
رفت.خندید... این بار از اعماق وجودش خندید. در حالی از 
سرخوشی و خلسه‌ای ناشناخته‌می‌دید که قلمش‌به گرمی 
وتپش قلب یک انسان زنده‌به جلومی رود وبررسماجت 
کاغذهابرای‌سفید ماندن‌به راحتی‌جیره‌می‌شود.حالادیگر 
یقین یافته بود که مرگ پایان «زند گی» نیست.در ادامه 
داستان‌نیمه کاره‌وناتمام‌مانده‌اش.شخصیت مرده‌قصه را 
به‌راهرویی نورانی وروشن رساند که‌باشیبی‌ملایم به سوی 
بالا می‌رفت وهر لحظه پر نور تر وروشن تر می‌شد. 
۰ 
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«شبانه...»داستانی است تازه باموضوعی شاید ساده.امادر عمق 
خود تلسخ وغریب از «مصطفی‌بیان» که‌همه گیرایی ولطف آن‌به‌ایجازو 
فشرد گی روایت ونمایشی بودن ساختارش باز می گردد. «مصطفی بیان» 
که‌نویسنده‌ای است‌جوان‌وجستجو گر وپ ر کار.بانوشتن «شبانه...» تلو یحا 
شکیبایی و هوشمندی‌اش را در دقت و توجه به نقدهایی که چند ین بار در 


این صفحه صورت گر فته, نشان داده است.به این تر تیب اميد می ر ود که 


مصطفی بیان - نیشابور 


کماکان «نقد پذیر» باشد وبراهمیت کار برد ماهرانه عنصرهای داستان و 


پالایش زبان‌داستانی.بیش از پیش تمر کز کند. 


هوا که کاملاً تاریک شد.موسی از پشت درختانی که 
در قسمت عقبی آن خانه بز رگ قرار داشت خارج شد و 
به‌سرعت خودرابه یکی از ینجر ه‌های ساختمان رساند 
وتصمیم گرفت آن‌پنجره را که به پذیرایی راه‌داشت باز 
کند.به‌این خاطر باشیشهبری شبیه چاقوشیشه کنار 
دستگیره‌در پنجره‌رابر ید وباعبوردستش به‌داخل‌اتاق. 
دستگیره پنجره راباز کرد ووارد خانه شد. خانه کاملاً 
تاریک بود وسروصدایی از داخل آن به گوش نمی رسید. 
آقای میرزایی به همراه‌همسرش برای مسافرت به یزد 
رفته بودند. موسی‌همیشه عادت داشت که‌دزدی‌هاو 
دستبردهای خود رابدون‌ سر و صداوحتی‌الامکان‌بدون 
خشونت انجام‌دهد. 

اوبااحتیاط تمام وارد خانه شد وخوب گوش داد.وقتی 
هیچ صدایی‌به گوشش نر سید و آرامش کامل رادرداخل 
خانه‌احساس کرد؛چراغ‌قوه‌جیبی‌اش‌راد ر آوردوروشن 
کرد وداخل پذیرایی رانگاه‌انداخت. 

داخل پذیرایی پر ازمبل و وسایل گر انقیمت بود.روی 
دیوار پذیرایی هم تابلوهای بز رگ نقاشی دیده‌می‌شد. 
موسی‌به‌دنبال گاوصندوق آ قای‌میر زایی بود که‌داخل 
اتاق خوابش قرار داشت. این اطلاعات رااوزمانی که 
برای‌نصب سیستم های امنیتی به این خانه آمده‌بود:پیدا 
کرده‌بود. درهمین‌هنگام. نا گهان صدای خفیفی شنید. 
مشخص نبودصدااز کجاست.ولی‌شک‌نداشت که‌صدا 
از داخل خانه است. خوب گوش داد و متوجه‌شد که صدا 
از پله‌های ساختمان می آید. موسی نفس رادر سینه خود 
حبس کر د وخوب گوش کرد.صدای پای یک نفر بود. 
فکر کر دامکان‌ندارد؛| قای‌میر زایی‌به‌همراه‌همسرش‌به 
یزدرفته است. پس این صدای‌پای کیست!؟ 

دراتاق باز شد وچراغ اتاق روشن شد.در نور چراغ اتاق 
مردی سالمند و قد بلند را که لباس خواب بر تن داشت. 
دید که عصای چوبی در دست داشت. ان مرد تاموسی 
رادر گوشه اتاق دید؛عینک ذره‌بینی‌بز رگش راجابه جا 
کرد. پس از چند ثانیه که مات و مبهوت موسی رانگاه 
انداخت باخوشحالی گفت: پسرم.رضاجان...! 

موسی که‌چند لحظه در بهت وحیرت بودبه‌خود آمد. 
نگاهی به پیر مر دانداخت وپرسید:رضاجان..!؟ 

پیرمردلبخندی زد وادامه داد: 

بیست سال‌منتظر آمدنت‌بودم! 

موسی آب دهانش رابه سختی قورت داد و پرسید: 

بیست‌سال!؟ 


پیرمردبه‌طرف‌موسی آمد.بادستهای‌درازولاغرش, 
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اوراد رآغوش گرفت.پس از مکثی کوتاه‌سرش راازروی 
شانه موسی برداشت. از پشت شيشه عینکش به چهره 
بهت زده‌موسی‌نگاه‌انداخت. 

چرابی‌سر وصدا آمدی!؟ 

این راپیرمرد گفت وادامه‌داد: 

نکنه‌می خواستی‌منوغافلگیر کنی پدرسوخته!؟ 

موسی لبخندی زدو گفت: 

آره‌می‌خواستم غافلگیر تون کنم! 

اتفاقآدیشب‌داداش‌وزن‌داداشت بهیزدرفتند. 
اگه آنهاباخبرشوند که توب ر گشستی؛حسابی خوشحال 
می‌شوند! 

موسی‌اخمی کردو گفت: 

پیر مر ددست موسی را گرفت و گفت: 

موسی روی‌مبل‌نشست.نگاهی به ساعت روی‌دیدار 
اتاق انداخت. ساعت سه بامداد بود. من‌من کنان وبا 

آقاجان‌انگفتی چر اتااین موقع شب‌بیدارهستید؟ 

پیرمردروی‌مبل‌نشست.عصایش را کنار دسته‌مبل 
آشپزخانه آمدم. 

موسی زیر لب به خودش ناسزا گفت ولب گزید. 
پیرمردسرش رابلند کرد وپرسید: 

_چیزی گفتی پسرم!؟ 

نه | قاجاناپس ‌بهتره‌بریداستراحت کنید.صبحدیر 
از خواب بیدار می‌شوید. 

پیر مرد در جواب حرف موسی خنده‌بلندی کردو 
گفت:برای‌من‌شب‌وروز فر قی‌نداره.از همه‌مهمتر,توبعد 

موسی سرش رابه حالت ابهام ویاس تکان داد و گفت: 
«آخه...!» پیر مردبدون‌توجه به حرف‌های‌موسی‌میان 
حرفش دوید وپرسید:ازدواج نکردی؟ 

ازدواج!؟ نه»ازدواج نکردم. 


موسی خمیازه‌ای‌بلند کشید.نگاهی‌به ساعت‌انداخت 
ساعت.هفت صبح رانشان می داد پیر مرد استکان چای 
خالی پانزدهمش راروی‌میز گذاشت.نفسی آرام کشید 
و گفت:یادم نمیاد آخرین باری که این همه‌چای خوردم 


چهزمانی‌بود!؟به کندی زنجیر ساعتش رااز داخل‌جیب 
لب اس خوابش خارج کرد.نگاهی به ساعت انداخت و 


گفت:الان‌می‌رسند. 

باشنیدن جمله پیر مرد.چای داخل گلوی‌موسی پرید 
و گفت:چه کسی آقاجان!؟ 

پیر مردلبخندی زد و گفت: 

کسی‌نیست! کیوان‌هر روز صبح میاد. 


ص دایز نگ خانه بلند شد.پیر مر دا زروی‌مبل 
برخاست:به طرف آیفون رفت. تصویر کیوان را از داخل 
صفحه آیفون دید. کلید ایفون رافشار داد: 

خودش‌هست.پرستاریکه‌هرروزصبح بر ای مر اقبت 
من میاد. یه جورایی هم صحبت وهمدم من است... 

پیر مردبه طرف در اتاق رفت وادامه داد: 

تاتواینجاهستی؛من میرم در ساختمان رابرایش باز 


ورد ارافان شازم هد شیلی موشحال پود که ضا 
بعد از بیست سال به‌ایران‌با زگشته‌است.وقتی با زگشت 
رضارابرای کیوان باز گو کرد. کیوان باورش نمی‌شد که 
رضابی خبر بر گشته است. 

آنهاوارداتاق شدند ولی رضانبود پیرمرد و کیوان‌تمام 
خانه رازیر ورو کردند؛ ولی اثری از رضا پیدانکردند. 

پیر مردناراحت‌وغمگین‌روی‌مبلپذیرایی‌نشستبا 
دستمال شيشه عینکش را پاک کرد. حالاد یگ احساس 
خوبی‌نداشت.تصور می کرد کیوان حرف‌های‌اور اباور 
نکرده‌است:وبعد به خودش گفت شاید خواب دید ه 
شاید هم تمام شب راخواب بوده‌است! کیوان کنار پنجره 
پذیر ایی‌ایستاد.نا گهان‌متوجه شکستگی شیشه کنار 
دستگیره‌در پنجره‌پذیرایی شد. پنجره‌راباز کرد صدای 
نرمه‌های شیشه پنجره‌زیر کفش کیوان شنیده‌شد. 

پیرمردپرسید:دنبال‌چی‌می گردی!؟ 

کیوان نگاهی به اطر اف ساختمان انداخت وبالحنی 
نیمه‌جدی‌ونیمه مسخره گفت: 

شمااشتباه‌نمی کنید.دیشب رضااینجابوده! 

پیرمردبدون گفتن کلامی‌از روی‌مبل بلندشدوبرای 
استراحت به‌اتاق خوابش با ز گشت. 


۳۱ 


ستیهای ا< 


ی 
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تر کت شوند. ماذند و خم ,دس از 


شفادا 


فتن حای آن دا 


فی خو احد ماند. 


دیل کار نگی 


دنیای اسرار آمیز اشباح(۲) 


اشاره 

پاره‌ایا زخوانن دگان‌اظهار علاقه کرده‌اند که درباره 
روح و شبح مطالب بیشتری نوشته شود. ز ی رااینگونه مطالب 
همیشه از جذابیست خاص خود برخوردا راست.ا زاین رو 
مجموعه‌ای‌دراین‌باره‌درسه شماره‌برایتا نگلچین 
کرده‌ای م که حاصل مشاهدات شاهدان عینی واظهار نظر 
دانش مندان روح‌شناس است.اميدواريم‌مورد پسندتان 
واقع شود.اگر خدابخواهد د رآ ینده نیزا زای نگونه مطالب 
خواهیم داشت! 


,بل گهشده 

سالها پیش روزنامه‌های انگلیسی ماجرای عجیبی 
را که برای خانم «بتسی بلاف» اتفاق افتاده بود با آب 
وتاب‌تمام چاپ کردند. یکی از روزها آقای «بلاف» 
شوهر این خانم که در نظر داشت خانه‌ای خریداری 
کند. کل موجودی خود را که مبلغ یکصد هزار پوند 
بوداز بانک گرفته به خانه آورد. آقای «بلاف» تا 
فرارسیدن موعد مقرر این اسکناسهارادر مکان امنی 
مخفی کرد اما قبل از انجام معامله ناگهان بر اثر سکته 
قلبی در گذشت! 

خانم «بلاف» و فرزندانش هر قدر جستجو کردند 
نتوانستند پولهایی را که آقای «بلاف» در خانه پنهان 
کرده‌بود بيابند. وضع مالی آنهاروز به روز بد تر می‌شد 
وطلبکاران کوچک وبز رگ نیز زندگی رابه کامشان 
تلخ تر کر ده بودند.خانم «بلاف» به راستی نمی دانست 
چه خاکی بر سرش بریزد. تا آنکه یکی از شبها هنگامی 
که ناراحت و غمگین روی تخت دراز کشیده بود و به 
فکر فرو رفته بود ناگهان شبح شوهرش در گوشه اتاق 
نمودار شد. خانم «بلاف» فریادی از ترس بر کشید 
وصورتش رامیان دو دست پنهان ساخت. اما شبح 


۳۲ 


سیروس گنجوی 


سیروس گنجوی 
رمز ها و راز ها 
بی‌اعتنا به واکنش همسرش به سوی قفسه اتاق رفت. 
خانم«بلاف» باترس ووحشت از لای‌انگشتانش به 
شبح چشم دوخت. شبح در قفسه را گشود و تخته‌ای 
راکه در کف آن‌قرار داشت جابه جا کرد سپس از 
نظر ناپدید شد! 

خانم «بلاف» در حالی که هنوز بدنش از شدت 
ترس می‌لرزید از جاب رخاست وبه سوی قفسه رفت 
و تخته کف قفسه رااز جای خود بلند کرد و در کمال 


تعجب مشاهده کرد که اسکناسها در زیر آن جاسازی 


شده است! 


شحی که مر ابه کنجبنهان 
هدادت ک د 

یک ماجرای‌باور نکردنی دیگر در باره شبحی که 
محل اختفای پولهارانشان‌داد.در کتاب خاطرات خانم 
«پگی تایلور» نویسنده فقید انگلیسی چاپ شده است. 
این بانوی نویسنده درباره‌اين خاطره چنین نوشته 
است: 

«راستش من اصلاً اعتقادی به روح وشبح واین 
قبیل چیزها نداشتم تا آنکه یک شب که درست یک 
هفته از د ر گذ شت صاحبخانه‌ام «بر نارد» می گذ شت 
حادثه عجیبی رخ داد که باور کردنش برایم دشوار بود. 
آن شب تنها بودم و از اينکه همصحبتی مانند او را از 
دست داده‌بودم احساس ناخوشایندی داشتم. آنچه 
سبب شده بود که به این پیرمرد فکر کنم مخفیگاه 
گنجینه اوبود.همانطور که‌روی تختخواب دراز کشیده 
بودم به روزی فکر کردم که این پیرمرد را برای اولین 
بار به بیمارستان بر دند. 
تر ک کند پس‌اندازش را( که درون پا کت ضخیم 
سربسته‌ای بود) به من سپرد و از من خواست که 
مراقبش باشم زیرابه کس دیگری‌اعتماد نمی کند. 


اومی‌توانست پول خود را در بانک بگذارد امااین 
کار را نکرد. 

پاکت راازاو گرفتم واز اینکه خیلی سنگین بود 
تعجب کردم. پس از گذشت یک ماه پیر مر داز 
بیمارستان مررخص شد و به خانه باز گشت. من هم 
(که امانتدار خوبی بودم) پاکت حاوی پس‌اندازش 
رابهاو تحویل‌دادم. شش ماه‌بعد دوباره‌حالش به 
وخامت گرایید و در بیمارستان بستری شد.امااین 
بار دیگر حرفی از پس‌اندازش با من نزد. دانستم او 
این گنجینه رادر گوشهای از خانه پنهان کر ده است. 
«بر نارد» این بار دیگر عمرش به دنیا نبود وهر گز از 
فروش گذاشتند. 

من درباره آن پاکت کذایی‌باوکیل خانواده آن 
از پول پنهان شده به دست نیامد. بعد. یک روز یادم 
افتاد که صاحبخانه من همیشه ساعتها در جلوی انبار 
زیر شیر وانی روی صند لی‌می‌نشست وبه آسمان‌چشم 
می‌دوخت و گاهی هم برای من دست تکان می‌داد. با 
خود فکر کردم آیاامکان دارد گنجینه گمشده‌در آنجا 
باشد؟ خودم نمی توانستم از آن پله‌های آهنی‌بالا بروم 
زیرا«آرتروز» داشتم واین کار برایم مقدور نبود. اما 
آن شب اتفاق عجیبی‌افتاد.درساعت ۲ پس از نیمه 
شب بدون دلیل خاصی از خواب بیدار شدم و احساس 
کردم که ملحفه رختخواب من از رویم کنار رفته و به 
زمین افتاده است. از جا برخاستم. دیدم در اتاق خواب 
من هم باز مانده است. پیش از آنکه در اتاق راببندم 
نگاهی به بیرون از خانه انداختم و بی‌اختیار توجهم به 
اتاقک زیر شیروانی جلب شد. در بالای پله‌ها شبح 
صاحبخانه خود رادیدم که ر وی صندلی نشسته و در 
میان یک نور آثیری غوطه‌ور بود. به نظرم رسید که 
برایم دست تکان می‌داد یا به چیزی اشاره می کرد. 

چشمانم رابستم ودوباره گشودم اماشبح غیب 
شده‌بود. در حالی که از ترس می‌لر زیدم به بستر پناه 
بردم وملحفه راروی‌سرم کشیدم. روز بعد. شيشه 
پاک کنی را که پنجر ه‌های مارا تمیز می کرد صدازدم و 
از اوخواستم که از پله‌های آهنی بالا برود و همه سوراخ 
گفت: 

-خانم من به جز یک پاکت سربسته و سنگین چیز 
دیگری پیدا نکر ده‌ام. 

گفتم: زود بیارش پایین. 

او در حالی که پا کت قهوه‌ای رنگ رابادودستش 
چسبیده‌بود از پله‌هاپایین آمد و گفت: «زیر جعبه‌ابزار 
جاسازی شده بود. چه قدر سنگینه!» 

گوشه‌پا کت راموش جویده‌بودامابه نظر نمی ر سید 
به محتویاتش آسیبی واردشده‌باشد.همان‌جادر 
حضور شیشه پاک کن به وکیل خانواده آن مر حوم 


۵۰ هه 
اطلاعات ل با رو ۳۵۳۷ 


زنگ زدم. همین که وکیل همراه چند نفر 
از راه رسیدند. پاکت رابه آنها تحویل 
دادم. داخل پاکت یک کیف چر می پر 
ازاسکناس و تعداد زیادی سکه طلا بود. 
وراث آن مر حوم مژد گانی خوبی به شيشه 
پاک کن دادند سپس پاکت راجلوی‌من 
گرفتند که‌هر چه قدر می‌خواهم بردارم | 
(ام امن نپذیرفتم اهمین که‌توانست» | 
بودم گنجینه پیرمرد راپیدا کنم به خود | 
می‌بالیدم. 

به‌زودی‌خانه ببه فروش رفت‌ومن | 
هم به آ پارتمان جدیدی‌نقل‌مکان کردم 
آماهیچگاه خاطرهشبی را که شی آن‌مرد 
رتیه من در نی و و کیک 
کرد از یاد نمی‌برم! 

پییامی از جانب شح 

یک بازر گان انگلیسی به نام «لندو» 
که به منظور تجارت به سوییس رفته بود 
درسحرگاه‌روز ۶دسامبر ۱۹۵۵ میلادی 
بایک ماجرای شگفت‌انگیز روبرروشد.اين 
باز ر گان‌هنگام اقامت در «ژنو» در خانه ای سکونت 
کرد که متعلق به یک مرد یونانی به نام «کنستانتین 
آنتونیادس» بود. نزدیک صبح که بازر گان انگلیسی 
تقر یبا در خواب وبیداری به سر می‌برد احساس کرد 
که شخصی وارد اتاق شد. در بستر غلتی زد و بر گشت 
تاببیند کیست ؟ چشمش به روشنایی ضعیفی افتاد که 
درمیان آن کم کم شبحی‌ظاهر شد.اين شبح متعلق 
به‌همسر صاحب آن خانه بود که به تاز گی در گذشته 
بود. در کنار شبح سگی از نژاد «جرمن شیرد» ایستاده 
بود که بر خلاف معمول موهای قهوه‌ای رنگی داشت. 
دیری‌نپایید که‌اين شبح ناپدید شد و قبل از ناپدید 
شدن «لندو» شنید که شبح زمزمه کرد: «به او بگوا». 

باز ر گان انگلیسی از آنچه که دیده و شنیده بود 
سخت تعجب کرد و روز بعد هنگام دیدار با میزبانش 
کوشید موضوع راب ااودر میان بگذارد اماازذ کر 
جزییات ماجرا خودداری کرد. در عوض پرسید: 

-آیاهمسرشماقبل از مرگ سگی از نژاد «جرمن 
شپرد» داشت؟ 

آقای «آنتو نیادس» پاسخ داد: 

- آه,بله. این سگ هنوز زنده است. 

این پاسخ بیش از بیش «لندو» راشگفت زده کرد 
زیرادر زمان اقامت خود در آن خانه جنین سگی را 
ندیده بود. از این رو پرسید: 

-پس این سگ کجاست؟اگر زنده‌است جرا خود 
رانشان نمی‌دهد؟ 

آقای «آنتونیادس» آهی کشید و گفت: 

-بله, حق با شماست. وقتی همسرم بیمار شد 


چون نمی‌توانستم از این سگ مراقبت کنم او رابه 


۶ ان ٩۱‏ اطاعات مکی 


سر می‌برد. 

بازرگان انگلیسی سرانجام ماجرای شبحی را که 
دیده بود برای میزبانش تعریف کرد و افزود: 

- آن زن در حالی که در کنار سگ قهوه‌ای رنگی 
ایستاده بود فقط گفت: «به او بگو!» نمی‌دانم منظورش 
از اين پیام چه بود؟ 


«آنتونیادس» باشنیدن این سخن بی‌درنگ از جا 
برخاست و به سراغ مؤسسه‌ای که سگش در آنجا 
نگهداری می‌شد رفت ودر آنجا بود که مطلع شد این 
حیوان زبان بسته روز قبل با زندگی وداع کرده است! 

تازه می شد دریافت که منظور از پیام «به او بگو» 
چه بوده است. 

یکی از کارشناسان «انجمن پژوهشهای فر احسی» 
انگلستان در باره‌اين موضوع به تحقیق پر داخت و آقای 
«آنتونیادس» ضمن تأیید ماجرا گفت: 

-عجیب تر از همه اینکه هیچ عکسی از همسرم با 
این سگ در خانه‌ام نبود تا آقای «لندو» قبل از وقوع این 
رویداد عجیب آنهارادیده باشد امااودقیقاً مشخصات 
آن دو رابیان کرد! 


شح قاتل ر۱دستگب ک د 

یکی دیگر از ماجراهای شگفت‌انگیز درباره شبح 
به قرن ۱٩‏ باز می گردد. در شامگاه ۲۶ ژوئن ۱۸۲۶ 
میلادی‌مردی به نام «فردریک فیشر» تلو تلوخوران 
از میخانه‌ای در «کمبل تاون» واقع در استرالیا خارج 
شد واز آن شب به بعد دیگر کسی او راندید.انگار آب 
شده و به زمین رفته بود! 

«فیشر» زند گی پر فراز و نشیبی داشت. زمانی 


بەزندان‌افتادامایس از ازادی 


رادر اختیار فرد سابقه‌داری به نام 


دنو کم کم و تان فان مکل 
رابرانگیخت‌وهمین که دیدند 
«ورال» بعضی لباسهای «فیشر» را 
به تن کرده است جریان رابه پلیس 
اطلاع دادند. 

مأموران پلیس «ورال» را مورد 
باز جویی قرار دادند. اما «ورال» 
داستانی سرهم کردو گفت که 
«فیشر» سوار کشتی به نام «لیدی 
وینسنت» شده و به انگلستان سفر 
کرده است. 

این سخنان برای پلیس 
قانع کننده نبود. زاین روبرای کسی 
که اطلاعاتی درباره «فیشر» به دست دهد جایزه‌ای 
به مبلغ یکصددلار که در آن زمان پول قابل توجهی 
بود تعیین کرد. و همز مان باز جویی خود رااز «ورال» از 
سر گرفت. این بار «ورال» اعتراف کرد که «فیشر» را 
چهار تن از دوستانش به قتل رسانده‌اند. 

رییس پلیس که به «ورال» بد گمان شده‌بوددستور 
بازداشت او راصادر کرد اما معلوم نبود جنازه«فیشر» 
کجاست وبدون وجود جسد شانس آنان برای محکوم 
ساختن این مرد تبهکار اند ک بود. این بلاتکلیفی تا 
فصل زمستان ادامه یافت تا آنکه در آن زمان حادثه 
عجیبی اتفاق افتاد. 

شبی یکی از کشاورزان به نام «جیمز فارلی» که 
مردی درستکار و قابل احترام بود بر حسب اتفاق از 
کنار خانه «فیشر»عبور می کر د. نا گهان در تاریکی‌شب 
شبح مردی رادید که روی‌نر ده‌جلوی خانه نشسته بود 
وبا دستش به نقطه‌ای واقع در چراگاه‌مزرعه «فیشر» 
اشاره‌ می کر د.«فارلی» چون یقین حاصل کر ده‌بود که 
بایک شبح روبروشده‌از وحشت پا به فرار گذاشت 
امابه جای آنکه به خانه بر ود یکراست به اداره‌پلیس 
رفت و جریان رابه آنها اطلاع داد. 

رییس پلیس همراه با چند تن از مأموران به املاک 
«فیشر» رفتند و به بررسی آن مکان پر داختند. بر روی 
نرده آ ثاری از خون انسان کشف کر دند و نقطه‌ای را که 
شبح به آن اشاره کر ده‌بود حفر کردند و جسد «فیشر» 
را که به شدت آسیب دیده بود در انجایافتند. 

«ورال» که جر مش قطعی شده بود به طناب دار 
سپرده‌شد امادر حقیقت این شبح مقتول بود که پرده 
از روی جنایت بر داشت! 
ادامه دارد 


۳۳ 


از زن دان زند گی شرافتمندانه در 
پیش گرفت وبه کشاورزی مشغول | 
شد.جند ماه قبل از ناپدید شدن» . 
دچار مضیقه مالی شد و ملک خود . 


«جورج ورال» قرار داد. ناپدید ۱ 


خوینتن 


دار ی و تسلط 


و فس 


»او لین نشانه سر ور ی و یهت .ین و 


سیله تین 


طول عهر است 


و سطه 


سهراب صفادار 


از گوشه و کنار چان 
جنگ با شهاب سنگ 


وقتی که صحبت از حفاظت کره زمین در برابر برخورد شسهاب سنگهای ویر انگر 
به‌میان می‌آیدداته O Lu‏ 
سفینه‌هایی مجهز به لیزرهای خور شیدی ارائه می‌دهند. اما«سانگ ووک یک» از 
دانشگاه 1۷111 نظریه‌دیگری‌دارد که حتی مور د توجه‌ناسانیز قرار گرفته‌است. او 
عقیده‌دارد که باسلاحهای بسیار ضعیف تر نیز می‌توان با | نها مقابله کر د. چیزی مانند 
گلوله‌های رنگی! در این روش می‌توان با استفاده از گلوله‌های رنگی, شهاب سنگ مورد 
نظر را از مسیرش منحرف واز زمین دور کرد.او برای مثال شهاب سنگ «] پوفیس» را 
که در سال ۲۰۲۹ وبار بعدی در سال ۰۳۶ ۲ از نزدیکی زمین خواهد گذشت به عنوان 
نمونه مورد آزمایش بیان می کند. در ابتدا باید سطح شهاب سنگ رابا رنگ بپوشانیم. 
در این مورد حدود ۵ تن رنگ نیاز خواهد بود که در دو نوبت توسط یک فضاییما به 
شهاب سنگ پاشیده می‌شود. یک بار برای نیمه جلو وبار دیگر برای نیمه پشتی آن. این 
سباررنگ رای با ار 
است. برای انجام این کار گلوله‌ای رنگی پس از بر خورد به سطح آن خر د شده ولایه‌ای 
ازرنگ‌به‌ضخامت ۵میکرومتر راتس کل وه مارگ یا کک 


رای واه ات اول اک ورد 
این تعداد گلوله. خود به اندازه‌ای شهاب 
دک راا مسر نب کر اما 
رنگی‌شسدن سطح آن.ضریب با زتاب 
شهاب سنگ را 
تغییر خواهد داد. 
کمن رزوی 
درونی بین اتمهای 
رنگدانه‌های‌روی 
سطح شهاب سنگ 
نیز این تغییر رابیشتر می کند. | کنون نوبت 
خورشیداست که کار خود را آغاز کند.با تغییر رنگ وتغییر ضریب بازتاب شسهاب 
سنگ, تابش اشعه خور شید نیز روی آن تغییر کر ده و میزان انرژی منتقل شده توسط 
تابش خور شید تغییر می کند. این تغییر موجب تغییر در نیر وهای وارد به شهاب سنگ 
ودر نتیجه انحراف آن از مسیر کنونی اش می شود البته این تغییر بل فاصله صورت 
نخواهد گر فت واثر آن به تدریج‌ایجاد می‌شود. هر سال خور شید شهاب سنگ رابیشتر 
وبیشتر منحرف می کند و در مورد شهاب سنگ | پوفیس. با این کار بعد از حدود ۲۰ 
سال شهاب سنگ به کلی از مسیر عبور کره زمین خواهد شد. 


برجهایی از خودرو 

برجهای نگهداری خودروهای شر کت خودروسازی 
فولکس واگن در شهر ولفسبور گ در آلمان به یکی از 
جاذبه‌های این شهر تبدیل شده‌است. این بر جها شامل 
یک موزه محل نگهداری خودروها و مر کز فروش هستند. 
همچنین افر ادعلاقمند ونیز مشتریان می توانند به تور بازدید 
ازاین پار کینگهای عمودی بر وند و این برجهای شیشهای را 
از درون ببینن د که چگونه خودروها در آنها چیده‌شده و به 
صورت |توماتیک توسط ریاتهاجابجامی‌شوند.هر کدام ازاین 
برجهای استوانه‌ای ۰ ۶متر ار تفاع و گنجایش نگهداری ۴۰۰ 
خودرو را دارد و در مر کز شهر ولفسبور گ واقع شده‌اند. این 
دوبرج توسط یک تونل زیر زمینی به طول ۰ ۰ ۷متر بهش ر کت 
فولکس واگن متصل شده‌اند تا جابجایی خودروهااز این مسیر انجام پذیرد. سال 
گذشته تعداد ۵ هزار و ۸۹۳خودروی جدید به مشتریان ارائه شد وهم | کنون ۳۷ 
درصد از خریداران. خودروی خود را از ولفسبور گ تحویل می گیر ند. به دلیل همین 


کنیاء میزبان ثلامینگوها 

دریاچه‌ی«نا کورو» یکی از سه دریاچه متصل به هم در کنیااست.اهمیت این 
دریاجه‌ها در این است که میزبان ۱۳ گونه از پر نده‌هایی هستند که در معرض خطر 
انقراض قرار دارند و خانه متنوع ترین انواع پرند گان هستند. یکی از جذاب‌ترین 
ویژگیه ای‌این دریاچه‌ها, تجمع هزاران فلامینگوی صورتی در این فصل سال 
به‌منطقه است.در واقع این محل مهمترین نقطه برای زند گی, تولید مثل وبقای 
فلامینگوها و همچنین پلیکان های سفید بزر گ می‌باشد. پر نده‌شناسان این نقطه را 
جذابترین نقطه بر ای مطالعه پر نده‌ها می دانند. جمعیت فلامینگوهای صور تی در 
دریاچه ناکورو غالبا بیش از یک میلیون بوده و گاه حتی به دو میلیون نیز می‌رسد. 
این جمعیت زياد پرند گان حدود ۰ تن جلبک رادر هر هکتار از زمینهای این 
منطقه می‌خورن د وبه پاکسازی آب دریاچه نیز کمک می کنن د.اخیر آاز تعداد 
فلامینگوهای این دریاچه کاسته شده است که می تواند به دلیل حجم بیش از حد 
تورهای گر دشگری. آلود گیهای آب ناشی از تخلیه زباله‌های صنعتی به درون آب 
توسط کار خانه‌های نزدیک منطقه, و نیز تغییر کیفیت آب که به طور موقتی دریاچه 


۳۴ 


مشتریان‌فضای‌دیگری 
برای ساخت دوبرج 
مشابه دیگر در آینده به منظور تأمین تقاضای مشتریان در نظر گرفته شده است. 


راغیر قابل سکونت می کند. باشد.اختلاف مقدار آب دریاچه در فصول خشک و 
بارانی سال نیز افزایش یافته‌است که ناشی از گسترش شهر هاوافزایش مزارع گند م 
در اطراف دریاچه است که باعث می شود ظر فیت خاک در جذب آب کاهش پیدا 
کند که همه اینها برای محیط زیست به حساب می آیند. 
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جاه مر گ 

«مات کاک وا» که به‌معنی «جاه‌مرگ»است و گاهی آن رادیوار مر گ‌نیز 
می‌نامند. یک محل نمایش خو در وسواری و موتورسواری در هند است که همه سعی 
می کنند حداقل یک بار آن راببینند. چاه مرگ متشکل از یک حفره عمیق و دایره‌ای 
شکل است که دیواره‌های‌چوبی دارد. دیواره‌هاعمود نبوده‌و کمی به سمت‌بیر ون 
انحر اف دارند و قطر دایره در بالای چاه بیشتر از پایین است. سپس بدلکاران بر روی 
موتوسیکلت و یا خودرو درون این چاه می چر خند و با سرعت گرفتن سعی می کنند 
روی دیواره مورب چاه بروند وباسر عت بسیار 
زیاد و کمک نیروی گریز از مر کز روی دیواره 
جاه‌حر کت می کنند.امااین مقدار هیجان نیز 
برای آنها کافی نبوده ودر میان مسر در از 
انجام حر کات نمایشی مانند رانند گی بدون 
دست نیز غافل نمی‌شوند. اینگونه نمایش 
برای اولین بار در اوایل قرن بیستم و سالهای 
E O‏ ۱۳۰۰ میلادی آغاز شد. اما آنچه 
این نمایش رادر هند به «چاه م رگ» معروف 
کرده‌به دلیل کارهای خطرناک بدلکاران 
وعدم وجود امکانات و تجهیزات ایمنی در 


N 


این نمایش است. بدلکاران کلاه ایمنی به سر 
ندارند. خودرو ها نیز به حفاظ مجهز نیستند و 
اکثر آبه تعمیرات جدی نیاز دارند. حتی دیواره 
چوبی چاه نیز مشکل دارد و در چندین نقطه 
ای ان ها اما وود هبه‌این 
خطرات از میزان علاقمندان و تماشاگران این 
نمایش کاسته نشده‌وهنوز هم این نمایش 
خطرناک ۱۱۱ ساله ادامه دارد. 


توئل زیرزمینی طبیعی زیون 

پار ک ملی زیون در شهر یوتادر جنوب غرب آمریکاهیچ خط مترویی ندارد.اما 
تونل بسیار زیبایی دارد. این تونل طبیعی که همانند یک تونل مترو کاملا دایره‌ای 
است. از فر سایش دودیواره‌صخره‌ای که به صورت نیمدایره‌در آمده‌اند به وجود 
آمده‌است., در داخل این توا تور خر 
درخشش عجیبی ایجاد می کند که تر کیب رنگهای زیبایی پدید 
می آورد. همچنین تابش نور در داخل تونل امکان رشد گیاهانی رادر 
میانه راه تونل فراهم کر ده که به زیبایی آن می‌افزاید. این تونل برای 
اولین‌بار زمانی کشف شد که گر وهی کوهنورد که به این صخره‌ها 
آمده بودند. مجبور شدند برای ادامه راه مسیر دیگری را پیدا کنند 
واز طریق این تونل به سمت دیگری رفتند. هم اکنون نیز این تونل 
قسمتی از بخش اصلی مسیر کوهنوری این صخره‌ها است و به یکی 
از مهمترین و زیباترین جذابیتهای کوهنوردی تبدیل شده‌است. 


کی ۳۳ تنها نگاهی به تصاویر مناظر داخل تونل برای 
جذب هر کوهنوردی کافی است. 


نکاهی به درون مرک دادههای گوگل 

شر کت گ وگل به تا زگی‌مر کز جدیدی‌رابه مجموعه عظیم مراکز داده که 
گوگل راز نده‌نگه‌می‌دارند.افزوده است.همچنین مرا کز دیگری نیز در هنگ کنگ. 
تایوان» سنگاپور و شیلی در حال ساخت هستند. اما طراحی و نحوه ساخت و ایده‌های 
خلاقانه‌ای که در کارهای گ وگل دیده می‌شود. در ساخت مراکز داده نیز به وضوح 
دیده‌می‌شود. مرا کز ار تباطی در اتاقهای شبکه که انتقال اطلاعات بین مرا کز داده‌را 
ممکن می ساز ند توسط فیبرهای نوری به همد یگر متصل شده‌اند که سر عتی بیش از 
۰ هزار برابر یک اتصال اینترنت خانگی دارند. هر سالن از این مر کز داده حدود 
۱ ۱ هزارمتر مربع مساحت دارد که از هر سانتی‌متر مربع آن استفاده‌بهینه شده 
است. پرده‌های ناز ک پلاستیکی هر بخش رابه چندین قسمت تقسیم می کنند که 
هوای سرد وارد شده به سالن را در خود نگه داشته و اجازه‌ورود هوای گرم راندهند. 
لوله‌ها و سیمهای به کار رفته نیز همانند سایر محصولات گو گل رنگار نگ بوده‌و 
ضمی زیبایی فضای‌داخل, کار کردن باآنها وهای زار کر 
در تمامی قسمتهانیز برای روشنایی از چراغهای (1,استفاده شده‌است.زیر اانرژی 
کمی مصرف می کنند. درخشان هستند وعمری طولانی دارند. سیستم خنک کننده 


۶ ان ۱ ااعات کی 


قوی نیز برای خنک کر دن دستگاهها استفاده می‌شود که به چند ین مخزن نگهداری 
آب مجهز است. هر مخزن می‌تواند تا 2 ٩هزار‏ لیتر آب رادر خود ذخیره کند.در 
صورت بروز هر گونه خرابی نیز ابتداسعی در تعمیر آن می‌شود.اما اگر ممکن نبود 
قطعات کاملاً جدا شده و برای بازیافت کامل از هم تفکیک می‌شوند. 


۳۵ 
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رس 2 یک هفنه حادثه ی این بار زبان جرب سر سرخ را بر باد داد 7 
84 مرد کلاهبرداری که با چرب‌زبانی توانسته بود سر ۱۵ مغازه‌دار راکلاه 7 7 
پراید سیاه دز دها را لو داد بگذارد. به دام افتاد. 09 

دو پسر جوان که به سرقت براساس این گزارش:این مر د که یک مجرم سابقه‌دار است. در کمتر از 7 

خودرویی‌در شهرری‌دست زده | دوهفته توانست پانزده طعمه رادر شهر ستان رشت فریب دهد وبیش از ۷۰ و 

بودنداز سوی پلیس آ گاهی تهران میلیون تومان کلاهبرداری کند. 77 

Jy 


دستگیر شدند. شگرداواینچنین بود. که ابقدامغازه‌هایی را که به صورت شراکتی‌یاخانواد گی ا 

چندی پیش مردی با ارائه اداره می شد ند شناسایی می کر د و سپس منتظر می‌ماند تاهمه شر کااز مغازه 
شکایتی به دادسرای شهرری | | خارج شوند و فقط یکی از آنها در آنجا بماند و سپس وارد مغازه می‌شد وبا 
گفت:برای میهمانی به خانه چرب زبانی‌ادعامی کرد که روز قبل برای مغازه سفارش تهیه جنس گرفته وحالا 
یکی از بستگان رفته بودم که در آمده‌تاپول سفارش رابگر د. مرد کلاهبر دار باارائه مش خصات شریک دیگر 
زمان خارج شدن از خانه متوجه مغازه‌مدعی می‌شد که در زمان گرفتن سفارش این مرد در مغازه‌بوده و چنان 
شدم خودروام سرقت رفته بدین | | نقشش راحرفه‌ای بازی می کرد که طعمه‌اش همه حرف‌های او راباور می کرد و 
ترتیب کار آ گاهان مشخصات پول رامی پر داخت. و سپس متهم به سر عت از مغازه خارج واز محل فرار می کرد 
پراید سیاهرنگ رابرای ردیابی ( | با افزایش کلاهبرداری‌های مرد چرب زبان و حضور شا کیان در اداره آ گاهی, 7 

در سیستم جامع پلیس سراسر کشور ثبت کر دند و چند ساعت بعد مأموران ن تحقیقاتی رابرای شناسایی ودستگیری وی آغاز کردند. ‏ ( 77 


کلانتری ۱۷۲ در هنگام گشتزنی در خیابان به خودرو پرایدی مشکوک شدند تااین که چند روزپیش مرد کلاهبردار که خبر نداشت پلیس در تعقیب ‏ ِ 

و پس از توقف خودرو پی بردند که این همان پر اید دزدی است و سرنشینان اوست به یکی از مغازه‌ها رفت تانقشه‌اش رابرای شانز د همین بار عملی کند و || / 
پراید سرقتی علیرضا ۱۸ ساله ومحمد رضا ۳۵ساله هستند که پس از بررسی و | در حالی که مرد مغزه‌دار در جریان ماجرابود وبا گفتن این جمله که تهیه مبلغ 7 

| تحقیقات مشخص شد آنهادر زمینه موادمخدر ونزاع‌های خیابانی بارهاروانه ‏ | درخواستی‌متهم ۲۰دقيقه زمان‌می‌بردازوی خواست دوبارهبه آنجامراجعه | / 
زندان شده‌اند. کند. مرد مغازه‌دار به محض خروج متهم با پلیس تماس گرفت وبلافاصله تیمی 2 
بنابه این گزارش بازپرس دادسرا با توجه به احتمال دزدی‌های سریالی این از مأموران راهی مغازه شدند و وی را دستگیر کردند. 2 


دومردتبهکار خواستار انتشار عکس آنان شد تا کسانی که توسط این دو نفر وی در باز جویی گفت:تا اکن ون از ۱۵ نفر مبلغی بیش از ۰ ۷میلیون تومان 
شکار شده‌اند به پایگاه ۹ پلیسر ,آگاهی تهران مراجعه کن کلاهبرداری کر ده‌است.رئیس پلیس استان گیلان‌در بررسی‌هادریافتند که 
این مرد مدتی پیش به‌اتهام کلاهبرداری از سوی پلیس دستگیر وراهی‌زندان 


01 7 یک حادثه و حشتناکگ تد یود ماوق رای ۵ دورن کو می رافی کرد نیچا بو از AA‏ 
م7 / و زندان مرخصی بگیر د و کلاهبرداری از مغازه‌داران را در زمانی انجام می‌داد که 7 
0 آفر قاسے. که ى شساهت ۲ در مرخصی خارج از زندان به سرمی‌برد. ۳۸ / 
7 ی قریفایی نه بیش ۱ حنان با ا ۲ ۳ ین 7 
/ 7 به کفتارها ني یک ین مر د چنان ر چرب زبانی طعمه‌هایش رافریب می‌داد که انها حتی حاضر 4 / 
7 7 ۲ساله آمر یکایی را نمی‌شد ند برای پی بردن به درست بودن ادعای او با شر یکشان تماس بگیرند. 1 و۳ 
۳ // ۳ ۳ زنده‌زنده خوردند در حال حاضر برای این مرد قرار قانونی صادر شده و تحقیقات تکمیلی در این 4 
7 ۸ ۸ نا گا خصوص ادامه دارد. / 
/ 2 بنابه گزارش پلیس 5 ام 
000 آمریکا:مادراین کودک e‏ رن 9 44 
/ و مرد راين ۱ 5۳ 9 8 "۳ و مود ھ نت / 
و 7/1 که با یس رش برای‌تماشای وتف ۵۰۳ ۶ زن جوانی از خانه همکارش دزدی کرد 44 
2 ر// حیوانات باغ تسش ۱ ۱ مر ۶۰ 1 زن جوانی که با برداشتن کلید آپار تمان‌همکارش دست به سرقت زده 7/7 
۳ «سن‌پتر زبور گ» به آمریکا 3 یه بود. دستگیر شد. 1 / 
سن‌پترزیور ت) به امرد x:‏ ِ 7 
/// ۸ رفته‌بودهنگامی که به قفس تیا ۱ هفته گذشته‌ساعت ۱۷ در پی تماس تلفنی‌ای از خیابان نفت شمالی تهران. 2 
ر / سگ‌های وحشی آفریقایی ر سید بچه‌اش رابالای قفس آنها گرفت که‌ناگهان‌ یکی | | مأموران در جریان وقوع یک سرقت از خانه‌ایی قرار گرفتند. م77 
۳ / / 


از سگ ‌های وحشی گر سنه باجهش عجیبی کود ک رااز دستان مادرش ربود و دراین باره مرد جوانی به نام فیروز به تیم تجسس گفت؛ من و همسرم برای 
آنگاه‌همه سگ‌های وحشی هجوم آوردند وپسربچه راجلوی چشمان وحشت زده  [‏ رفتن به محل کارمان آپارتمان راترک کردیم وهنگام بازگشت به خانه‌ متوجه | ,ر ر 
مادرش خوردند. در آن‌هنگام افسران پلیس مسلح ونگهبان باغ وحش سعی شدیم در ورودی | پار تمان باز واسباب واثاثیه خانه به هم ریخته است ووقتی 7 
کر دند هر طور شده کود ک رااز چنگال سگ هاخارج کنند اما موفق نشدند. ی و دی ی ھا وول پار رقا یت ا این ادا یکی 77 
پلیس پتر زبور گ دراین‌باره گفت:حادثه بسیار وحشتناک بود ومادر کودک | | متخصص به باز دید صحنه جرم پرداختند ودریافتند که یک دوربین مداربسته 4 4 


2 
۱ 7 ۳4 ایمنی‌لازم رارعایت نکر د واوباعث چنین فاجعه‌ای شد وماهم نتوانستیم برای درابتدای ورودی مجتمع نصب شده است و با بازبینی فیلم دوربین مشخص شد 7 4 
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ر از سلامتی ا حمیده‌اخوان 


علل اصلی ریزش مو در زنان ایرانی 


یک متخصص پوست و مو با بیان اینکه کمبود 
ویتامین از علل اصلی ریزش مودرزنان‌ایرانی 
است. گفت:جهت سنتز ویتامین (آمورد نیاز بدن 
ضرورت دارد روزانه به مدت ۱۵ تا ۰ ۲دقبقه 
قسمت‌هایی از پوست بدون پوشش در معرض 
تابش مستقیم نور آفتاب قرار گیرد. 

د کتر ریحانه مهر گان با اشارهبه اینکه کمبود 
ویتامین از علل اصلی ريز ش مو در زنان ایرانی 
است. گفت:باانجام آزمایش در بیمارانی که‌از 
ریزش مو شکایت داشتند به این نتیجه رسیدیم 
که کمبود ویتامین پس از فقر آهن شایع‌ترین 
علت ریزش مو در زنان ایرانی است. 

وی در ادامه بابی ان اینکه‌ریزش مودر زنان 
نسبتاشایع شده‌است.افز ود:افزایش‌هورمون‌های 
مردانه در زنان که به علت چاقی ناشی از زیاده‌روی 


در مصرف فست فودها در خانم‌ها ایجاد می‌شود. 
از علل دیگر ریزش مواست که از شیوع نسبتا 
بالایی بر خوردار است. 

این متخصص پوست وموب‌اتا کید بر اینکه 
قسمت عم ده‌ی ویتامین مورد نیاز بدن‌از 


طریق تابش مستقیم نور آفتاب بر پوست بدن 
تامین می‌ شود یاد آور شد: زنان به علت نوع 
پوشش واستفاده از کرم ضد آ فتاب در صورت. 
(1ضروری است محروم می‌شوند و این عامل 
موجب شیوع ریزش مو در خانم‌ها شده, در حالی 
که اغلب درمان‌های طبی از این نکته غافل بوده 
وباتجویز داروه ای دیگر در صدد رفع ريز ش 
مو هستند. 

وی گفت: دریافت ویتامین از طریق منابع 
غذایی مانن د لبنیات وتخم مرغ بسیار محدود 
است واین منابع کلسیم مورد نیاز بدن را تامین 
می کنند. د کتر مه ر گان تصریح کرد: خانم‌هایی 
که دچار ریزش مو هستند باید بامراجعه به 
دربررسی‌های‌پاراکلینیکی.اندازه‌گیری‌میزان 
ویتامین 0 خون را تقاضا کنند تادر صورت کمبود 
این ویتامین با تجویز پزشک از ویتامین مکمل 
استفاده کنند. 


۵ دلیل خوب برای خوردن آلو 


این میوهه‌ی خوش‌رنگ خواص فوق‌العاده‌ای 
دارد که در این مطلب کوتاه‌به چند نمونه‌از آن‌ها 
اشاره می کنیم. 

# آلو قرمز حافظ قلب شما 

یک عدد آلوقرمز متوسطحاوی ۱۱۳میلی 
گرم پتاسیم است که فشار خون را کنترل می کند و 
خطر سکته‌ی مغزی را کاهش می‌دهد. 

باید بدانید رنگدانه‌ی قرمز -آبی که‌دراین 
آلوها وجوددارد و آنتوسیانین نامیده‌می‌شود با 
رادیکال‌های آزادمخرب مقابله کرده‌وبه‌این 
ترتیب جلوی ابتلا به سرطان را می گیرد. 


ان ٩۱‏ اطلاعات ی 


# آل_وسیستم گوارشی رادر سلامت‌نگه 
می‌دارد 

آلو خشک به کولون (بخشی از روده‌ی بز رگ) 
کمک می کند تاوظیفه‌ی خود را به خوبی انجام 
دهد. 

باید بدانید که هر یک عدد آلو خشک حاوی 
یک گرم فیبر می‌باشد. این میوه‌ی خشک یک ملین 
طبیعی و موثر محسوب می‌شود. 

3% الوميزان قند خون را تنظیم کرده و خطر 
ابتلا به دیابت نوع ۲ را کاهش می‌دهد. 

# الو مفید برای سلامت استخوان‌هایتان 

نتایج بررسی‌هانشان داد که ترا کم استخوانی 
درناحیه‌ی ستون فقرات و بازوهای گروه‌مصرف 
کننده‌ی الو خشک بالاتر بوده است. 

# آلو, مفید برای حافظه 

آیامی‌دانید مصرف روزانه سه تاچهار عدد 
آلو خشک که سرشار از آنتی‌| کسیدان‌ها است 
می‌تواند با رادیکال‌های آزادی که به حافظه ومغز 
آسیب می‌رساند مقابله کند؟ 

بله آلوخشک این خاصیت رادار دتارادیکال‌های 
آزاد مخرب رااز بین ببر د و حافظه شمارادر شرایط 
سالمی‌نگه دارد. 


جادوی عجیب خرمالو 


#خرمالوبومی کشور چین است. این میوه 
که‌منبع عالی‌فیبر وانتیا کسیدان‌است.با 
بیماری‌های متعدد مقابله می کند. 

##دم کرده برگ‌های این میوه آنتی اکسیدان 
قوی دارد و با فعالیت‌های مخرب رادیکال‌های 
آزاد مقابله می کند. 

#این می وه که‌حاوی ویتامین -)است. به 
طور موثر عملکرد سیستم دفاعی بدن را تقویت 
می کند وعلایم سرماخوردگی, آنفلوآ نز عفونت 
و بیماری‌های التهابی را برطرف می کند. 

#فیبر ومیزان‌بالای آب موجود در آن. 
وا نمی مایم آند: 

به علت بالا بودن میزان پتاسیم و کلسیم 
درخرمال وبه طور موثر مانع احتباس آب در 
بدن می‌شود. 

#۶ کاهش دهنده فشار خون بالاست و از بروز 
بیماری‌های قلبی پیشگیری می کند. 

#آنتی اکسیدان خر مالو نقش کلیدی در 
سلامت کبد و سم زدایی بدن دارد. 

«مصرف این میوه‌انرژی زاء به کود کان و 
افرادی که ورز ش می کنند و پر تحر ک اند توصیه 
می‌شود. 

#۶« خرمالو دارای‌پتاسیم بالاست وعلاوه‌بر 
ایجاد انرژی دربدن.علایم استرس وخستگی 
مفرط رابرطرف می کند. 

۶ پو ست این میوه. حاوی فیتو کمیکال است 
کهاز سلول‌هادر برابر اسیب‌های مرتبط با 
افزایش سن محافظت می کند. 

#اسهال رامتوقف می کند تعریق بدن را 
کاهش می دهد و خون ریزی را کند یامتوقف 

#حاوی ویتامین ۸است که از بروز سرطان 


۳۷ 


انسان همان جور می نوسد که حر ف می زند و همان جور حر ف می زند که فک ہی کند 


#د کت هرمز انصاری 


تاریخ ت اراج راتا آنجا گفتم که پس از خلاصی مردان شیرازی وسپاهش از 
بیماری آبله, شاپور دوم اورابه تیسفون فراخواند زیر اغموس‌بن کهامه که از سرداران 
جزیره‌العرب بود. به سوی ایران می آمد. اوبین مردم خود آیین آفتاب پرستی رارواج 
داده بود وقدرتی به هم زده بود ومی آمد تاایران راغارت کند.اواز دجله‌العور اوارد 
ایران شد و به افرادش فرمود: جان و مال ایرانیان را بر شما حلال کر دم! شاپور یکی از 
سردارانش رابه‌نام پر ویز به سویابن کهامه فر ستاد. خودش هم از سویید یگر حر کت 


سکت‌های و حشی تالجی! 

جنگ شاپور و کنستانتین در کنار تلخ رود از 
جنگ‌های مشهور است زیرا تا کتیک‌های هر دو طرف 
حساب‌شده و قانونمن د بود به همین دلیل است که 
دردانشکده‌های‌نظامی‌ارویاجزئیات این جنگ به 
عنوان یکی از بهترین جنگ‌های کلاسیک تدریس 
می‌شود. من نیز کمی بیشتر به آن می پردازم تا افزون 
بر اروپاییان. خودمان نیز بهره‌ای ببریم. 

شاپور سپاه خود را در جلگه مسطح جنوب تلخ رود 
مستقر کرد.اومی‌دید که سر بازان رومی‌از رود 
می‌گذشتند و آرایش نظامی آنها به هم نمی‌خورد. آنها 
مقداری چوب نیز بر دوش داشتند و چون به ساحل 
رسیدند. باسوار کردن چوب‌ها روی هم. سه‌پایه‌های 
بزرگی ساختند و آنها را در میدان جنگ چیدند. شاپور 
وسربازانش تا آن روز چن ان چیزی ندیده‌بودند ولی 
می‌دانستند که آن سه‌پایه‌هااسب‌های‌ارابه‌هارا 
می‌ترسانند و آنهارابه توقف وادار می کنند بنابراین 
ارابه‌های شاپور ناکارامد می‌شدند. 

شت ایو زخو درا نبا خت و ارائ بیدا کرد قرماق 
داد هشتصد نفر سرباز تالجی(طالشی) زره بپوشند و 
تبرهای خود را بر دارند و برای تخریب سهپایه‌ها به 
میدان جنگ بروند. تالج‌ها مردانی قوی هیکل بودند که 
جامه خود رااز پوست گوزن می ساختند. آنها گله‌های 
بزرگ گوزن داشتند و آن رابه گاو ترجیح می‌دادند. 
نوعی سگ بلند و قوی هم داشتند که باهمه وحشی 
بودند و فقط از صاحبشان فر مان می‌بر دند. نژاد این 
سگ تاقرن دوم هجری باقی بود وبه دلیلی نامعلوم 
همگی از بین رفتند. 

شاپور به آن‌هزار نفر دستور داد نخست زره 
بیوشند و با سگ های خود بروند و سه‌پایه‌ها رابشکنند. 
سگ هاهم مانند محافظی وف ادار از آنهادفاع کنند و 
به رومی‌ها بتازند. همین که تالج‌ها وارد میدان شدند. 
هیاهوی پارس چند هزار سگ در میدان نبرد پیچید. 
رومی‌هابه سوی تالج‌ها تیرانداختند ولی زرهی که 
داشتند. جلوی آسیب‌های جدی رامی گرفت. انها 
می‌اند یشیدند: شکستن سه‌پایه‌ها. رومی‌ها که دید ند 
تیرهایشان کاربردی ندارد. با نیزه‌های بلند و سنگین 
خودبهتالج‌ها حمله کر دند. مردان تالج که فقط تبر 


داشتند. نمی‌توانستند با سربازان نیر ومند و نیزه در 
دست رومی بجنگند. ضر به نیز ه‌ها چنان قوی بود که زره 
رامی‌درید واز سینه داخل می‌شد واز پشت سربازهای 
تالج بیر ون می آمد. سگ های آنها که مدام جست وخیز 
می کر دند. به رومی‌ها ی ورش می‌بردند و هر جا را که 
می‌توانستند. به دندان می گر فتند ولی معمولاً روی آنها 
می پر یدند و گلوی رومی‌هارا می‌دریدند. جنگ عجیبی 
بودورومی‌هارابه یاد استادیوم‌بزرگ آتن وجنگ 
گلادیاتورها و جانوران درنده‌می‌انداخت. در این جنگ 
مهیب. چهارصد تن از تالج‌ها کشته و سرانجام همه 
سه‌پایه‌ها تکه‌تکه شد ند. 
ورزاهای نیرومند سکایی! 

هنگامی که آن چهارصد نفر خود رافدای دیگران 
کردند وسه‌پایه‌هااز کار افتادند.شاپوربه سربازان 
سکافر مان داد به میدان بتازند. آنهامردانی خشن و 
سخت کوش و بسیار نير ومند بودند که به جای اسپ. 
بر گاوهای‌نر تنومند سوار می‌شدند وبا شمشیرهای 
بلند وپهن وسنگین به دشمن می‌تاختند. شمشیر آنها 
که تقریباً شبیه ساتور بود. بعدها به تلوار معروف شد و 
هنوز در برخی از مناطق افغانستان وجود دارد. 

رومی‌ه تا آن روز ندیده بودن د که جنگجویان با 
گاو حمله کنند. گاوهایی که‌نزدیک به هزار کیلووزن 
داشتند.سر خودراپایین انداخته بودند ویاسرعت 
پیش می‌تاختند. چاره رومی‌ها این بود که در چند صف 
پشت سرهم نیزه به دست آرایش بگیر ند وهنگامی 
که گاوسوارها رسیدند. نیزه‌ها را در سینه گاوها فرو 
کنند. گاوها پس از خور دن ضر به نیزه‌از پا نمی‌افتادند 
وباهمان سرعتی که پیش می آمدند. چند گام دیگر 
جلومی رفتند ودشمن راباشاخ‌می‌زدند.سکاهانیزپا 
تلوارهای خود ضر به می‌ز دند. شدت ضربه تلوار چنان 
بود که می‌توانست دشمن رادو نیم کند. 

گاوسوارهای‌سکایی در دو صف حمله کر دند..صف 
اول تلفات زیادی داد ولی صف دوم بیش از چند کشته 
نداد و به راه خود ادامه دادند و سربازان کنستانتین 
دوم راتکه تکه کر ده‌واز جبهه گذشتند وبه رودخانه 
رسیدند. فر مانده آنها بی درنگ فرمان بر گشت داد و 
از جنوب واز پشت سر به دشمن حمله کردند. فرمانده 
رومی‌هااین موضوع رادریافت واونیز بی‌درنگ به 
سربازانش فرمان عقب گر د داد. فر مانده پیاد گان ایران 


کرد و سپاه دشمن رامحاصره کرد. غموس به سوی مغرب گریخت ولی شاپور به او 
دست یافت واورا کشت. پس زاین ماجراد یو خشکسالی بر ایران خیمه زد ولی شاپور 
که از خشکسالی پیشین تجر به اندوخته بود. سیلوهایش راباز کرد ونگذاشت کسی 
گرسنه‌بماند. در بهار ۴۰ ۳میلادی کنستانتین دوم از قسطنطنیه به سوی آذربایجان 
تاخت. شاپور به مقابله رفت و کنار تلخ رود به سپاه کنستانتین رسید و متوجه شد 
رومی‌ها سلاح جدیدی دارند که از اختراعات کنستانتین دوم است... 


که این ماجرارامی‌دید. به افرادش فر مود حمله کنند. 
چنین وضعی‌به سود رومی‌هانبود وتمام سربازان آن 
قسمت از جبهه آنها کشته می‌شدند بنابر این یکی از 
سرداران آنها به نام ژولیوس کالینوس متوجه اوضاع 
بد جبهه شد وبه گروهی از اف رادش فر مودبه کمک 
رومی‌های محاصره‌شدهبر وند واز عقب به گاوسوارها 
بتازند. این تر فند بسیار مؤثر بود ومقدار زیادی از سکاها 
و گاوهای آنها کشته شدند. 

حالانوبت مازانی‌ها وسربازان آرسینی(یزدی) 
بود که‌دروسط جبههایران‌می‌جنگیدند. آنهانیز 
مردانی بلند قامت و چهار شانه بودند. یکی از دلایلی 
که مازانی‌های امر وزی قدی متوسط دارند. اختلاط 
آنهابااقوام مغول(مٌنگلوئید) و نژاد سامی است. 
مازانی‌ه ابا چماق و آرسینی‌هاباز نجیر می‌جنگیدند. 
زنجیر آرسینی(یزدی) چنان مشهور بود که وقتی که 
هراکلیوس آخشکدهشیوراوی ازدوغارت کرد برای 
پذیرفتن قراردادصلح.افزون بر باجهای‌دیگر. چندهزار 
رشته نیز زنجیر آرسینی خواست. در جنگ شاپور و 
کنستانتین.اين زنجیر ها بسیار کار امد بودند. سر باز 
آرسینی نخست با زنجیرش ضربه‌ای به صورت دشمن 
می زد واو را گیج می کر د. در پر تاب دوم.زنجیر رادور 
گر دن د شمن می‌انداخت واو را به سوی خود می کشید 
ومی کشت. این ز نجیر ها که از نیز ه‌های‌رومیان بلند تر 
بود.آنهارادستپاچه کر ده‌بود.مازانی‌هاو ارسینی‌ها 
به قلب سپاهیان روم حمله کردند وزنجیرهای یزدی 
سیب زیادی به آنها زد. 

شاپور به سردارانش اعلام کرد که اکنون نوبت 
ارابه‌هاست. رومی‌ها می دانستند که این مخوف فر ین 
سلاح ایرانیان است واگر بتوانند آنها رااز کار بیندازند. 
در جنگ پیر وز خواهند شد. کنستانتین. کارمنیوس رابه 
جنگ ارابه‌های شاپور فر ستاد ولی او کاری از پیش نبر دو 
ناچار شد عقب‌نشینی کند. شاپور بی در نگ به بر زانمهر 
فرمان داد د شمن راتعقیب کند. او با گزینش گروه‌هایی 
از تمام رسته‌های جنگی, دنبال دشمن تاخت. 

شکست بز رکت 

کنستانتین دوم به خوبی پی بر ده‌بود که حریف 
شاپور دوم نیست ناچار می کوشید هر چه زود تر از ایران 
بگریزد و خود رابه کشورش برساند. نخست به شهر 
ماکا(ماکو)تااز آنجابهسلمس(سالماس)برودولی 


باخبر شد که سر راهش گروهی از عشایر کمین کر ده‌اند 
بنابراین راهش رادور کردوبه سوی آرارات رفت وبه 
دار بای کف شمان یود ارش طغیان کر بو 
بودوبه کسی امکان گذر نمی‌داد. کنستانتین ثنها چاره‌را 
دراین دید که‌از این سوبه آن سوی رود طناب کشی کند 
و سربازانش را با صد رشته طناب. از ارس بگذراند. 

برزانمهر پیش‌بینی کرده بود که کنستانتین 
دست کم یک روز کنار ارس معطل خواهد شد.البته 
از طغیان ارس خبر نداشت ولی می‌دانست گذراندن 
سپاهی بز رگ از رود. کاری دشوارووقت گیراست 
بنابراین‌هنگامی که به یک فر سنگی ارس رسید.به 
ارتش خود ارایش نظامی حمله داد و باهمان ارايش 
پیش راند.از سویی ارتش کنستانتین هیچ آرایشی 
نداشت و شتابان و بی‌نظم و تر تیب درحال گذر از ارس 
بود. همین که بر زانمهر به ارس رسید. جناح راست و 
چپ و قلب لشکرش رابه کارزار فرستاد. کارمنیوس 
تنهاسر دار رومی بود که توانست لژیون‌هایش رابرای 
پیکار آماده کند.اوفک ر گذشتن از رودارس راکنار 
گذاشت و به افرادش فر مان عقب گرد داد. آنجا جلگه 
وسیعی بود که برای ارابه‌های بر زانمهر بسیار مناسب 
بود. کمی بالاتر موستان‌های بز ر گی بود و تعداد 
زیادی زن و دختر در آنهامشغول چیدن غوره بودند. 
هنگامی که ارابه‌های بر زاتمهر حمله را آغاز کردند: 
خوشه‌چینان از کار دست کشید ند و به تماشاایستادند. 
آنهادیدند که برخی از سربازان رومی‌از جلوارابه‌ها 
می گر بختن د و خودرابه ارس می‌انداختند زیر ااگر به 
سوی لشکر خودشان می‌رفتند. گردن آنهارابه نام 
سرباز فراری می‌زدند. 

۱ زنان و دختران ارس 

تقریباً همه سربازان فراری به موستان‌ها پناه بردند 
وپنهان شدند. آنهابااین که می دید ند در موستان‌هافقط 
زن و دختر هست واز مرد خبری نیست. می تر سید ند 
خودرانشان بدهند اماخبر نداشتند که خوشه‌چینان 
همه چیز رادیده‌بودند ولی وانمود می کر دند که‌ازپنهان 
شدن سربازان رومی در موستان‌ها بی خبرند. 

در جلگه ارس جنگ به‌شدت ادامه داشت و 
ارابه‌های بر زانمهر مانند گر دباد می‌چر خیدند وبا 
داس‌های مهیبی که داشتند. رومی‌ها را درو می کر دند. 
کار منیوس.فرمانده‌لژیون‌هایباقی‌مانده که میدید 
افرادش بسامی گریزند یسانکه تکه‌می‌شوند. فرمان 
عقب نشینی منظم داد و خود وافرادش راازارس گذ راند 
و جان به سلامت برد. برزانمهر تعقیب را بیش از آن 
جایز ندانست وسپاهش رابه سوی تیسفون حر کت 
داد. آنهانمی‌دانستند نز دیک به پنج‌هزار نفر رومی‌در 
موستان‌های آن سوی رود پنهان شده‌اند. 

پس ازدورشدن‌ارتش برزانمهر.سربازان 
فراری رومی از خود پر سید ندحالاچه کنند ؟ا گر 
به قسطنطنیه برمی گشتند. اعدام می‌شدند. اگر نیز 
همانجا می‌ماندند. اسیر می‌شد ند. یکی از آنها که بر تر 
از دیگران بود و ژوپانوس نام داشت. پیشنهاد کرد 
روستاهای آن اطراف راغارت وزنان رااسیر کنندو 
سوی کش ورهای عربی بروند و کنیزهارابفروشند. 


سم ا 
۲ ان ٩۱‏ الاعات کک 


سر راه‌ نیز روستاها و شهرهای کوچک راغارت کنند. 
همه پیش نهاد او را پذیر فتند و قرار شد بامداد فر دا کار 
خود را آغاز کنند. 

آفتاب تازه فرورفته بود که گروهی نزدیک به 
بیست نفر به سوی نهانگاه‌رومی‌های فراری آمدند. 
پارچه سفیدی که در دست داشتند. به رومی‌ها فهماند 
آنها برای مذاکره آمده‌اند:ژویائوس آنهارا پذیرفت 
ومتوجه شد آنهازنان خوشه‌چین ارس هستند. 
شگفت‌زده شد و پر سید: چه می خواهید؟ یکی از زنان 
به نام ثاوات گفت: 

-سخنی برای شما آ ورده‌ایم. در سر اسر موستان‌های 
این سوی ارس و جلگه‌های آن سویش هیچ مر دی باقی 
نمانده‌زیراشاپورهمه‌رابه جنگ بردهو آنهارابه کشتن 
داده. شماهم فراری هستید و نمی توانید به کشور خود 
باز گر دی د.اگر بخواهید ومارابه‌زنی بستانید.دولت 
ایران به شما پناهند گی می‌دهد و ماو شما می‌توانیم 
به خوبی زندگی کنیم. 

در آن‌دم سه مرد کهنس ال که جامه‌های فاخر 
روستایی داشتند.تمایان شدند.یکی از آنهابر سر کوفت 
و به تاوات و زنان دیگر گفت: 

_چرامی‌خواهید آبروی م ردان ارس راببرید؟ 
درست است که مردان شما کشته شده‌اند ودیگر 
بازنمی گر دندامااین دلیل‌نمی‌ شود که به سربازان 
دشمن پناه ببرید. زود باشید بر گردید! 

زنان هیچ واکنشی نشان ندادند. پیر مرد گفت: 

-انگار باید شما را با تازیانه به خانه ببریم. 

سپس تازیانه‌ای از استین بیرون آورد. ان دو 
کهنسال دیگر نیز تازیانه به دست گرفتند وبه جان 
تاوات وزنان دیگر افتادند.ئاوات خود راپشت ژوپانوس 
پنهان کر د.سربازان رومی که جنین دیدند. تازیانه‌ها را 
از پیر مردها گر فتند وبه آنها گفتند: بروید! آن زن پیش 
ژوپانوس زانو زد و گفت: 

-نگذار بر ود زیرادیگران راخبر می کند وهمه‌ما 
راخواهند کشت. 

پیش زاين که ژوپانوس چیزی بگوید. چند تن از 
سربازان جهیدند و پیرمردها را به درخت بستند. | نها از 
پیشنهادئاوات واتفاقی که‌افتاده‌بود. به‌هیجان | مده‌بودند. 
ویدن گرن. ایرانشناس سوئدی می‌گوید: شاپور نیز مانند 
کوروش فقط یک زن داشت درحالی که داشتن ز نان‌متعدد 
مرسوم بود وهر کس زنان بیشتری‌داشت.محترم تر 
بود. در کشورهای دیگر نیز چنین بود بنابراین هنگامی که 
آن زن ار سی چنان پیشنهادی رامطرح کرد. سربازان به 
ژوپانوس فرصت تصمیم گیری ندادند وبابالانگه‌داشتن 
شصت خود و کشیدن‌فریادهای پی روزی از زوپانوس 
خواستند این پیشنهاد را بپذیرد. ژوپانوس گفت: 

-مامی‌توانیم اینها را اسیر بگیریم وبا خود پبریم. 

یکی از سربازان گفت: 

-تا کی‌می‌توانیم ازاین کشوربه آن کشور فرار کنیم ؟ 
چرااین پیشنهاد رانپذیریم و همین‌جاساکن نشویم؟ 

ناچار ژوپانوس تسلیم شد. آن زن ازسی که ویدن 
گرن‌نامش رائاوات(شاید -آرزو) ومورخان قدیم رومی 
نامش را آرازوس(شاید -ارس) ثبت کرده‌اند. گفت: 


ق 


_فردامی‌رویم وموبد می آوریم تاماوشمار ازن وشوهر 


کند. امشب نیز برای شما شامی گوارافراهم می کنیم. 

سربازان رومی هلهله‌ای از شادی کشیدند وتافراهم 
شدن شام.پایکوبی وشادی کر دند. پیر مر دها کوشش 
کر دند خود رااز درخت باز کنند ولی نتیجه‌ای نگر فتند و 
بابانگ‌بلند به رومی‌هاوتاوات‌ناسزامی گفتند.ژوپانوس 
فرمود دهان آنان رابستند آن‌گاه به تاوات گفت:اگر 
بخواهی, گردن هر سه را می‌زنم. تاوات گفت: اینها فقط 
تافردامی‌توانند زن ان را ازار کنند زیرافر دا که زن و 
شوی شدیم, دیگر کسی با ما کاری ندارد. مراقب باش 
نگریزندامن ودوستانم نیز می‌رویم تابرای شوهران 
فردای خود شام فراهم کنیم. 

چند پاس پس از تاریکی هوا گاری‌های بزر گی که 
هریک راچهار گوزن می کشیدندنمایان شد ند. بار آنها 
دیگ‌های مرغابی بریان و گوشت گوزن و نان و شراب 
بسیار بود.در یکی از گاری‌هائاوات و چند زن‌نشسته 
بودند وباخود چنگ وبر بط آورده‌بودند.سربازان 
رومی که سر اسر ارد و گاه راباامشعل روشن کرده‌بودند. 
به پیش واز گاری‌ها آمدند و ترانه‌های شادی خواندند. 
یکی از آنهاادستش را به سوی ثاوات دراز کرد. تاوات 
دشنه‌ای از گریبان درآورد وبا آتشی که از نگاهش 
می‌جهید.و بالبخندی که چون یاقوتی بود که ردیفی 
مروارید در آن است. به ژوپانوس گفت: فقط هنگامی 
دستت رابه سویم دراز کن که موبد من و تورازن‌وشوی 
کر ده باشد. ژوپانوس خندید و چیزی نگفت. 

آن شب سربازان فراری رومی در قرا ر گاه خود 
آرام و قرار نداشتند. با هم کشتی می گر فتند سپس به 
روی هم شمشیر می کشیدند و نمایش جنگ می‌دادند. 
بوی طعام و باده‌ای که ز نان با خود | ورده بودند. همه را 
حریص کرده‌بود.ژوپانوس فر مود طعام رابین سر بازان 
تقسیم کنند و به خوردن بنشینند. هنگامی که خوردن 
آغاز شد ثاوات و زنان دیگر چنگ و بربط بر داشتند و 
خنیاگری آغاز کردند. سر بازان بلند بلند می‌خند یدند 
ولقمه‌های درشت ورّطل‌های گرانسنگ (پیمانه‌های 
بزرگ) بر می‌داشتند. 

چندی که گذشت. برخی از رومی‌ها هنگام خوردن 
به خواب فرو رفتند. بقیه نیز یکی پس از دیگری به چاه 
تاریک خواب غلتیدند. پاسی دیگربهع‌صذای شنیده 
نمی‌شد.رومی‌هاافتاده‌بودند و خر ناس می کشیدند. 
ثاوات یا آرازوس که در طعام و باده آنها داروی خواب 
ريخته بود. چند بار در سرنادمید. به زودی صد ها مرد 
ارسی آمدند وشن کولس دست وپای‌ دشمنان 
شدند. چون بامداد شد. گر وهی سر باز ایرانی آمدند و 
اسیران راب خود بردند. در تاریخ‌ایران وروم نام اين 
اسپران رااسیرهای گوره‌ای(غوره‌ای) گذاشتند که به 
گفته ویدن گرن:«نزدیک به پنج‌هزار جنگجوی روم 
صغیر گر فتار کمند گیسوان دختران ار سی‌شدندو 
نام ثاوات بر فر از این ماجرای تاریخی می‌درخشد» e‏ 
در شماره‌بعد داستان هر مز سوم.برادر شاپور دوم را 
خواهید خواند که سال‌ها هیچ خبری از اونبود. ناگهان 
رومی‌هااوراپیدا کردند ودیدند سیبی است که باشاپور 


نصف شده است. ادامه دارد 
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۵ ز یگموند فز وید 


کتاب «دختری با گوشواره مروارید» یکی از 
پرفروش‌ترین کتاب‌های جهان است. 

داستان روایتی از کشور هلند در قرن هفدهم است. 
این داستان با تکیه بر اثار نقاشی «یوهانس ورمر» 
نقاش هلندی, شرایط اجتماعی و زند گی مردم در آن 
دوره رابه تصویر می کشد وبه نوعی با زند گی این نقاش 
RA A‏ می‌شویم. راوی داستان دختر کاشی‌ساز 
کیا کرای کار مل اراس 
به عنوان پیش خدمت به خانه این نقاش می‌رود. او 
دختری دقیق, سخت کوش و زیباست... 

حض ور اودر آن خان ه پیچید گی‌هایی رابه‌همراه 
دارد... همسر نقاش که بارداراست و تعداد زیادی 
بچه دارد کم کم نسبت به این دختر حسادت می‌ورزد. 
مخصوصاوقتی متوجه می شود شوه رش تصمیم گر فته 
نقاشی او رابکشد. دختر ک خیلی زود توجه نقاش رابه 
خود جلب می کند. حس و شناخت او از رنگ‌ها برای 
نقاشی جالب به نظر می رسد وفکر می کند این دخترک 
خدمتکار بیشتر از خیلی از اطرافیانش می‌تواند نقاشی 
راحس کند. در داستان به طور زیر پوستی نوعی علاقه 
ااا سم دهد لا ل ا 
بیان نمی شود و سرانجامی ندارد... 

نقاش به سفارش افراد ثرو تمند تابلوهایش را آماده 
می کند و با فروش آن معاش خانواده را تهیه می کند. 

تصمیم نقاش برای کشیدن تصویری‌ازاین 
خدمتکار جنجالی در خانه بهپامی کند. چرا که او 
هميشه حرفه‌اش رااز کارش جدامی‌سازد و هر گز 
نقاشی از خانواده‌اش نکشیده... 

اما با توجه به این همه جنجال و مشکلات. نقاش از 


۴. 


دوستی‌بابار مبریان 48 راشین مختاری 


تصمیم خود برنمی گر دد و این تابلو را می کشد. 

«یوهان س ورمر»نقاش قرن‌هفدهم در بیشتر 
آذ ارش پر تره‌هایی از طبقه معمولی وبورژوادر حین 
کار یازند گی روزمره‌می کشد امادر تابلوی «دختری 
با گوشواره‌های مروارید» این خصوصیت نقض شده و 
عملا سوژه نقاشی غیر متعارف به تن دارد و توجهی به 
مکان» حر فه و زمان ندارد! 

تحقیقات هنری سه گمان رابه عنوان مدل این 
نقاشی پیش‌بینی کرده‌است... «مار یاور مرد ختر 
بزر گ یوهانس» مدلینا ون روی ون. دختر دوست و 
مامی یوهانس ورمر ومدل گمنامی که در خانه ورمر 
زند گی می کر ده و به عنوان پیشخدمت کار می کر ده.. 
نویسنده گمان سوم رادر نظر گرفته و اين رمان را 
نوشته است. به موازات زند گی یک هنر مند. زند گی 
طبقه معمولی و فقیر جامعه هلند در آن سده نیز بیان 
شده‌است. عشق پسر قصاب به د ختر پیشخد مت و 
سرنوشت ازدواج و با پسر قصاب خود مقوله ای مفصل 
است که به موازات اتفاقاتی که در خانه نقاش می‌افتد 
جلو می‌رود... رمان» بسیار ساده, شیوا و دلنشین نوشته 
شده‌است وبا ترجمه خوب خانم گلی امانی این رمان 
ا 

بر اساس این رمان فیلمی هم ساعنه شدهاست.- 

دراین رمان علاوه بر مبحث انسان شناختی و 
روایت تاریخی از آن‌دوره کشورهلند. آ ثارهنری 
یوهانس ور مر نیز بر رسی می‌شود وبه تابلوهای مشهور 
ار را ار 

سرنوشت نهایی این نقاش وراوی که ادامه زند گی 
خود رابا پسر قصاب نقل می کند. پایانی زیبا به داستان 
می‌دهد. نقاش بالاخره ورشکسته می‌شود و همه 
زند گی‌اش را به حراج می گذارد. وجه قابل تأمل دیگر 
این داستان استعاره‌های زیبا وچند گونه‌ای آن است. 
اب ار های کے را اب اس کا 
کرده‌است: «حلقه‌های طلایی موی ش در اطراف 
پیشانی اش پرا کنده بود مانند زنبور عسل...» 

استعاره‌های مر بوط به خانه‌داری‌اش گاهی آنقدر 
منحصر به‌فر داست که‌خواننده ر اوادار به دوباره‌خوانی 
جملات می کند: «نام او را چنان بر زبان راند که گویی 
دارچین در دهان دارد...» 

«صدای‌م ادرم انعکاس قابلمهای روی اجاق و 
خمره سر که. از طرف در ورودی بلند شد...» 

کتاب یک اثر ادبی بسیار خوب است که خواندن 
آن‌به کت اب خوان‌ه ای حر فه‌ای و آماتور توصیه 
ی 

«دختری با گوشواره‌های مروارید»اثری‌از تریسی 
شوالیه است که به ترجمه گلی امامی چندین بار تجدید 
چاپ شد هو با استقبال خوبی در ایران مواجه شده 
است. این کتاب رانشر چشمه به جاپ رسانده و ۲۳۷ 
صفحه است. امیدوارم از خواندن آن لذت ببربد... 


پرسش وپاسخ 
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چند سوال جالب درباره آبزیان 

چراماهی‌های مرده روی آب می‌آیند؟ 

حتما شماهم دیده‌اید وقتی ماهی قرمز شب 
عید می‌میرد. جسدش روی آب می آید. این به 
آن علت است که تمامی ماهی‌ها باد کنک کوچکی 
درون بدنشان دارن د که اصطلاحابه آن کیسه 
هوامی گویند وماهی‌هاباباد کردن یاخالی کردن 
آن‌می‌توانند به راحتی درون آب شنا کنند.وقتی 
می‌میر ند این عضو که درون آن از اکسیژن وازت 
پر شده باعث می‌شود حیوان روی آب بیاید.البته 
در برخی از ماهی‌ها که کیسه هواندارند هم تخمیر 
دستگاه گوارش سبب روی آب آمدنشان می‌شود. 

چگونه ماهی‌هامی توانند در آب سردبدون 
آنکه یخ بزنند زنده بمانند؟ 

بسیاری از ماهی‌هامی تواننددمای‌بدن‌شان رابا 
دمای بیرون تطابق دهند و با کاهش نقطه یخ‌زد گی 
مایعات بدن‌ شان نظیر خون.لنف و مایعات بافتی 
از یخ زدن خود پیشگیری کنند. در ضمن تر کیبات 
گلیکو پروتیئنی سبب افزایش ذخیره چربی و منابع 
انرژی در جگر و ماهیچه‌هامی‌شود. پوست ماهی‌ها 
هم در شرایط سرد ضخیم شده و مانع از بیرون 
رفتن گرمای بدن و انرژی موجود می‌شود. به 
عبارت دیگر ماهی‌هاهم نوعی ضدیخ دارند. 

چگونه برخی ماهی‌ها برق تولید می کنند؟ 

آب والکتریسیته‌باهم ساز گار نیستند. پس 
چگونه‌است که بر خی ماهی‌هادر آب می‌توانند 
برق‌تولید کنند ؟ در واقع‌باید گفت بر خی‌سلول‌های 
ماهیچه‌ای ماهی‌هافرق داشته والکترولیت است 
که‌این سلول‌ها در موازات هم قرا ر گرفته‌اندواز 
هم جریان برقی راتولید و عبور می‌دهند. میزان 
شدت برق تولیدی در گونه‌های مختلف متفاوت 
است. برخی از شدت بسیار پایین برای بر قراری 
ارتباط استفاده‌می کنند: بر خی از شدت بسیار بالا 
که گاهی به چند ولت هم می‌رسد. برای ترساندن 
دشمنانشان بهره می گیرند. 

آیا ماهی‌ها هم آب می‌خور ند ؟ 

بله. مانند تمامی ار گانیسم‌های زنده. آب هم 
جزء حیاتی بدن ماهی‌هاست.برای أب خوردن 
تنها کافی است ماهی دهان خود راباز کرده و آب را 
به درون پمپ کند. میزان آب مورد نیاز هر ماهی 
به مکانی که در آن‌زند گی می کند.بستگی دارد. 
ماهی‌های آب شور دستگاه تصفیه نمک دار ند که 
در کلیه‌ه او همچنین سلول‌های خاصی در مری 
قرار گر فته است. 
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مه 
اطلاعات کی سا رو ۳۵۳۷ 


همه ساله در فصل تابستان (شهر یور ماه) مسابقه‌های آزمایشگاهی بین 
دانش آموزانی که از سال سوم دبیر ستان فا غالتحصیل شده‌اند بر گزار و 
سپس در سطح منطقه کلاسهای آموزشی گذاشته می‌شود و بعد در سطح 
استان این مسابقه تکرارو سپس در استان ۲ نفر انتخاب می‌شوند تابه 
مسابقه‌های کشوری راه يابند و به این ترتیب مهارت‌های دست‌ورزی 
دانش آموزان سراسر کشور سنجیده می‌شود و این طرح در ظاهر بسیار 
عالی وسازنده به نظر می‌ر سد. اما وقتی به بطن این مسابقه‌ها رجوع می‌شود 
به مشکلات عدیده‌ای برمی‌خوریم که گاه حتی کلیت اجرای این رویکرد 
رامی‌تواند زیر سوّال ببرد. به همین منظور گفت و گویی باد کتر علیرضا 
عابدینی دبیر دبیر خانه راهبردی شیمی کشور استاد دانشگاه تربیت دییر 
شهیدر جایی واز نخبگان آموزشی کشور انجامداده‌ايم تانقاط ضعف وقوت 


این طرح رامورد بررسی قرار دهیم: 


٭ آقای د کتر از مسابقه‌های آزمایشگاهی بگویید. 
علت بر گزاری این مسابقه‌ها و شیوه بر گزاری به چه 
شکلی‌است؟ 

۶ همه ساله‌این مسابقات به میزبانی شهر های 
مختلف بر گزارمی‌شود ودانش آموزان در سطح مد رسه 
گزینش وبعد از انجام آزمون در سطح منطقه و در سطح 
استان انتخاب می‌شوند. 

#۶ در ظاهر که‌همه‌چیز این طرح خوب و سازنده به 
ترفن نک یس مشکل کجاست؟ 

مسائل زیر ساختی مشکل اصلی است.اولا 
مدارس از امکانات آزمایش‌گاهی محرومند وحتی گاه 
متصدی آزمایشگاه ندارند در ثانی در مدارس زنگ 
جداگانه‌ای برای تدریس آزمایشگاه‌وجود ندارد و در 
نتیجه دانش آموزان خلاق و مستعد آموزش نمی‌بینند 
و در حد «آزمايش کنید» در کتاب شیمی به صورت 
اختیاری‌مطالعه‌می کنند. 

مشکل بعدی.زمان بر گزاری است که معمولاً در 
تابستان برای سال سومی‌هایی بر گزارمی‌شود که منطقاً 
این دسته‌دانشآموزان‌دراین زمان در گیر مطالعه‌برای 
کنکور هستند و رغبتی برای حضور ندارند و مشکل 
اخر نبود پشتیبانی از این دانش آموزان نخبه است و به 
نظرات بر تر تنهایک لوح و جایزه اهدامی‌شود و این افراد 
رها می‌شوندا 

«مگر حضور دراین مسابقات‌همانند نفرات 
اول المپیادها و جشنواره‌های خوارزمی برای ورود به 
دانشگاه‌امتیاز مثبتیمحسوب‌نمی‌شود؟ 

۶ خیر. متأسفانه به همین دلیل است که معمولا 
دانش آموزان قوی به سمت این مسابقات نمی‌روند. 

۶ پس به نوعی این مسابقات نتیجه مثبتی جز یک 
لوح و کمی تجربه در پی ندارد و برخلاف مسابقات 
خوارزمی که هم ثبت اختراع هم امتیازات مالی و 


۳ 7 
۷ ان ٩۱‏ اطاعات تم 


دی ار یکدی مات نار 


گفت و گو:علی‌نظیف 


در ضمن انتشارات نیز در بخش خصوصی می‌تواند | 
با چاپ کتب آموزشی آزمایشگاهی در این مسیر مؤثر 

هنوز هستند کسانی که قلبشان برای آزمایشگاه 
می‌تپد! 

در همین راستا باطراح.مجری و داور این مسابقات 


سمت راست آقای محمدعلی زب رک و دکتر عابدینی 


رزومه‌ای هم امتیازات ورودی به دانشگاه را دارد و یا 
المپيادها که ورود بدون کنکور را در شرایطی ایجاد 
می‌کنند؟! 

3 9 آموزش دست‌ورزی,یاد گیری عملی کاربرد 
علوم و تکامل دانشآموزان از امتیازات حضور در این 
مسابقات است. ولی متأسفانه به قوت مسابقات مذ کور 


تست 


3% راهکارهایی را مدنظر دارید که‌این نقصان رااز 
این رویه ایده آل حذف کند؟! 

3£ ۳راه کار عملی رادر نظر دارم که امیدوارم به 
گوش مسوولان‌برسد. 
صورت معمول بر گزارمی کنند. 

این هزینه می‌تواند باعث خرید تجهیزات ووسایل 
آزمایشگاهی, کلاسهای آموزشی آزمایشگاه وحتی 
استفاده‌از متصدی آ زمایشگاه شود. 

۲) با همراهی مراکز آزمون. 
سازمان سنجش و آموزش عالی 
و در نظر گرفتن امتیازاتی در 
دانشگاه می‌توان دانش آموزانی 
که از شنیدن خسته شده‌اند ووقت 
تجربه کردنشان است رابه چالش 
کشید وح رکتی به سوی پژوهش 
ونشاط وپویایی‌دانش آموزی 
ایجاد کرد. 

۳)زمان‌بر گزاری‌مسابقات گر 
بلافاصله بعد از امتحانات نهایی 
باشد زمان کمتری از داوطلبان 
کنکور تلف می کند و دفتر نظری 
در صورت هماهنگی به راحتی 


آقای محمدعلی زیر ک که‌ازنخبگان آموزش کشور نیز 
محسوب می‌شود نیز گفتگویی‌داشتیم, 

٭ آقای زیر ک تآستیش آزمایشگاه شیمی در 
محدودترین منطقه شهر تهران توسط شما چگونه 
انجام‌شد؟! 

۶ به طور خلاصه اگر بگویم. مدرسه حلی دو 
در خیابان شوش منطقه ۱۶ بامدیریت آقای نوروزی 
مدرسه تازه تأسیسی است که مانند بیشتر مداهس از 
امکانات آزمایش_گاهی‌محروم‌بود وماباجستجودر 
سطح منطقه و پیدا کردن مدرسه‌ای که در حال منحل 
شدن بود بااجازه منطقه از وسایل فر سوده نیمه فر سوده 
وقابل استفاده جمع آوری شده آزمایشگاهی را تجهیز 
کردیم که سال گذشته دانشآموزی رابرای اولین بار 
عازم مسابقات کشوری شیمی کرد که امیدوارم تمام 
دبیران مقاطع مختلف با انگیزه خدمت, به پیشرفت 
فرزندان این مرز و بوم مارایاری‌رسانی کنند. 
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خبال می کند شادد ر 


دا گ فتار شود از آنکه الان گر فتار است بش ر فج مید ۵. 


۵ محمد ححازی 


تماشاگه راز € 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


نمونه شعر کهن 
دور عاشقان آمد 


خیز و جامه نیلی کن, رو زگار ماتم شد 
دور عاشقان آمد.نوبت محرم شد 


نبض جاده بیدار از بوی خون خورشید است 
کوفه رفتن مسلم. گور پیامسلم شد 
ماه خون گواه آمد. جوش اشک و آه آمد 
رایت سپاه آمد. کربلا مجشم شد 
پای خون دل وا کن, دست موج پیدا کن 
روبه سوق دزن کی نساحلی قر اهود 
گریه کن. گلاب افشان. گل به خاک می‌افتد 
باد مهر گان آمد. قامت علی خم شد 
قاسم و تپیدن‌هاء لاله و دمیدن‌ها 
مجتبی و چیدن‌هاء گل دوباره خرّم شد 
تشنه, اضطر اب آورد. آب می‌شود عباس 
گو فرات» خیبر شو مر تضی مصمم شد 
خادم برادر بود. از ره پرستاری 
در قدم مؤخر بو از وف مقدم شد 
نوبت حسین آمد. کاو رد به میدان, رو 
نه فلک به جوش آمد. منقلب دو عالم شد 
چرخ در خروش آمد. خاک شعله‌پوش امد 
آسمان به جوش آمد. کشته اسم اعظم شد 
بر سر از غم زهرا؛ خاک می کند مریم 
با مصیبت خاتم» تازه داغ آدم شد 
گرچه عقدة دل بود. آبروی بیدل بود 


کز هجوم فرصتها این فغان فراهم شد 
پوسفعلی میرشکاک 


نمونه شعر نو 


تکلیف اتاق تاریکی را 
کلید برق 

روشن می کند 

و تکلیف سیگار زر را 
کبریت بی‌خطر 

تکلیف دهلیزهای درون را 
نه کلید برق 

نه کبریت بی‌خطر 

تنها اند کی خدا 


ایا تاس 


سید حسن حسینی 


۴۲ 


تیک توتتوتاشیه داری میهف 
یا که در انتظار بهاری شبیه من 
جز عشق هیچ نیست به دلهای عاشقان! 
آری تو نیز یار نداری شبیه من 
تقدیر و فال و قسمت ما دوری از هم است 
سهم تو گشته گریه و زاری شبیه من 
شاید دوباره‌مابررسیم نها ازل به هم 
کا شین 
اظهار عاشقی به زبان نیست» کم بگو 
باید تو نیز دل بسپاری شبیه من 
در کهکشان, تو گم شده‌ای از مسیر خود 
اواره‌ای بدون مداری شبیه من 
خور شید وعده داده به پایان رسد شبی 
آری اسیر قول و قراری شبیه من 
سبقت مگیر بی جهت از روز گار خویش 
شاید تونیز حاشیه داری شبیه من!! 


افشار پارسافر-اصفهان. 


جاودانه 
جاوید نشسته‌ای تو دردل 
زیبایی تو بدون حائل 
آنقدر توخوب و مهربانی! 
کی باتوی وتیل 
در دهکده قشنگ یادت 
از خاطرهفته خط فاصل 
انداخته‌ای ز نام حتّی 
با آن همه جلوه ماه کامل 
باخنده تو تمام گردد 
بی‌دغدغه تلخی هلاهل 
عمرش به هدر رود دلی که 
ناخواسته گر دد از توغافل 
با آن‌همه‌هیبتی که داری 


کس با تو نمی شود مقابل 
طاهر جمشیدزاده سرا بل 


اگرچه مثل محرّم نمی‌شوم هر گز 
جداز حلقه ماتم نمی شوم هر گز 
مراببخش,مراچون که خوب می‌دانم 
که توبه کردم و آدم نمی‌شوم هر گز 
اسیر جاذبه حسن یوسف پاسم 
که محودر گل مریم نمی‌شوم هر گز 
گناهکارم و اما بدون اذن شما 
نصیب خشم جهنم نمی شوم هر گز 
نمی فرات بیاور. چرا که من قانع 
به سلسبیل و به زمزم نمی‌شوم هر گز 
قسم به قلب سپیدت سیاهپوش کسی 
بجز شهید محرّم نمی شوم هر گز 


افتاد تا که از تن آن جان‌نثار. دست 
بگشود خصم او ز یمین و یسار دست 
ناچار شد دچار اجل, تن به مر گ داد 
بی‌دست چون جدال کند با هزار دست؟ 
آن مير نامدار به دندان گرفت مشک 
دندان دهد مدد چو بیفتد ز کار دست 
چشم شریف او هدف تیر و نیزه شد 
باد سموم یافت بر آن لاله‌زار دست 
افتاد روی خاک وندازد که: یا اخاا 
دریاب از وفا و به یاری بر آر دست! 
جانا بیاء که جان کنم ایثار مقدمت 
آنسان که در ره تونمودم نثار. دست 
مشکوة کاشمری 


حسین آمد و آزاد از یزیدت کرد 
خلاص از قفس وعده و وعیدت کرد 
سیاه بود وسیاهی هر آنچه می‌دیدی 
تو راسپرد به آ تاه روسپیدت کرد 
یزید مشتری جان‌روشن تونبود 
حسین آمد وبا جذبه‌ای خریدت کرد 
چه گفت با تو در آن لحظه‌های تشنه عشق 
کدام زمزمه سیر آب از امیدت کرد؟ 
به دست و پای تو بار چه قفلها که نبود 
حسین آمد وسرشار از کلیدت کرد 
نه پیشوند ونه پسوند. حَرَحرّی تو 
حسین آمد و آزاد ار یزیدت کرد 
مرتضی امیری اسفندقه 


به جان عشق قسم. غير چارده معصوم 
به پای هیچ کسی خم نمی شوم هر گز 


سید حمیدرضا بر قعی 


شبیه حسرت پروانه‌هاست این بانو 
سفیر واقعه کر بلاست این بانو 
همیشه حک شده نامش به روی دوران‌ها 
کسی شنیده زنی لشکری به هم ریزد؟ 
به حق که دختر شیر خداست این بانو 
سکوت می کنم و شعر می‌شود اینجا 
مفاعلن فعلاتن... صداست این بانو 
کم است واژه «بانو» برای تعریفش 
شبنم فرضی زاده-اردبیل 


تا ابد جلوه گه حق و حقیقت سر توست 
معنی مکتب تفویض, علی | کبر توست 
طفل شش ماهه تبسم نکند. پس چه کند 
آن که بر مر گ زند خنده, علی اصغر توست 
خواهر غم زده‌ات دید سرت بر نی و گفت 
آن که باید به اسیری برود خواهر توست 
خواست زینب بزند بوسه سراپای تو را 
دید هر جااثر تیر ز پا تاسر توست 
درس مردانگی عباس به عالم آموخت 
زان که شد مست از ان جرعه که در ساغر توست 
ای که در کرب و بلا بی کس و یاور ماندی 
چشم بگشا و ببین خلق جهان یاور توست 
ای حسینی که به هر کوی عزای تو به پاست 
عاشقان رانظری بردم جان‌پرور توست 
کاش مهران سر خود را به تو می کرد نثار 
دانم ای دوست یقین گفته من باور توست 
احمد مهران 


ذوق واستعداد شاعری را دارید اماباید دو 
لغزش‌های این جنینی نداشته باشید: 

در آن روزهای خودبینی شکستم وصل خوبان را 
دهم دل رابه پیمانت نخواهم لاف شیطان را 


حرف «ز» خارج از وزن است. 
۲_بازبان امروز شعر بگویید واز مضامین و تعابیر 
و تصاویر بکر و تازه بهره‌بگیرد. 


برای شعر گفتن فقط داشتن احساس کافی 
نیست. چون شعر از عناصر مختلفی چون خیال, 
اندیشه» زبان. احساس و آهنگ شکل یافته است 
که فقدان هر کدام از آنهااز کیفیت شعر می کاهد 
ویاحتی آن رااز شعر بودن ساقط می کند. 

می ۳۶ :هت ۳ 

اشکارادر چشمان توست 

نکند خون, دست خون رارو کند؟ 

گریه که هر گز 

اما چون پسربچه‌ای غمگین 

دستانم راباتمام اندوه 

در دستانت می گیری 


بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 

سحر بلبل حکایت با صبا کرد 

که عشق روی گل با ماچها کرد 

وزن این بیت «مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل» است: 
سحر بلبل -مفاعیلن 

ات اا 

صبا کرد -مفاعیل 

که عشق رو-مفاعیلن 

ی گل با ما-مفاعیلن 

چها کرد -مفاعیل 


که‌در آن‌دوران 
سعید حوالی -کرج 


از تو 
می‌گویم هميشه 
ای شیر غرّان بیشه 
از تو 
کر 
پایین کشیدی 
وروز را 
بر تخت نشاندی 
عباس اکبریان-ماهشهر 


کنار خیابان 
یاجاده 

دور یانزدیک 

چه فرقی می کند؟ 
تاطلوع تورا 


شروه صابری-تهران 


نوشئه های‌ناب € 


سنک آسمانی yahoo@ظNeveshte_Na‏ 


شماره ارسال پیامک فعلا مسد ود است چون 


هنوز بیش از دویست و پنجاه پیامک باقی‌مانده! 


خدایا! 

من در کلبه فقیرانه خود. چیزی دارم که تودر عرش 
کبریایی‌ات نداری, زیرا من چون توبی دارم و توچون 
خود نداری مار تیا محمدی 


معبودا مرا به بزرگی چیزهایی که داده‌ایی آ گاه‌وراضی 
کن تا کوچکی چیزهایی که ندارم آرامشم رابر هم نزند 

روفیا 
#اعصاب چیست ؟ چیزی که همه ندارند و توقع دار ند 
توداشته‌باشی, توقع چیست ؟ چیزی که همه دارند و تو 


نباید داشته باشی دربندرها 
گفتم شبی به مولا از تو نگاه خواهم. گفتا که من هم از تو 
ترک گناه خواهم Forbiddenlove‏ 


۶ نیچه:از کسی که کتابخانه دارد و کتاب‌های زیادی 
می‌خواند نباید ترسید. از آن بايد ترسید که فقط یک 
شقایق جام 
می توان دید رخ دوست به یک چشم پریدن تأمصر. 
بوی پیر اهنت از فاصله‌ها می آید پربا سلیمانژاد-تبریز 
خدمتی که به دیگران می کنیم. بهای اجاره‌ای است که 
به خاطر اقامت‌مان روی زمین می‌پر دازیم 

فار غاراي 
#دلم گرم خداوندیست که می‌خواند مرابا آن که 
می‌داند. گنه کارم. دلم گرم است. می‌دانم. بدون لطف او 
تنهای تنهایم. برایت من خدا را آرزو دارم 


کتاب دارد و آن را مقدس می‌پندارد 


کسی رایافتم 
* خداون دانیازارم ز خود هر گز دلی را که می ترسم در 
آن جای تو باشد نیمای سارایی 


#«خیابان‌های تنهایی,دلی پر دردمی‌خواهد.و آ وازم‌بدون 
تو سکوتی سرد می خواهد, برایت مر ده بودم تا برایم تب 
ات 
رز 
+ تاتوانی به جهان باهمه کس یار مشو, خویش راخار 
مکن لوتی بازار مشو تکیه بر خلق مزن عازم گفتار مشو با 
بشر در همه جامحرم اسرار مشواین ر فیقان که همه‌مایل 
دی‌دار تواند. به خداوند جهان مایل دینار تواند باچنین 
طایفه‌ای مونس و غمخوار مشو ما که رفتیم ندیدیم وفا از 
دوستان نیست یک رنگ در این جاتو گرفتار مشو 


#فرقی نمی کند. بگویم بدانی. يا نگویم وبدانی. فاصله 
دورت نمی کند, تو در خوب‌ترین جای جهان در دل من 


جاداری افسون سلیمی‌یان 
«دانته: خوشبختی از آن کسی است که در پی خوشبختی 
دیگران باشد شادی آزاد 
«مادرم کنار دار قالی/باهر گرهی به فرش / گر هی از 
آرزوهایش وامی‌شود دخترکی با کفش‌های آبنباتی 
تیغ, تن رامی در د تن راو تن؛ فکر را کی می‌درد در مرد 
وزن؟ مجید مصفا 


از پل نامردها عبور مکن, بگذار آب تو راببرد. از ترس 
شیر به روباه‌پناه‌مبربگذار شیر تورابخورد ببر باش و 
درنده اما از کنار آهوی بی‌پناه به آرامی گذر مکن 


۴۴ 


## یکبار هم وقتی منتظرت نیستم به سراغم بیاء بگذار 
خیالم غافلگیر شود ح. پناهی 
#عاقبت ازدوریت تنهای تنهامی‌شوم.من گدای‌بی پناهی 
چون زلیخامی‌شوم. بر دل تنهای من فانوس دریایی بتاب. 
من به شوق دیدنت همرنگ دریا می‌شوم 
لیلاسراج 
# آفتابی تو من ابرم این چه را زآلود گیست. تابخندانم 
تورایکریز ومی‌گریانی‌ام ‏ _ نسرین رفیعی 
##برسر آنم که گر دست بر آید.دست به کاری‌زنم که 
غصه سر آید امیرحسین 
۴ بمان با من که من بی‌تو صدای خسته در بادم در این 
ان دوه بی‌پایان بمان تنها تو دریادم. نمی‌دانم چراغمها 
نمی‌دانند که من سلطان غمهایم. بیا ای دوست بامن 
باش که من تنهای تنهایم شهره توکلی 
+ از فریب انسان‌ها دلگیر نشو, آنها بر روی زمین زندگی 
می کنند که روزی یک بار خودش را دور می‌زنند 
سیما علی عسگری 
#۶ هان مش و نومید چون واقف نه‌ای ز اسرار غیب /باشد 
اندر پرده‌بازی‌های پنهان غم مخور موسم باران 
من از ان حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم / 
که عشق از پر ده عصمت برون ارد زلیخارا 
ستاره بارون 
از شهر شلوغ رنگ‌هامی تر سم» از صورت سرد سنگ ها 
می‌ترسم.از ولوله از فریب. از جادو. از چشمان تو این 


قشنگ‌ها می‌ترسم شبنم فرضی‌زاده 
منسوخ شد مروت ومعدوم شد وفا؛ از هر دو «نام» ماند 
چو سیمرغ و کیمیا بیژن سروری 


دلم رامبتلایت کرده بودم / خودم راخاک پایت کرده 
بودم /ندانستم که‌بی‌مهری و گرنه /همان اول رهایت 


کرده بودم وحید 
از کویر آمده‌ام چشمم از خاطره ریگ پر است. ابر من 
باش ودلم را بتکان لیلای ناگهان زیبا 


+ دوستان رایاد کردن عار نیست /قیمت کاغذ که صد 
دینار نیست /دوستان راياد کن تازنده‌ای /بعد مردن 
دوستی در کار نیست ستاره سعید 
# سر به هوا نیستم, اما هميشه چشم به آسمان دارم, حال 
عجیبی است دیدن همان | سمان که شاید تو دقایقی پیش 
به آن نگاه کرده‌ای گلدونه 


نازندنهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
0111.۳ ۱۷(جنگ‌ها می‌روند و می‌آیند) 
دختر خور شبد(دوست داشتن کسی که لابسق) 
شهرزاد-مشهد(یاد هراب به خیر) عباسی(کسی 
که خود رااسیر هوس می کند) روناس دوستی همان 
۲ (((بیاد کلاغ پسربازی کنیسم) لبلی (زندگی 
شطرنج دنیاو دل است ) ساحل(ارزوبی بکن 
گوشهای خدا) اراسی(ما پیغام دوستیمان رابادود) 
فیلر تشیبا(خدایا جای سوره‌ای به نام عشق) خد بجه 
فباضی‌نبا(زادگاه و تاریخ تولد هیچ کس) سینا(زاد گاه و 
تاریخ تولد هیچ کس) نسیم(خدایا جای سوره‌ای به نام 
عشق) مریم -گنبد کاووس(سهراب صبر کن قایقت جا 
دارد) ستاره روز(با تمام و جود گناه کردیم) مسیب(یک 
روز رسد غمی به ان دازه کوه) شاد(زند گی دفتری از 
خاطره‌هاست) ناهید وطن خواه(فلسفه الاکلنگ 
اثبات) سیما موالی‌زاده(عیب کار از جعبه تقسیم 
نیست) راحله(اگ رگناه‌وزن داشت هیچکس) د تر 
طلا(د لخوش از آنیم که حج می‌رویم) عشسق سیاه(یاد 
سهراب به خیر آن سپهری) 01311511۷۲ ۲۷ (به 
گل آفتابگردان گفتی) دختر تابستون (زن قداسست 


اریکای زیبا.از طرف من از 
د کترمیرزاهی نازنین که 
زحمت آوردن مجله بر اتونازنین رو 
می کشه تشکر کن و یقین بدون اگر با تمام وجود از دوست 
طلب گشودن گره کن ی گرهیی وجود نخواهد داش ت! 
پر یس برمکی مهربون و عصبانی شاید یک نفر یک پیام 
بفرسته و ناب باشه ویک نفر ده پیام بفرسته و تکراری باشه و 
یاهیچ کد ام ناب نباشه» به نظر تو غیر ممکنه؟!و پانازیباترین 
لحظه زند گی انسان وقتیه که به حضرت عشق اميد پیدا 
کنه. همین! شباهنگ باحالی از خودته و خوشحالم که از این 
به بعد مجله ما رو می خری و به جمع ما اومد ی! نیمای عزیز 
چون گفته بودی اگر چاپ نکنی خیلی نامردی, ترسیدم 
واینطوری چاپش کردم! سجاد امیری «دوستتدارم در 
سکوت که مبادادر صدایم توقعی باشد که خاطرت را 
بیازارد» به نزر تواین یک نوشته نابه که آموزندههم هست. 


و توش يه دنیا حر فه که به ساد گی نمی‌شه زد به خاطر همین 
بهش گفتن نوشته ناب, درست می گم عزیزم ؟! عاشق تنها 
«مزاحم شدم ببینم گلخونه قلبتون واسه یه شاخه گل تنها 
جاداره»هم یه نوشته ناب نابه, نه غلام! سحر-ع-عزیز من 
«دخترک رفت ولی زیر لبش این را گفت: او یقیناً پی‌معشوق 
خودش میآید. پسرک ماند ولی روی لبش زمزمه بود. 
مطمثناً که پشیمان شده‌برمی گر دد.عشق قربانی مظلوم 
غروراست‌هنوز» نوشته جالبیه.اما گلم چه باور کنی و چه 
نکنی. عشق فقط ماله حضرت عشقه و این رو گذشت زمان 
به همه ثابت می کنه که انسان بیشتر از دوست داشتن 
نمی‌ارزه همین! آ رامش گلم نمی دونم این پیام رو کار کردم 
يانه «آنان که پاییز را دوست ندارند. نمی‌دانند پاییز همان 
بهار است که عاشق شده» به همین خاطر دوباره آوردمش! 
بهاره‌جان این پیام‌هم قبلا چاپ شده‌ولی چون قشنگه باز 
می‌آرم_ش «یقین دارم ما روزی پروانه می شویم. بگذار 
روز گار هر چه می‌خواهد پیله کند!» بو کسور عزیز چطور 
ممکنه اسم بو کسور براخودت انتخاب کنی بعد نوشته‌ایی 
از یک امام بفرستی؟!لیلی جان قصه اصحاب کهف يه قصه 
خونگی نیست که بگیم در وغه» بخشی از کتاب آسمانیه! 
نوشین ۱-11113-اسم فار سی و لاتین استفاده نمی شه 1 
چون قحطی اسم اومده همین یکبار رواستفاده کردم ۳-قبلا 
هم گفتم همین مونده که با خدا گل یا پوچ بازی کنیم! 


دارد) بهادر لک از هرسین (انگار شاهر گ احساسم) 
مریم (چه سخت است دلتنگ قاصد کی بودن) عاشق 
-شوشتر(خداحافظ می‌روم که رویاهایمان) عشق لاف 
(۲)(کاش پرده می‌دانست تا پنجره) ققنوس (دوست 
بهتر است بابرادر) قطره اشک (مردی نبود فتاده را 
پای زدن) علی شیرازی(تو بادت نیست ولی) اسبوبی 
(باد سهراب بخیر) بنتی (کار خداراببین) دنبا (در این 
شهرصدای پای‌مردمیست) شک تنها (ضربان قلبم را 
روی‌صدای) امیر حسین دهقانی-ارسنجان (مرداب 
آزرودخانه پرسید) زلز له (وقتی از مادرم متولد شدم) 
آسیه(ما زهرصاحبدلی) امیر محبست (جداموندن از 
کسی که دوستش‌داری) 11 ۱](زیبا ترین شب زمین 
شب) اعتصامی (عاشقان رابگذارید) جو جه کوشولو 
(چه‌نابرابرانه است) غزل (باد ته زیر گنبد کبود) شهره 
تو کلسی (عشق باقی است) سپیده(۲) (زندگی باور 
می‌خواهد) ٩110111‏ (هنوز روی خاکیم) عسل دخترنقی 
(سرنوشت چشاش کوره) بدری کریمی (برای خربدن 
عشق) لبلاقاضی (آب طلب نکرده همیشه) باس (ای 
وارث شکوفه‌های باران) 


لا ۳ 
الاعات کل ساره Ary‏ 


جدولهازیر نظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo com‏ 


۱- یادشده‌دربالا-نام قدیم 
مسجدی در میدان بهارستان ۲- 
استانی در عراق - گوشه گیری 
- درستی امری را بررسی کردن 
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جدول‌شرح‌درمنن ‏ ۲ 
| آن دسته ازخوانندگانی که‌نسبت‌به || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله رااصحیح حل کر ده و به دفتر مجله با ایمیل درج 


1۹ 77 ادا 35 ss‏ جدول های این صفحه پیشنهاد و باانتقادی | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله. اسم شهر, نام و نام خانوادگی به تلفن 
ح جدولها:داود بار حو دارند می توانند پنجشنبه هااز ساعت | | همراه بالا پیامک نمایند. یک نفر و برای جداول سودو کو و کاکورو نیز انفر به قید قرعه انتخاب و به 


۰الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه | | هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد. البته به شرطی که کدپستی.نشانی و نام نویسنده 


حرف (ق) چه تعداد است؟ ۷۷۶ تماس حاصل نمایند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


جدول کاکورو ۳۵۳۷ 
اعداداحتمالی ۱ تا ٩رابد‏ ون‌تکرار در خانه‌های جدول گذاشته‌طوری که‌جمع اعداد 
احتمالی در هر سطر و ستون ب رابر جمع‌های درج شد هدر جدول‌باشد 
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نمایش داده شده است ولی وقتی برای نیمه دیگر آن به جستجو پرداخت 
۷ تکه دیگر از تخم‌مرغ یافت که نتوانست بفهمد کدام تکه متعلق به نیمه 
گمشده ۸است آیا شما می توانید آن راپیدا کنید؟ 


هتر ین انسان کسی است که در حق همه یکی کند. 


شکلهای پنهان در تصوير به سمت غرب 

دراين تصویر که یک خانواده را که باادرشکه و وسایل خود از این جاده خاکی به سمت غرب در حر کت 
هستند.نشان‌می‌دهد, ۱۳ شکل دیگر نیز وجوددارد که آنهارابه همراهاسامی‌شان برایتان آورده‌ايم واز 
شما می‌خواهیم تا شکلهای پنهان را در این تصویر پیدا کنید. چنانچه موفق نشدید. می‌توانید جواب صحیح 
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-دیگه از دستت مت له شدم وشیلاهادیگه نمی دوتم 
باید از دست تو چیکار کنم و به کجا پناه ببرم؟ خير 
سرت تحصیل کرده‌ای, داری فوق می‌خونی و اونوقت 
مثل آدمای مجنون و خل و چل هر روز راه می‌افتی تو 
خیابونا و از این دفتر مجله به اون دفتر مجله تا بلکه 
شماره اون لعنتی رو پیدا کنی! از صبح تاشب مثل 
درس بخونی و هیچ کم و کسری نداشته باشی اما تو 
این جور چیزا رو نمی‌فهمی. پنج سال بیشتر نداشتی 
که بابات مرد. به هوای بزرگ کردن توء واسه اينکه 
ناپدری بالای سرت نباشه ازدواج نکر دم. موندم و هم 
پدرت شدم و هم مادرت! این همه بدبختی و مصیبت 
کشید م اما نو چطور دار ی دستمز دم رومی‌دی؟ اصلا 
به فکر خودت و آیندهت نیستی. به خاطر یکی که 
اصلا نمی‌دونه تو وجود خارجی داری. زندگیت رو 
داری به باد فنا میدی و تيشه به ریشه‌ت می‌زنی. چند 
تا خواستگار خوب رو به بهونه‌های الکی رد کردی و 
منتظر نشستی که اون از خدابی خبر جوون مرگ 
شده با اسب سفید بیاد خواستگاریت... 
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بعد از گذراندن یک روز خسته کننده و چندین 
کلاس ستگین. تازهاز راه رسیده و پایسم راپه خانه 
گذاشته بودم که مادر مرا زیر رگبار حرفهایش 
گرفت سرم دق دق می کرد . کوله‌ام را به گوشه‌ای 
پرتاب کردم و گفتم: «خواهش می کنم ازت دوباره 
شروع نکن. بذار از راه برسم بعد هجوم بیار طر فم. در 
ضمن تو خودت خوب می‌دونی که من چقدر عشقم 
رو دوست دارم و با رویای رسیدن به اون روز و شبام 
رو می گذرونم. خودت می‌دونی که من سالهاست 
عاشق «پدرام» هستم و تحت هیچ شرایطی هم ناامید 
نمی‌شم. انقدر تلاش می کنم تا بالاخره شماره‌شو پیدا 
کنم. مطمئن باش وقتی حرفام رو بشنوه و بدونه که 
من این همه سال عاشقانه دلبسته اش بودم. حتما باهام 
ازدواج می کنه. پس تو هم دست از نصیحت کردنات 
بردار. وقتی می‌دونی فای‌ده‌ای نداره لطفا نه اعصاب 
خودت رو داغون کن و نه اعصاب من رو!»... و سپس 
راهی اتاقم شدم تا بلکه استراحت کنم اما همین که در 
اتاقم راباز کردم با دیدن دیوارهای لخت اتاق نزدیک 
بود سکته کنم. مادر تمام پوسترهای پدرام رااز دیوار 
کنده بود! این توهینش رانمی‌توانستم تحمل کنم. 
فریادزن ان گفتم: «تو به چه حقی اینکار رو کردی؟ 
چطور به خودت اجازه دادی عکسای عشقم رو پاره 
کنی؟ توبااین کارت قلب من رو پاره کردی! | خه تو 
چطور مادری هستی ؟1» 

مادر که از من بر افروخته‌تر بود روبرویم ایستاد 
و گفت: «من تو رو آدمت می کنم شیلا. باید از فکر 
و خیال اون لعنتی بیای بیرون. من نمی‌ذارم تو 
این ده ت رو به خاطر یه رویای پوچ تباه کنی. یکی 
از همکارام چند روز دیگه برای پسرش می‌خواد بیاد 
خواستگاریت. شده باشه به زور کتک می‌نشونمت 
پای سفره‌عقد اما نمی‌ذارم بیش تر از این خودت رو 
فریب بدی!» 

بدنم گر گرفته بود. مادر داشت به عشق من 
توهین می کرد. مشت‌هایم را گره کردم و فریاد زنان 
گفتم:«توبهتر از هر کسی می‌دونی که من پدرام 
رو تاپای جونم دوست دارم. خوب می‌دونی که هر 
فیلمی که پدرام تو اون نقش داشته باشه رو انقدر 
نگاه می کنم تا همه دیالوگهاش رواز بر بشم. خوب 
می‌دونی که نفسم بسته به نفسای اونه و اونوقت به 
خودت اجازه می‌دی درباره‌ش اینطوری حرف بزنی! 
فکر می کنی می‌تونی منو به زور شوهر بدی؟ باشه 
عیبی نداره. اگه این طوری فکر می کنی من همین 
امشب خودم رو می کشم و خلاصت می کنم! تو اینو 
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عکس تزبینی و تمامی اسامی مستعار بوده و ه رگونه تشابهی اتفاقی است 


می‌خوای, آره؟!» 

این دعوا و بحث همیشگی بین من و مادر بود. من 
دیوانه وار عاشق «پدرام» سوپراستار جوان و زیبای 
سینما شده‌بودم واورا تاحد مرگ می‌پر ستیدم. از 
نظر مادر و البته همه دوستان و اطرافیانم این یک 
عشق مسخره و خنده دار بود اماخب» دست خودم که 
نبود. من به پدرام دل باخته بودم و برای پیدا کردن 
شماره تلفن و یا ادرس خانه‌اش خودم رابه اب و 
آتش می‌زدم. دیگر دفتر مجلهای نمانده بود که به 
آنجا سر نزده باشم. با التماس و گریه و زاری از دبیر 
سرویس هنری نشریات می خواستم شماره پدرام را 
در اختیارم قرار دهند و هر بار این جواب رامی‌شنیدم 
که: «ما نمی‌تونیم شماره هنر مندان رو در اختیار کسی 
قرار بدیم!» 

دیگر روز و شبم پر شده بود از پدرام. دیوارهای 
قاقم راب پوستترهای بزرگی از او پوشانده بودم و 
تصویر چهره زیبایش روی زمینه موبایلم بود. همه 
دوستان و فامیل و اطرافیان از عشق افلاطونی من خبر 
داشتند ومی‌دانستم همه پشت سرم حرفهایی می‌زنند 
و مس‌خره‌ام می کنند. مسادرم که گاهی این حرفها به 
گوشش میرسید. حرص می خور د و می گفت: «با این 
عشق مسخره ت هم خودت و هم من بدبخت روپیش 
همه مضحکه کردی .همه بهت می‌خندن ومی گن 
حتما شیلاخل و چله که عاشق یه سوپراستار سینما 
شدهایه کم به خودت بی دختر!» من اما عین خیالم 
نبود. به هر که می‌رسیدم می گفتم: «خواهش می کنم 
اگه می تونید به شماه از پدرام برام ی بیارید. اون 
اگه بشنوه من این همه سال به عشق رسیدن به اون 
زند گی کردم و نفس کشیدم. حتما میاد دنبالم و من 
رو در حالی که لباس سفید عروس پوشیدم. همراه 
خودش به قصر خوشبختی مون می‌بره!» 

من و مادر هر روز بر سر پدرام بحث و جنجال 
داشتیم. مادر با نصیحت.التماس, گریه و زاری و 
گاهی تهدید و کتک مرااز این عشق پوشالی نهی 
می کرد. آن روز غروب هم وقتی از دانشگاه بر گشتم 
و دیدم مادر پوسترهای پدرام راپاره کرده دعوای 
شدیدی بین ما در گرفت. می‌دانستم که این جور 
مواقع بهترین راه برای رهایی از غر ولندها و فریادهای 
مادر تهدید به خود کشی است. پس. از حربه 
همیشگی‌ام استفاده کردم و گفتم: «فردا صبح جنازهم 
رواز این خونه می‌بری بیرون و برای همیشه از شرم 
خلاص می‌شی!» 

مادر که جز من هیچکس را در دنیا نداشت. با 
شنیدن این تهدید موضعش را تغییر داد و در حالی 
که سعی می کرد با لبخندی مصنوعی خشم چهره‌اش 
رابپوشاند. گفت: «آخه دختر من, عزیز من, تو رو 
خدااین طوری نکن. به حال من دلت نمی‌سوزه. لااقل 
به جوونی خودت رحم کن. چند بار به خاطر پدرام 
قرص خوردی و راهی بیمارستان شدی؟ چند بار به 


۵ هه 
اطلاعات ی مرو ۳۵۳۷ 


خاطرش دکترا اون شلنگ کثیف رو با بی‌رحمی برای 
شستشوی معده‌ت کردن تو حلقت! این همه به خاطر 
آقا پدرام عذاب کشیدی و گریه کردی. واسه اینکه 
شماره شو پیدا کنی به هر کس و ناکسی رو زدی و 
سکه یه پول شدی. همه مسخره ت می کنن و بهت 
می‌خندن اما آخه مگه اون از این همه عذابی که تو 
می کشی خبر داره؟ تود ختر منی, پاره جیگر منی» وقتی 
می‌بینم این طوری خودت رو اذیت می کنی ذره ذره 
آب می‌شم. با سختی درس خوندی و رفتی دانشگاه. 
جزو یکی از دانشجوهای با استعداد دانشگاهی. اینهمه 
خواستگار د کتر و مهندس داری و اون وقت همه اینا 
رو فدای یه عشق پوشالی می کنی. تو رو خدا شیلا جان 
با خودت این طوری نکن...» 

بی‌توجه به گریه‌های مادر به اتاقم رفتم. هر روز 
وقتی به خانه بر می گشتم به اتاقم می‌رفتم و به عکس 
پدرام سلام می‌گفتم اما حالامادر سنگدلم پوسترهای 
پدرام راتکه‌تکه کرده‌بود. در اتاقم راقفل کردم. 
حوصله گریه و پندو اندرزهای مادر را نداشتم. او 
دلم را شکسته بود. روی زمین نشستم و پوسترهای 
پاره رادر آغوش گرفتم و های‌های گریستم. همچون 
کسی که عزیزی را از دست داده. اشک می‌ریختم و 
ضجه می‌زدم. نمی‌دانم 0 خوابم برد. وقتی بیدار 
شدم ساعت از ده صبح گذشته بود. کلاس اولم رااز 
دست داده بودم. به سرعت لباس‌هایم را پوشیدم و 
از اتاقم بیرون آمدم. مادر روی میز برایم پول و یک 
یادداشت گذاشته بود که او را به خاطر عصبائیت 
آن روز بعد از دانشگاه به فروشگاه رفتم و 
عکسهای جدیدی از پدرام خریدم. دوباره دیوارهای 
اتاقم از پوسترهای رنگارنگ پر شد. دیگر مادر مثل 
قبل سر به سرم نمی گذاشت و من همچنان در تب 
و تاب عشقم به پدرام می‌سوختم. دیگر نشریه‌ای 
نمانده بود که برای جندمین بار به انجا سرنزده باشم. 
هر بار که به دفتر یکی از مجلات و یاروزنامه‌ها 
می‌رفتم. مسئول روابط عمومی با دیدن من اخمی به 
چهره می‌نشاند و می گفت: «تو جقدر بیکاری دختر! 
خسته نشدی از این همه رفتن و اومدن؟ مطمئن 
باش اگه هزار بار هم بیای اینجا شماره هنر پیشه مور د 
علاقه‌ت رو بهت نمی‌دن!» این حرفها را می‌شنیدم. 
تمسخرها را می‌دیدم اما ناامید نمی‌شدم. 

هیچ خواستگاری حق نداشت پا به خانه‌مان 
بگذارد. عشق زند گی من پدرام بود و من فقط باید با 
او ازدواج می کر دم. روزها پشت سر هم می گذشتند 
و من در مقطع لیسانس هم فارغ‌التحصیل شدم. هنوز 
هم داشتم به دنبال پدرام می گشتم. هر شب و روز به 
در گاه خداوند دعامی کردم تا مرابه پدرام برساند تا 
اینکه دعایم بالاخره مستجاب شد! 

گودبای پارتی یکی از دوستان دوران دانشگاهم 
بود. دوستم قصد داشت به استرالیا برود و برای 
خداحافظی جشن با شکوهی تر تیب داده بود. در 
آن گودبای پارتی بود که توانستم از طریق یکی از 
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۶ ان ٩۱‏ طلاعات مکی 


میهمانها شماره موبایل پدرام را به دست بیاورم. از 
رای سر آ سان ھی دای رداق آ یشب 
با آن شماره تماس گرفتم و به محض شنیدن صدای 
«الو» از آن سوی خط کبوتر دلم به پرواز در آمد. بی 
آنکه تبق بزنم. یکریز و پی در پی همه آنچه در این 
سالهابر من گذشته بود رابرای پدرام گفتم. او که در 
تمام مدت نیم ساعت سخنرانی من ساکت بود. بعد از 
شنیدن حرفهایم گفت: «اگه موافق باشی یه قراری با 
هم بذاریم. فردا بیا به کافی شاپی که می گم!» 

خدای من, مگر فردا می‌شد؟ حتی یک لحظه 
هم آرام و قرار نداشتم. روبروی آیینه می‌ایستادم 
و چهرهام را بران داز می کردم. حرفهایی که برای 
گفتن به پدرام آماده کرده بودم را تکرار می کردم 
تاجمله‌ای ناگفته نماند. مادرم گوشه‌ای نشسته 
بود و مضطرب مرا تماشا می کرد. با خوشحالی به او 
می گفتم: «دیدی بالاخره پدرام رو پیدا کردم؟ یادته 
چقدر من رو سرزنش می کردی؟ می گفتی دیگران 
مسخره م می کنن و بهم می‌خندن؟ حالا وقتی آقا 
پدرام. سوپراستار معروف سینماء با من ازدواج کرد 
و شد دامادت. اون وقته که دیگران باحسرت به من 
نگاه کنند و من بهشون بخندم!» 

آن شب تا خود صبح عرض و طول خانه را 
پیم ودم وبا خودم حرف زدم و ذوق کردم. صبح 
که شد. فوری بهترین لباس‌هایم را پوشیدم و خودم 
را آراستم وراهی کافی شاپ محل قرارمان شدم. 
نیم ساعتی از منتظر بودنم می گذشت که مردی 
تقریبا چهل ساله آمد و روی صندلی مقابلم نشست 
وبالبخند گفت: «شیلا خانم؟» جا خوردم. او هیچ 
شباهتی به پدرام نداشت. با خودم فکر کردم که حتما 
پدرام نتوانسته سر قرار بیاید و یکی از دوستانش را 
فرستاده تا به من خبر بدهد. فوری پرسیدم: «شما؟» 
مرد که خیره نگاهم می کرد و لبخند از روی لبانش 
محو نمی‌شد. گفت: «خوش به حال پدرام که همچین 
دختر خوشگلی عاشقش شده!» از لحن حرف زدن 
مرد خوشم نیامد. اخمی کردم وبا تحکم پر سیدم: 
«شما کی هستید آقا؟» مرد دستی به موهایش کشید 
و گفت: «راستش اونی که تو دیشب باهاش حرف 
زدی من بودم. این شماره مال پد رام بود که یک ماهی 
هست من ازش خریدم. البته این رو هم بگم که پدرام 
یکی از دوستای منه!» 

حسابی حالم گرفته شد. بغض گلویم را گرفته بود 
و دلم می‌خواست بزنم زیر گریه.مرد که متوجه حالت 
من شده بود. جعبه دستمال کاغذی رابه سمتم گرفت 
و گفت:«اصلادلیلی نداره که غمگین باشی و گریه 
کنی چون من کمکت می کنم وشماره پدرام رو بهت 
می‌دم البته شماره واقعی پدرام رو تا بتونی باهاش 
حرف بزنی. از حرفایی که دیشب زدی فهمیدم تو 
واقعا عاشق پدرام هستی. خب. من هفته‌ای چند بار 
پدرام رو می‌بینم و می‌تونم سفارش تو رو بهش بکنم. 
می‌دونی که» پدرام سرش خیلی شلوغه!» 

بارقه‌های امید دوباره به قلبم تابید. آن مرد حاضر 


بود برای رسیدن به پدرام به من کمک کند. میان 
گریه خندیدم و گفتم: «خواهش می کنم کمکم کنید. 
من عاشق پدرام هستم و برای رسیدن به اون حاضرم 
هر کاری بکنم. من بی اون نمی‌تونم زند گی کنم!» 
مرد نگاهی به اطرافش انداخت و سپس سرش را 
نزدیکتر آورد و آرام گفت: «حاضرم کمکت کنم اما 
یه شر طی داره..» 

با شنیدن شرط کثیفی که آن مرد برای دادن 
شماره موبایل پدرام گذاشته بود مو بر تنم راست 
شد. بی آنکه حرفی بزنم از جایم بلند شدم و با ناراحتی 
کافی شاپ را ترک کردم. حال و روزم بعد از آن قرار 
به هم ريخته بود. دیگر راهی نبود که برای پیدا کردن 
شماره و یا آدرسی از پدرام نرفته باشم. عشق او راهم 
امس مرم مرون کمن ااب ناد 
فیلمهای او زند گی کر ده بودم» حالا مگر می‌توانستم 
از او دل بکنم؟ 

چند روزی با خودم کلنجار رفتم و سپس بی آنکه 
مادرم بویی ببرد به آن مرد تلفن کردم و به خانهاش 
رفتم... خودم هم باورم نمی‌شد اما عشق به سوپر استار 
چنان چشمانم را کور کرده بود که به خاطر او شرافتم 
رااز دست دادم و آن مرد هم به قولش عمل کرد و 
شماره موبایل پدرام رادر اختیارم گذاشت. 

- تواولین و آخرین دختری نیستی که عاشق من 
شدی! خب. من که نمی‌تونم با هر دختری که عاشقم 
شد ازدواج کنم! خیلی اشتباه کردی که اينهمه سال 
به امید من نشستی وازدواج نکردی. برو دختر جون. 
برو به زندگیت برس و فکر من رو هم از سرت 
بیرون کن[... 

این حرفهایی بود که پدرام واقعی تحویلم داد. با 
گریه نالیدم: «اما من به خاطر اینکه شماره شما رو پیدا 
کنم خودم روبه آب و آتیش زدم. کاری کردم که..» 
و پدرام حرفم را قطع کرد و با خونسردی کامل پاسخ 
داد: «خب می‌خواستی خودت رو بدبخت نکنی. مگه 
من ازت خواسته بودم خودتو به خاطر من به هر در 
ودیواری بزنی؟ لطفا دیگه مزاحم من نشو!» و سپس 
تلفن را قطع کرد. سوپراستار این حرفها را تحویلم 
داد تامن با خودم بگویم جز این هم حق دختر احمقی 
چون من نیست. دختری که بهترین روزهای عمرش 
رابه خاطر عشقی عبث و پوچ بر باد داد مستحق چنین 
رفتاری‌ست... 


این روزها خراب و داغانم. پوسترهاو فیلم‌های 
ویر امار را سو زار ام نادرم از طرق خویحال 
است و از طرفی هم نگران. مدام می گوید: «شیلاجان. 
پسر همکارم جوون خوبیه. حسابی بهت علاقمند 
شده و گفته که فقط با ت و ازدواج می کنه. بذار بیان 
مادر جون, تو هم باهاش حرف بزن. شاید مهرش به 
دلت نشست!» مادر اینها را می‌ گوید و من در سکوت 
تماشایش می کنم. او خبر ندارد که دخترش به خاطر 
عشق یک سوپراستار همه زند گی و آینده‌اش را تباه 
کرده است... ۰ 


۴۹ 


در خر دسالی قول ادب کن تاچون در شو 


ی پر ۵ آن ډړی. 


۵ 


گزارش تصویری از لو کیشن مختارنامه 
مخنار نامه‌اي ل ىحەو ر مخنار 


عکس: نازنین سلامیان 


حیف نیست تمام این خانه‌ها و بناها و یادمانبای محرم و 


دو گزارش مفصل از لو کیشن مختارنامه برای شما 
آماده کرده ایم که در صفحات دیگر انها را خواهید 

خواند. در اینجا عکسهایی از این محوطه زیبا و 
6 ونان آماده کرده ایم عکس ۶ ۳ HTD‏ ك سس #_ 
کویای مطالب فراوانی هستند. کوشک کوفه یا همان کاخ سلطنتی که البته این روزها دیگر حال خوبی ندارد. 
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n‏ سس سا 


eo‏ میس وی 


۲ 


ک وه صفا روبروی در ورودی کعبه قرار 
خدا که گفته می شود حضرت حوا پس از 
هبوط از بهشت برای اولین بار پایش را بر 


برای نگهداری اینجا ندارد؟ 


«i 1‏ 
دورنمایی از در ورودی کوشک که آغاز سفرمان به se‏ ۱ ۳۹ او 
لوک ع با باز شدن قفل این در همراه بود. خانه خدا و چاه زمزم در یک نماباور کردنی نبود اما خانه‌های پس‌زمینه تنها یک ماکت بوده و پشتشان هیچ 


4 
و اتش رر ٣۵۲۷‏ 


قیام عاشورا و نیضت خونخواهی حسین و... همه و همه با بیل و کلنگ ولودر خراب شود؟ 
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Va 
1 


ام 
شسسد 


در ورودی کعبه. همراهمان می گفت که هنرورانی که از خارج آمده 
بودند با دیدن این صحنه به سجده افتادن د و چند دقیقه ای طول 
کشید تا به آنها بفهمانیم که این تنها ماکت و نمادی از کعبه است. 


| ادن محر م و صف است که اسلا ر از نده نکه داشته است 


راه رفتن در کوچه پس کوچه های کوفه ۰ 


e ۳ 1‏ 
زمانی. چه ۱۴۰۰و چه ۴ سال پیش این حیاط کاروانسرا پذیرای مسافران فراوانی بود که اين روزها 


امام 


خانه مختار. خانه ای که شوق فراوانی برای وارد شدن به آن داشتیم اما در اصل 


جمیی 
۰ سال پیش و امروز... 


آنجا نیز قفل بود و تنها توا 


نستیم 


از روزنه ای کو 


چک 


ہز اء اکر 


.> تاه 


دیوار مسجد کوفه و کوجه کنار آن. مسجد 


t1“ 


عکسی از درون حیاطش 


بستن حوادث فراوانی در تاریخ اسلام بوده است 


۶ ان ۱ فیح 


a 
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زنجیر نگهبانی کنار می‌رود ومی‌توانیم باماشین 
وارد محوطه شویم. نمای شه رک رااز اول جاده 
دیدیم و هر لحظه به آن نزدیکتر می‌شویم. زمینهای 
بایر دور و بر جاده‌خاکی منظره جالبی رادرست 
نکرده‌ان د. حدود یک دقیقه‌ای با ماشین حر کت 
نزدیک در ورودی اصلی پار ک کرده نگه می‌داریم و 
همراه عکاس از ماشین پیاده می‌شوم. در آستانه سفر 
زمان قرار داریم. 


حکایت سفر زمان ما از آنجا آغاز شد که خبر 
تخریب لو کیشن مختارنامه را شنیدیم. این خبر چند 
سالی است به گوش می‌رسد. یعنی از سال ۸۸ که 
مجموعه مختار نامه در حال پخش بود. همزمان با 
پخش آخرین قسمتهای مجموعه بود که شنیدیم 
مالکین لو کیشن خواستار مشخص شدن وضعیت 
زمینشان هستند. ۲۴ هکتار زمین که در نزدیک 
به ۷ هکتار آن بناهای مختلفی توسط گروه ساخته 
شده بود. 

سال ۲ که پروژه عظیم مختارنامه آغاز شد. 
این زمین اجاره شده و در این مدت نزدیک به یک 
دهه حدود هفت میلیارد تومان خرج ساخت و ساز و 
نگهداری آن شده‌است. حال مالکین تصمیم گرفته‌اند 
با بیل مکانیکی به جان آن افتاده و تخریبش کنند. 


در بز رگ کوشک باز شده و وارد حیاط می‌شویم. 
با توجه به فصل سرمااکثر گیاهان خشک شده‌اند و 
دیگر آبی در حیاط کوشک جاری نیست. در دیوارها 
ت رکه ای بزرگی به چشم می آید و برخی از پله‌ها 
کو خرس رن ات را 
چندسال گذشته لو کیشن به امان خدا رها شده و 
نگهداری و مرمتی در آن وجود ندارد. 

گویی در خیابانهای کوفه قدم می گذاریم و به 
بازار می‌رسیم. صحنه‌های مختلف سریال را به یاد 
می‌آورم و زمانی که اینجا پر از جمعیت بود. زمان 
چندان دوری نیست. 


محمود فلاح تهیه کننده مختارء تمام سعی اش 
را کرده تااتفاق بدی برای لو کیشن نیفتد. در دو سه 
سال گذشته بارها از پله‌های داد سرای اسلامشهر بالا 
و پایین رفته تا جلوی حکم داد گاه را بگیرد. حکمی که 
منصفانه به نظر نمی آید. البته بايد به مالکین هم 
حق داد. آنها جز زمین کشاورزی شان چیز دیگری 
نمی‌خواهند. زمینی که امروز ارزش آن نزدیک به 
چهار میلیارد تومان است. 

آقای فلاح می گوید که این اواخر دیگر مهلتهای 
بلند مدتی نتوانسته بگیرد و تنها هفته به هفته جلوی 
اجرای حکم را گرفته تا شاید فرجی شود. 


اند کی در کوچه‌های کوفه قدم می‌زنیم تا به مکه 


۵۲ 


دو گزارشی اختصاصی از لوکیشن مجموعه مختارنامه 


از کوفه تامکه با مختار 


لوکیشن مختار به راحتی می‌تواند تبدیل به شهرک سینمایی محرم شود و 
هزاران توریست را به خود جلب کند. اما این شهرک در آستانه تخریب است و 
به این می‌گویند: فاجعه 


می‌رسیم. خانه‌های دور خانه خدا توجه ما راجلب 
می کند و سرمان را که می‌چر خانیم. عظمت خانه 
خداما رامتحیر ومبهوت می کند. کم مانده سر بر 
سجده گذاریم. به آهستگی سمت کعبه می‌رویم. 
شکوه جلال کعبه‌ای که می‌بینیم. دست کمی‌از 
خانه خدا در مکه ندارد. همه جیز به زیباترین شکل 
ممکن بازسازی شده است. آنقدر طبیعی که به سمت 
حجرالاسود می‌روم تا مطمتن شوم که واقعا آن سنگ 
رابه کعبه‌ای که مشاهده می کنم. منتقل نکر ده‌اند! به 
سمت چاه زمزم حر کت می کنم و در انتظار معجزه 
که شاید آبی از این چاه مصنوعی خارج شود. 


زمانی که محمود احمدی ناد از پر وژه مختار 
بازدید کر ده بود. دستور داد تااين زمین توسط دولت 
خریداری شود. این دستور توسط رییس سازمان 
صداو سیما نیز صادر شد اما تا امروز هیچ اقام 
مثبتی برای خریداری این بنا صورت نگرفته است. 
مشکل هم همینجاست! 

تهیه کنن ده بودجه میلیاردی ندارد تا بخواهد 
زمین لو کیشن را بخرد و سازمان هم علیرغم قول و 
قراری که داشته این کار راانجام نداده است. 

در حال بازدید از لو کیشن بودیم که دو نفر از 
مالکین و نیروی انتظامی‌به آنجا آمدند. متاسفانه 
امکان صحبت با مالکین را پی دا تکردیم اما نتیچه 


دیدارشان طبق شنیده‌ها توافقی چند روزه بود. 
وعده‌هایی که به نظر بعید می ید محقق شود. 


سفر زمانمان را ادامه داده و به خانه عمر سعد 
درهای مسجد بسته است واجازه ورود نداریم. 
خانه مختار آخرین مر حله سفر ماست. خانه‌ای که 
اشتیاق فراوانی برای دیدارش داشتیم اما به دلیل 
آنکه تبدیل به انبار شده, در آن قفل بود و نتوانستیم 
به آن وارد شویم.در راه با ز گشت به سمت ماشین. 
کامیونتی توجه ما راجلب کرد. خواستیم نزدیکش 
شویم اما اجازه این کار راهم ندادند! مشغول بار زدن 
وسایلی بودند که از چند سال پیش در آنجا مانده و در 
حال انتقال آن به نقطه‌ای نامعلوم بودند! 


شاید ما آخرین بازدید کنند گان لوکیشن 
مختار نامه باشیم. لو کیشنی که در دو سال نزدیک به 
۰ هزار بازدید کننده داشت و با مدیریتی صحیح 
می‌توانست به یکی از در آمدزاترین قسمتهای 
سازمان تبدیل شده و برای ساخت دیگر پروژه‌های 
تاریخی نیز مورد استفاده قرار گیرد. 

امیدواریم که مسوولان سازمان دست از غفلت 
برداشته واین سرمایه عظیم رابا تصمیمی غلط از 
بین نبرند. 


۰ سال دید 


مدتی پیش سریالی از تلویزیون پخش شد که 
بعد از مدتهاهر هفته انتظار قسمت بعدی‌اش را 
د کور بازیگران, پر داختن به صحنه‌های جنگ و دهها 
عامل دیگر در مقایسه بادیگر سر یال‌هاعالی کار کرده 
بودوبه همهاينهاباید لو کشین‌های جذاب راهم اضافه 
کرد. لوکیشن‌هایی که با دیدن آنها ناخود آ گاه‌بیننده 
به حدود هزار سال پیش می‌رفت واين هم چیزی نبود 
جز سریال«مختارنامه» و من باور نمی کر دم روزی 
است اما آرزو بر جوانان عیب نیست! چون این اتفاق با 
هماهنگی همکاران سرویس هنری افتاد ومرابه جایی 
برد که هیچ گاه‌انتظارش رانداشتم. روز دو شنبه 
ساعت ۰ب ادونفر از دیگر همکارانم به سمت 
احمد آباد مستوفی حر کت کردیم,دقيقاً ۰ ۴دقیقه 
با خود فکر می کردم ۰ ۴دقیقه برای یک روز رفتن سر 
صحنه قابل تحمل است. کسانی که برای این سریال 
سالها حضور نیاز داشتند کار سختی می‌توانست باشد 
حالا به این زمان سر ما گرماء ترافیک و عوامل دیگر را 
هم باید اضافه کرد و این حضور چیزی جز عشق به کار 
هنری را نمی‌طلبد و... دیگر هیچ 

بعد از گذشتن از یک منطقه باز وارد یک جاده 
گذشته و وارد شدن به تاریخ و حقایق آن.و اتفاقا وقتی 
از ماشین پیاده شدم واز در ورودی عبور کردم دیگر 
احساس اینکه در زمان حال هستم رانداشتم. چون 
در آنجا دیگر خبری از ماشین, لب تاپ» گوشی بر گه. 
روزنامه, آپارتمان, خانه‌های ویلایی وغیره نبود وهر 
چه که بود تاریخ بود و بس, تاریخ حق و ناحق, تاریخ 
دفاع از مظلوم. تاریخ مختار جنگ‌ه او مصائبی که 
سر راهش بود... 
مسلم بن‌عقیل رااز بلندی به پایین اند خته بودند و بعد 


۶ ن ٩۱‏ طلاعات بی 


نیلوفر گردان 


با کوشک مختار و دروازه‌بزرگی که من در برابرش 
بسیار ناچیز بودم و انقدر کوشک. بازار. خانه‌های 
کاه گلی اسطبل‌هاء کوچه‌ها, پنجره‌های مشبک دار 
طبیعی بود که هر لحظه احساس می کردم ممکن 
است سپاه‌مختار و یا دشمنانش به سراغ ما بيایند واز 
مابپر سند که... 
اینجا چه می کنید؟ 

وقتی دروازه کوشک باز شد حیاطی زیبا که در 
خانه‌اش بسته بود در مقابل چشمانم ظاهر د حباطی 
که از دو طرف دالان‌هایی سبزه آن رااحاطه کرده 
بودند و ماکت‌هایی از اسب وانسان برای نشان دادن 
سیاهی سپاه‌در گوشهای از حیاط خاک روز گار را 
می خورد! بعد از دیدن این مناظر از پله‌هایی که از کنار 
حياط به سمت بالاراه داشت بالا رفتم.از آن بل همه 
چیز زیبا بود. انگار این مکان مربوط به چند صد سال 
پیش بود که ساکتانش همگی با هم به دنیای د کر 
رفته بودند اما مکان زند گیشان دست نخورده باقی 
مانده‌بود و به خوبی می‌شد درک کرد که سازندگان 
باظرافت و دقت و عشق خودشان اینجا راساخته‌اند و 
وقتی از این نقطه به پایین نگاه می کردی گویی کل آن 
سرزمین زیر پای توست وهمه جارامی توانستی ببینی 
تااگر غریبه‌ای وارد شهر می‌شود باخبر شوی. 

با هدایت راهنما از این نقطه شهر خیالی بیرون 
آمدیم ودروازه کوشک برای هميشه در مقابل 
چشمانم بسته شد و چیزی برای من نماند جز افسوس 
به همراه لحظات به یاد ماندنی! 

سپس راهنما ما رابه سوی نقطه‌ای برد که باید 
سالها برای دیدنش انتظار بکشی. هزینه کنی و عمر 
بگذاری و... 

کعبه سمبل خدا در جهان! 

با گذشتن از کوچه‌های دست ساز و زیبا و خانه‌های 
کاه‌گلی و پنجره‌های مشبک‌دار و بازار به جایی رسیدم 
که سمت چپم کوه منابود و سمت راستم کعبه که با 
دیدنش جاخوردم! کعبه‌ای که برای رفتن به سرزمین 


اصلی آن باید مدتی در نوبت باشی وپول هزینه کنی, 
نان حرام وو شین ا هیک راغت یی در خان 
که آنجا نیازی به این چیزها نبود. خودت بودی بالباس 
معمولی‌اتبا کیف و کفشت.اماد ر مقابل ماکت‌این 
خانه هم هر چقدر که جلوتر می‌روی کوچکتر می‌شوی. 

وارد صحن‌ماکت خانه خدا شدم. برای چند لحظه 
می‌توانستم کعبه واقعی را در ذهنم تداعی کنم سپس 
بعد از دور زدن خانه خدا به پشت بام می‌رویم یعنی 
عجیب داشت که باید هر کسی خودش آنجا باشد و 
شاهکار طراحان را ببیند. 

بعد از آنجا به سراغ خانه سعد. خانه همسر دوم 
مختار. (خانم «نسرین مقانلو») رفتم و جایی که مسلم 
در بین دشمنانش به اسارت در آمد وبعد از گذشت 
کوچه پس کوچه‌ها به مسجد رسیدم. 

جایی که مهمترین تصمیمات سیاسی آن زمان در 
آنجا گرفته می‌شد و جایی که زند گی مختار بر روی 
پله‌های منبر و به عشق سرور شهیدان به پایان رسید. 
ولی نامش برای همیشه و تا ابد باقی ماند! 

همیشه فکر می کر دم انسان نمی‌تواند به گذشته 
بر گردد. ولی آمروز فهمیدم با وارد شدن به بعضی 
مکان‌های تاریخی حداقل چنین حسی ممکن است و 
با دیدن این لو کیشن دریافتم که هر سریال تاریخی 
که ساخته می‌ شود گذشته از نقطه ضعف ها و قوتش 
چقدر تلاش و ظرافت و صبر و حوصله می‌خواهد تا 
یک سلسله روال تاریخی زنده شده و به تصویر کشیده 
شود.ای کاش بازدید این منطقه برای عموم مردم هم 
امکان داشت تا هر کسی از دید گاه خودش نظاره گر 
این تلاش عاشقانه باشد. مکان‌هایی که با قدم گذاشتن 
در آنها ۱۴۰۰ سال عقب می‌رفتيم بااین تفاوت که آن 
روزهااین طراحان حضور نداشتند اما آنچنان کارشان 
رازیبابه اتمام رسانده‌بودند که به سختی می‌شد باور 
کرداین ساختمان‌ها در حال حاضر ساخته شده است, 
آن هم طراحان و سازند گانی گم‌نام و ناشناخته. به هر 
تقدیر به انتهای کار رسیدم و زمان برایم زود گذشت. 
ولی خاطره‌انگیز ترین لحظات زند گیم ثبت شد. برای 
چند ساعت وارد دنیایی شدم که متفاوت از دنیای ما 
بود واینکه کاش کسی روزی جایی دستور بدهد تااين 
چنین مکانهایی تخریب نشوند و زنده بمانند. 


دییاست 


فاقد لب است و فقط مغ دار د 


#نابلنونبنابادت 


«نیک فارل» خودش را آ دم خوشبختی می دانست. 
خیلی خوشبخت و خوش شانس.او مرد زرنگ و 
هشیاری‌بود و جنان قیافه جذابی داشت که‌هیچکس 
نمی‌توانست آن راانکار کند. شاید به همین خاطر 
بود که نظر «آنا» دختر زیبا و جذابی که خواستگاران 
زیادی‌هم داشت رابه خود جلب کرده‌بود وحالا سعی 
می کرد با کلمات و جملات زیبا دل دختر رابه دست 
آورد تابه درخواست ازدواج او پاسخ مثبت بدهد. آنا 
که در چهره‌اش تر دید موج می‌زد. فقط به او گوش 
میداد و گاه گاهی لبخن دی محوو کم رنگ تحویل او 
می‌داد. بالاخره‌بعد از یک ساعت. آنا گفت:-اگر 
قرارباشد به خواستگاری تو جواب مثبت بدهم.اول 
باید مطمئن شوم این چیزهایی که در مورد خودت 
و زند گی‌ات می‌گویی: درست است و تو واقعاً آدم 
ثروتمند وپولداری‌هستی. چون همه می توانند با خرید 
تک دسیت لیام شیک وبا وار حودتان زاین 
مرد پولدار و ثروتمند نشان دهند. 

نیک نفس بلندی کشید و در حالی که سر تکان 
می‌داد گفت: البته این حق طبیعی توست که بدانی 
همسر آینده‌ات کجا زند گی می کند. من حرفی ندارم. 
اگر بخواهی همین الان می‌توانیم با هم به آپارتمان 
من برویم. ۱ 

آنا با کمی تر دید قبول کرد و ساعتی بعد آن دودر 
مقابل آپارتمان بز رگ ومجلل نیک ایستاده‌بودند. 
نیک کلی درادر قفل چر خاند و آنارابه داخل دعوت 
کرد. آنا با تردید قدم به داخل گذاشت. نیک که کمی 
هیجان‌ز ده به نظر می‌رسید گفت: هر جا دوست داری 


۵۴ 


بنشین تا من دو لیوان نوشیدنی خنک بیاورم. 

آناهمانطور که ایستاده‌بود. نگاهی به اطراف 
هنگامی که بر گشت خنده‌روی لبهايش خشکید 
چشمانش چیزی را که می‌دید باور نمی کرد. تپانچه 
کوچکی در دست راست آنا بود و لوله اسلحه مستقیم 
قلب نیک رانشانه گرفته بود. دختر زیباء حالا کاملاً 
عصبی و خشمگین بود و این به اندازه خود اسلحه نیک 
را ترسانده‌بود. یک زن خشمگین و مسلح می‌توانست 
فوق‌العاده خطر ناک باشد. 
«نیک» چطور است؟ 

مرد جوان بالکنت زبان پر سید: یعنی چه.... این چه 
کاری است... می‌خواهی چه کار انجام بدهی؟ 

دخترک خندید: آهان:درست پرسیدی تیک 
من آن جواهراتی رامی‌خواهم که تو دوهفته قبل از 
جواهر فروشی هاریسون دزدیدی! 

نیک بر خود لر زید...ابد] باورش نمی شد کسی از 
ماجرای سر قت زیر کانه او اطلاعی داشته باشد... زیرا 
بانقشه‌ای شیطانی و زبردستانه آن سرقت راانجام 
داده و کوچکترین ردی از خودش باقی نگذاشته بود. 

پلیس‌هاشک کرده‌بودند که اين کار اوست.ولی 
مدر کی عليه او در دست نداشتند و به همین خاطر 
نتوانستند به سراغش بر وند. اما این دختر جوان و 
زیر ک همه چیز رااز کجا می‌دانست؟.. 

مرد جوان با احتیاط قدمی به سمت دختر ک 


برداشت.اما آناتبانچه راصاف گر فت وبرق خطرناکی 
درچشمان آ بی اش در خشید:همانجا که‌هستی بایست 
نیک...من اگر مجبور شوم شلیک می کنم و آن وقت هر 
دوماضرر می کنیم. 

نیک اخم آلود گفت: تواز کجافهمیدی که سرقت 
جواهرفروشی هاریسون کار من است؟ 

-آه.هوم... توشگر د مخصوصی داری که کمتر 
دزدی آن رابه کار می‌برد. نیسک! گرچه هیچ اثر 
انگشتی و نشانه‌ای از خودت به جا نمی گذاری اما آثار 
دیگری وجود دارد که هویت تو را برای کارشناسان 
آشکار می کند.بهترین‌نمونه‌اش‌هم طرزباز کردن 
در گاوصند وق جواهر فروشی است...چه کسی غير 
از نیک فارل می‌تواند در گاوصندوق به آن بزرگی را 
ظرف مدت کوتاهی باز کند و هر چه جواهر است را 
جارو کند و قبل از رسیدن اتومبیل‌های گشتی پلیس 
که هر نیم ساعت به نیم ساعت از جلوی جواهر فروشی 
می گذرند. بزند به چاک ؟ نیک عزیز 

وتو کی هستی خانم کوچولو.دزدی که نسیم را 
می‌دزدد؟ 

خن ده‌بلن د آناتوی اتاق پیچید: آره‌نیک!اماتو 
نسیم نیستی. در واقع باید بگویم دزد خیلی بی‌احتیاطی 
تشریف داری... من مدتی است که سایه به سایه تو را 

نیک در وضعیت بدی گیر کرده بود. وقتی یک 
دزد مورد سرقت دزد دیگری قرار می گیر د.البته که 
نمی‌تواند از پلیس و قانون کمک بگیرد... و طفره رفتن 
وحقهزدن‌ هم فایده‌ای ندارد.چون‌دزدهاماهیت 
همدیگر را خوب می‌شناسند و در این مبارزه کسی که 
زی رک تر است. می‌برد... آنا ادامه داد: 

من می دانم تو جواهرات هاریسون رابه هیچ کس 
نفروختی» من مطمئن هستم که همه جواهرات‌الان 
اینجاست.من انهارامی‌خواهم همین الان! فکر فرار یا 
حمله به من رابه کله‌ات راه نده. نیک من تنها نییستم. 
چند نفر از دوستانم در طبقه پایین منتظر من هستند و 
اگر تاده‌دقبقه دیگر از من خبر ی نشود می‌ریزند بالاو 
خوب له ولورده‌ات می کنند وجواهرات راهم می‌بر ند. 
من می‌توانم با یک اشاره آنهارا صدا کنم تااين قیافه 
جذاب و مردانه‌ات را از شکل بیاندازند... 

فکر کتک خوردن از دست یک مشت لات 
گر دن کلفت هر گونه اندیشهای را که نیک ممکن بود 
برای مقاومت داشته باشد از بین می‌بر د. دزد بز رگ 
چاره‌ای‌جز حرف شنوی‌نداشت. آنایک ثانیه از اوغافل 
نمی‌شد و حالت چهره‌اش نشان می‌داد که در صورت 
لزوم شلیک خواهد کر د. مرد جوان در دل فحشی 
دادوبااکراه‌دریک گنجه مخفی رادر قفسهبندی 
د کوراسیون پذیرایی‌منزلش باز کرد... دختر گفت:من 
فقط جواهرات. جواهر فروشی هاریسون را می‌خواهم. 
نیک! بقیه چیزهایی که داری, مال خودت! 

نیک نگاه خیرهوحیرتآلودی به‌دختر ک انداخت 
و زیر لب گفت: متشکرم برای هیچ! 

-جواهرات راروی میز پذیرایی بریزا 

در خشند گی انگشترهای الماس, گوشواره‌های 


هھ 
الاعات سی رو ۳۵۳۷ 


برلی ان و گردنبندهای زمردی که یکی پس از دیگری 
باادستان لرزان نیک از گاوصندوق دیواری روی میز 
چوبی منتقل می‌شدند.ات اق رانورباران کرد...آنابه 
تندی در کیف دستی‌اش راباز کرد ویک دستبند 
آهنی رااز آن بیرون آورد وبه طرف نیک فارل 
انداخت و گفت: حالا مج دست راستت را با دستبند به 
پایه کاناپه قفل کن... زود باش, دو دقیقه بیشتر باقی 
نمانده تا دوستان من بیایند بالاا.. نیک فکر مقاومت 
رااز سر بیر ون راند...زن می‌توانست بایک گلوله به 
زند گی‌اش پایان بدهد وشایدراست می گفت و واقعاً 
دوستانی داشت. از این زنها هر چه بگویی بر می آید... 
بعد آفرصت‌هایی به دست می آورد جواهر فروشی در 
نیویورک فراوان بود واومی‌توانست خداراشکر کند 
که گیر پلیس نیفتاده است. وقتی او حلقه دستبند را به 
مچ دست خود و کاناپه سنگین قفل کرد آنا تبسمی بر 
لب آورد و گفت:هیچ فکر کرده‌ای که جنایت توچه بر 
سر مردم می‌آورد. نیک؟ 

«پیتر هاریسون» مردی که تو جواهر فر وشی‌اش را 
سرقت کردی از هستی ساقط شد یا می‌تواند بشود. او 
جواهر اتش رابیمه نکر ده بود... بله» یک پیر مر د بسیار 
خوب و محترم که به دست تو ورشکست شد! 

نیک فارل حوصله‌شنیدن موه ‌نداشت و 
غرغر کنان گفت: این برای توچه فرقی دارد؟ توهم 
مثل من یک دزدی. جواهرات غارتی رابردار و گم 
شو. 

اماآناع وض بیرون رفتن در مقابل چشمان 
حیرت‌زده‌نیک گوشی تلفن رابر داشت وشماره‌ای را 
گرفت:اداره پلیس؟ من یکی از دوستان شما هستم. در 
| پارتمان شماره ۷ ۲ساختمان جکسون خیابان مردیت 
حادثه‌ای اتفاق‌افتاده‌است...شماد زد جواهر ات جواهر 
فروشی هاریسون و جواهرات مسروقه را آنجا پیدا 
خر یه کر وگن ان با قاسله یک اویل و 
عده‌ای مآمور بفرستید تا او رادستگیر کنند؟ 

آنا به آرامی آدزس راتکرار کرت سپس ارتباط را 
قطع کرد ورو به نیک که با دهان باز به اوخیره شده‌بود 
گفت: تو مرد زر نگی هستی نیک خیلی هم خوش قیافه. 
اما حیف که قلبت رااز سنگ ساخته‌اند. 

مرد جواب نداد. زوزه آژیر نزدیک شدن اتومبیل 
پیز راخب ر می وا نیک قارل با ونی توام باع 
گوش می‌داد. همان موقع آنااز | پارتمان او خارج شد 
بدون آن که به جواهرات روی میز دست زده‌باشد. 
درست هنگامی که در آسانسور طبقه ششم باز شد و 
عده‌ای کار آ گاه پلیس توی راهر و ریختند. آناهم سر 
پیج پلکان ناپدید شد. دختر به سرعت در کوچه پشت 
عمارت پیچید و آنجا کلاه گیس بلوند رااز سرش 
برداشت و داخل کیف‌اش گذاشت و با موهای مشکی 
و کوتاه‌طبیعی خود پا به خیابان روش گذاشت وبا 
اولین تا کسی روانه خانه پدرش پیتر هاریسون شد؛ 
اکنون آنا هار یسون‌می‌داتست که نیک فارل دیگر 
نمی‌تواند سرقت کند و کسی رامثل پدرش به خاک 
سیاه بنشاند! 


۳ 
۶ ان ٩۱‏ الاعات ی 


تعبیرخواب € 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo.com‏ 
دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای یه 


وسه شنبه ازساعت ۸ | تا ۰ ۲باشاره ۲۹٩٩۳۳۲۲۴‏ 


تماس بگیرند و جدآخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 
بینند گان محتر م خواب می نویسم مانندمشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 


خوابی بر ای دروش رانده شده 

الف.ی, نودونه‌ساله, مجرد. شاغل و مشغول, جابلسا 

خواب ديدم به آ کواریوم بزرگی‌داخل شدم که در آن 
گل و گیاه روییده بود و جانورانی نیز داشت. آنجادر هر 
قدم که برمی‌داشتم, نمایانگر یکی از فصل‌ها بود. و در هر 
دو گامی که جلویاعقب می‌رفتم زمین و آب وهوای آنجا 
مانند یکی از مناطق کره زمین می‌شد. مانند کویر» جنگل. 
کوهستان, دریاو... به جایی رسیدم که زمینش ته دره‌ای 
بودومرداب کوچکی آن پایین ب ود.از مرداب تابالای 
ده راه بسیار دشوار گذری بود که امکان نداشت کسی 
بتوان دبه بالای‌دره‌برود وخودش رابه زمینی برساند 
که غرق در گل‌های زیبا ومعطر بود. خواستم از آنجا 
بگذرم که صدای گریه زنانه‌ای شنیدم. متوجه شدم آن 
گریه از مرداب است. پر سیدم کیستی؟ گفت من همان 
کسی‌هستم که چند بار در اطلاعات هفتگی خوابم رابه 
نام درویش رانده شده تعبیر کر ده‌اند. من می‌خواستم به 
بالایدره بروم واز عطر آن گل‌هامست شوم ولی حالا 
مرداب شده‌ام.یادم امد که اسمش رادیده‌ام و یکی از 
خواب‌هایش رانیز به یاد دارم. گفتم: چراحر کتی نمی کنی 
وبالانمی‌روی؟ گفت:من مردابم.مر داب چگونه می‌تواند 
بالابرود؟ هر گز موفق نخواهم شد. به او گفتم: خاک با 
جات کار رار الاو م 


۰ 


عییر 

من هم درویش رانده شده رابه یاد دارم او بر خود 
ستم کر ده‌وسال‌هامرید پیری خانقاهی‌بودهسپس 
رھ اورا عا را کون ال ما و 
این دختر گوشه‌ای نشسته و منتظر است پیرش او را 
بای وف را ا اا عر 
اشاره‌می کند که درویش رانده‌شده‌می‌تواند خود را 
نجات بدهد ورستگارشود. آکواریوم نماد کره‌زمین 
است.مردابی در بن دره‌ای, نماد همین خانم است که در 
یکی از برزخ‌های‌ نا گور زند گی گر فتار است ونومید شده 
است. گلستان بالای دره نماد رستگاری دل و جان است 
و آرامش‌پاکیزه‌ای که‌درپی‌دارد.مسیر دشوار گذری 
که درویش رانده شده‌به آن اشاره‌می کند ومی‌گوید 
تمی‌توانداز آن راهبالا برود مسیری مت که او تا کنون 
پیموده وبه هیچ نتیجه‌ای نرسیده. آخرین معمای این 
خواب که به رستگاری درویش رانده‌شده ختم می‌شود. 
جمله‌ای است که‌در آخر خواب بیان می‌شود: «خاک 
با خاک گذار. آب بر ابر سپار!» در این جمله پیام خوبی 
هست و می گوید: درست است که مر داب شده‌ای و 
آبی گل آلود هستی و نمی توانی‌سربالا بروی‌امامی توانی 


به آفتاب نگاه کنی و بخار شوی. در این حالت. گل و 
لای‌ولجن راب ر خاک می گذاری وروح ودل خودرااز 
آن‌جدامی کنی وزیر تابش جانبخش آ فتاب حقیقت 
مانند بخار آب.بالا می‌روی و به اب رها می‌پیوندی سپس 
باران می‌شوی وبر گلستان خواهی بارید. یااز این هم 
بهتر: ابر می شوی در چند جوی دریاجوی می‌باری و 
با آنهامی‌روی تابه دریابرسی. حتی اگر یک قطره‌هم 
باشی, چون به دریا پیوستی, دریامی‌شوی. در یک کلام: 
مرداب نیز می‌تواند به ابرها برسد. 
مورچه‌هاو بچه گربه‌ها 
سهراب امیری, ۳۳ ساله, مجرد. شاغل, تهران 

آذر ماهسال پیش بود که خوابی دیدم ودر تعبیرش 
گفتید دختری که‌به‌تاز گی با او آشناشده‌بودم. ضربه 
که تعبیر شما کاملاً درست بود. من تایک ماه پیش 
بسیار افسرده و بی‌انگیزه بودم. خداوند مهربان خانم 
مطلقه‌ای سر راهم گذاشت که باسرعتی جادویی 
افسردگی مرادرمان کرد و قلبم را پر از انگیزه کرد. 
قراراست هرچه زود تر ازدواج کنیم. دیشب خواب 
دیدم: آن خانم قبلی شبیه گربه شده‌بود. جلو آمد و 
نشان داد که بستنی می‌خواهد.او در واقعیت عاشق 
و باهر تکه که می‌خورد.از جیب من یک بر گ اسکناس 
درشت برمی‌داشت واز آن به جای دستمال کاغذی 
استفاده‌می کرد.وقتی که بستنی راخورد و تمام شد. 
مقدار زیادی اسکناس مصرف کرد بعد به من جنگ زد 
ورفت.در آن لحظه خانمی را که تازه‌باهم آشناشده‌ايم, 
دیدم که او هم شبیه گربه بود. دو بچه گربه هم دنبالش 
بودند.از جای پای‌این خانم وبچه گر به ها مور چه بیرون 
کند. از تعجب بیدار شدم. لطفاً تعبیر کنید. 


مه 


ES TM 
پارسالی بود. در خواب شماهمان طوری بود که در واقعیت‎ 
بود:اموال شماراغارت کرد و گریخت و قلب شمامجروح‎ 
شد. این قسمت از خواب را به این دلیل دیده‌اید تا کلیدی‎ 
باشد برای باز کردن رمزهایی که در بخش دوم خواب شما‎ 
وجود دارد. یعنی: خانم امسالی هم در جامه گربه نمایان‎ 
شده‌ومانند خانم پارسالی می چاپد وچنگی می‌زند و می‌رود‎ 
بااین تفاوت که دو بچه گر به ومقدار زیادی مور چه هم‎ 
دار د.بچه گر به‌ها, نماد دنباله‌های زن امسالی‌هستند.یعنی‎ 
بچه‌ه ای‌اویا فامیل‌هایش.مورچه‌هایعنی مز احمت‌هایی‎ 
کهآ رای مان دم کد ووراک هااف ون‎ 
بر این که عاطفی هستند, هز ینه‌های زیادی نیز به شما‎ 
تحمیل می کنند. به گمان من شما خودتان نیز از این چیزها‎ 
خبرداریدامابه دلی ل التهابی که‌در شماایجاد کرده‎ 
نمی خواهید به بر خی از واقعیت‌هااشاره کنید. مت احتمال‎ 
می دهم بد انید ازاز دواج قبلی خود.بچه‌دارد.یاشاید بدانید‎ 
به بهانه‌های گوناگون از شماپول می گیر د. پیشنهاد می کنم‎ 
قبل از هر اقدامی پیش مشاور بروید.‎ 


۵۵ 


اګر علاقه و عشق ښود هیچ در وزی 


۰ 
مه چا 


دشر ذمی ند 


E‏ ماس ااسون 


سهراب صفادار 


«ریچاردلاوری» مشغول جابجا 
کردن‌درختهای کربس مس در مزرعه‌اش است.او که صاحب مزرعه فرروش درختان 
کریس مس به نام «گاروچر» است. به عنوان بهترین پرورش‌دهنده درختان کریسمس 
برای سال ۱۲ ۰ ۲انتخاب شده‌ویکی از بهترین درختانش را که ۵متر ار تفاع داردبرای 


مردم‌چین شروع هجدهمین کنگره 
ملی چین راجشن گر فته‌اند.هر ده‌سال یکبار با ری گیر ی مجدد.ریاست‌این کنگره به 
فر د دیگری واگذار می‌شود که مر دم زیادی در این انتخاب شر کت می کنند. 


عده‌ای‌از جوانان به‌دور آتش 
بزرگی که به مناسبت «شب 
آتش»روشن کر ده‌اند. جمع 
تا جرانهادر این شب 
در جای جای مختلف شهر 
آتش روشن می کنند تا 
نزدیک شدن‌روزهای عید را 
جشن بگیرند. متأسفانه این 
آتشهای پراکنده که گاهی 
هم از کنترل خارج می‌شوند 
هرساله شب ترسناکی را 
بسرای آتش‌نشانان ایجاد 


یکی از بازدید کنند گان 
از نزدیک به بررسی یکی از نمونه‌های موزه «جهان بدن انسان» می‌پر دازد. در این موزه 
قسمتهای مختلف بدن انسان بااستفاده از پلاستیک و مواد دیگر ساخته و به بررسی و 
نمایش آناتومیک بدن انسان به منظور اف زایش اطلاعات و آشنایی مردم باویژ گیهای 
بدن به نمایش گذ اشته شده‌اند.البته د قیق وطبیعی بودن شکل آنها گاهی حالتی ترسناک 
به موزه می‌دهد. 


یک هیپو کامپوس زیبایاهمان 
بین‌المللی از آ کواریوم و جانوران آبزی زیبای سراسر جهان در تایوان بر گزار شد. 


سر پرچمهایی که سربازان روس 
به دست گر فته‌اند در برابر آسمان دیده‌می‌شود.سر بازان روسیه به مناسبت واقعه جنگی 
سال ٩۴۱‏ | در میدان سرخ شهر مسکوجمع شدند. در آن سال نیروهای روسیه برای 
جنگ و مقابله با نیروهای آلمان در جنگ جهانی دوم به خط مقدم اعز ام شد ند. عملیاتی 
که در پایان, به پایان یافتن جنگ جهانی منجر شد. 


4 اد 
اطلاعات کل ارو OV‏ 


باید گواردیو لا بیاید؛ 


کر وار دامن در کال وبا شتا 
حرف و حدیث‌های زیادی درباره آینده«ماسیمیلیانو 
آلگری» سرمربی برزیلی‌الاصل این تیم مطرح شود. 
مردی که‌دوسال‌قبلاز کالیاری‌جداوراهی | .ث.میلان 
شدودراولین فصل حضو رش در این تیم باعث قهر مانی 
روسونری‌هادر کالچیوشد وسال قبل‌هم به دنبال 
درخشش فوق تصور یوونتوس به مقام دوم جدول, 
بعد از راه‌راه‌پوشان شهر صنعتی تورین بسنده کرده‌و 
نایب قهرمان کالچیو گردید. ولی مردان آ.ث.میلان 
فصل فوتبال ۲۰۱۲-۲۰۱۳ رابه بدترین شکل ممکن 
آغاز کر ده و طی هشت هفته اولي ه این بازی‌ها آنان 
پنج شکست راتجربه کردند که این آمار بدترین 
نتایسج تاریخ این تیم راطی یکصد سال اخیر رقم زده 
است. زیر | نان فقط دو پیر وزی داشته‌اند. در اين‌میان 
«خوان لایور تا» که در سال ۲۰۰۸ «په‌به گواردیولا» 
راجایگزین «فرانک ریکارد» هلندی در بارسلونا کرد. 
طی‌یادداشتی کوتاه به «سیلویوبر لوسکونی»رئیس 
باشگاه آدت.میلان دوشته اسست که تنها راهعل غلبه بر 
مشکلات کنونی باشگاه فراخوانی «په په گواردیولا» به 
عنوان مربی تیم می‌باشد. رئیس سابق باشگاه بارسلونا 
که سابقه دوستی نز دیک با بر لوسکونی دارد. در ادامه 
این مطلب آورده‌است که «په په گوار دیولا» سالهادر 
فوتبال کالچیوبازی کرده‌وبافرهنگ حاکم بر آن کاملاً 
آشناست و من به عنوان یک دوست قدیمی و طر فدار 


آ.ث.میلان به شما توصیه می کنم که این مربی ۴۱ 
ساله رابه خدمت بگیرید. زیر او با فوتبال شما کاملا 
آشنا بود و سوابق وی در لالیگا و کسب چهار ده جام 
تیرما دل هار س ال انا ان وفع دارد 
که وی مربی بز ر گی بوده و در شرایط فعلی می‌تواند 
شرایط بد |.ت.میلان رابه پایان رساند. 

«خوان لایور تا» درباره مربی سایق بارسلونا که حالا 
در نیویورک آمریکا زندگی می کند و حتی دو ماه قبل 
هم دیداری با «س رآ لکس فر گوسن» سرمربی ۷۰ 
ساله منچستر یونایتد داشته است می گوید: او عاشق 
فوتبال ایتالیا بوده و حتی در سفرهایش روزنامه‌های 
ایتالیایی رامطالعه کر ده واز تمام کم و کیف فوتبال 
« کالچیو» باخبر است. در این میان نباید از شرایط 
خاص آ.ث.میلان‌بی‌تفاوت گذشت. تیمی که تابستان 
گذشته‌بسیاری از بهترین بازیکنان خود رااز دست 
داد و از تر کیب سال قبل خود فقط چند بازیکن راحفظ 
کرده و رفتن «زلاتان ابراهیمووئیج» و «تیاگو سیلوا» 
دوبازیکن کلیدی آنان به پاری.سن.ژرمن لطمات 
زیادی به این تیم زده و باعث شده تا شرایط این چنین 
برای آنان رقم بخورد واز سویی دیگر «آنتونیو کاسانو» 
مهاجم ملی‌پوش آنان نیز راهی اینترمیلان گر دید. 

«آدریانو گالیانی» نایب رئیس باشگاه آ.ث.میلان 
در این ار تباط می گوید: آ.ث.میلان روزهای بسیار 
سختی راپشت سر می گذارد ومافکر نمی کر دیم تغییر 


۰ هزار پوند جر یمه حر فهای نژادپر ستانه 


شرایط حاکم در ورزشگاه‌های اروپا طی چند دهه اخیر. 
باعث شده‌تاار گان‌های بین‌المللی عليه مسائل نژاد پرستی 
و تبعیض‌نزادی اقدام کرده واتحادیه فوتبال اروپاو 
فدراسیون جهاتی فوتبال را وآذار به عکس‌الغمل تمایند. 

طی چند دهه‌اخیر دربسیاری از کشورهای قاره سبز 
علیه بازیکنان سیه‌جر ده شعارهایی توسط تماشا گران داده 
می‌شد که بعضاً باعکس العمل این بازیکنان مواجه شد. 
که از آن جمله بازیکنی که شدید أً عليه این مسائل حر کت 
می کرد «ساموئل اتوتو» کاپیتان تیم‌ملی کامرون‌بود که 
بارهااز ز مین بیرون آمد و هر چه مربیان و مدیران باشسگاه 
بارسلونا و یااینتر ميلان از اوخواستند که به زمین باز گرددو 
بازی را دنبال کند. او زیر بار نرفت و راهی رختکن شد. 

طی چند سال اخیر هم بازیکنان بز رگ زیادی از 
جمله «رود گولیت» مرد سال اسبق فوتب الاروپاو 
کاپیت‌ان تیم‌ملی هلند در دهه ۰هزاره دوم میلادی 
سخنرانی‌های زیادی کر ده و از اتحادیه‌های حقوق بشر 
و نیز از اتحادیه فوتبال اروپا و فدراسیون جهانی فوتبال 
خواستند تادر این باره شدت عمل بیشتری اعمال کر ده 
و تماشاگران خاطی رابه هر طریق ممکن مجازات و یا 
تیم‌های آنان را با محرومیت‌های سنگین روبر و نماید. 

درایسن میان اتحادیه فوتبال انگلیس هفته گذشته 


ت 4 
٤‏ ان ۹۱ات ی 


راهفته بی رون کردن مسال نژادپرستی از فوتبال 
اعلام کرد و بسیاری از تیم های حاضر در فوتبال جزیره 
بازیکنان خود راموظف کر دند تاپیراهن‌هایی به تن کنند 
که روی آنان چنین شعاری نقاشی شد ه بود که بعضی 
از بازیکنان سیه چر ده از جمله «ریو فر دیناند» بازیکن 
منچستریونایتد و برادرش «آنتوان فر دیناند» بازیکن 
«کوئینزپارک رنجرز» از انجام این کارس باز زده‌و 
جنجال تازه‌ای در فوتبال انگلیس به‌وجود آوردند. آنان 
در مصاحبه‌هایشان اعلام کردند که این مسائل کافی 
نبوده‌وبایداتحادیه فوتبال‌انگلیس تصمیمات جد ید تری 
اتخاذ نماید و به همین خاطر «ریو فردیناند» بازیکن 
سابق تیم ملی انگلیس می گوید: این کارها مسخره است. 
زیراشما بدون آنکه ساختار درستی برای این مسائل به 
وجود آورید و کار ریشه‌ایی انجام ندهید و فقط صحبت 
آنرامی کنید. معلوم است که چنین عملکردی بازتابی 
مناسب نداشته و من نمی خواهم بازیچه شده و دست به 
کاری بزنم که عملا به آن اعتقادی ندارم. 

این حر کت «ریو فر دیناند» خشم «الکس فر گوسن» 
سرمربی منچستر یونایتد را برانگیخت تاجایی که از این 
بازیکن شدید | انتقاد کر ده واو را ۲۰ ۲ هزار پوند معادل 
دو هفته حقوق وی جریمه کرد. 


وتحولاتی که در تیم به وجود آمده‌تابدین حد روی 
عملکرد واعضای مااثر بگذارد وحالاهم باید صبر کنیم 
تا به شرایط مطلوب برسیم. 

ا.ث.میلان که بعد از رئال‌مادرید. دومین تیم اروپا 


با کسب هفت جام قهر مانی باشگاه‌های قاره محسوب 
می‌شود. این روزها با ۷امتیاز در مقام پانزدهم جدول 
رده‌بن‌دی کالچیو قرار گرفته و تنها معجزه می‌تواند 
آنان رااز این وضعیت تجات دهد. 

در این میان «آرسن ونگر» مربی فهیم و فرانسوی 
آرسنال انگلیس درباره«آلگری» می گوید: شاید این 
غیر منطقی باشد. ولی مربی که تمام بازیکنان ثابت خود 
رااز دست داده نیاز به زمان دارد تاتیمی را که در اختیار 
گرفته تجدید بنا کرده و آنان راباخواسته‌های خود 
هماهنگ نماي دوبه اعتقادمن دراین میان‌هر تغییرو 
تحولی در جمع مربیان آ.ث.میلان کار بسیار اشتباهی 
وکا ان 
چنین وضعیتی را بوجود آورده و تماشا گران این تیم باید 
صبوری پيشه کنند تا تیم به نتایج موردنظر شان بر سد. 


«ری‌وفردیناند» به حمایت از برادرش اقدام به چنین 
کاری کرد. زیرا برادر او در بازی‌های فصل گذشته فوتبال 
انگلی س در دیدار کوئینز پار ک رنجرز -چلسی با «جان 
تری» کاپیتان سابق تیم‌ملی انگلیس در گیر شده‌واز 
وی حرف‌های نژ ادپر ستانه شنیده بود که این مساله به 


داد گاه کشیده‌شد وداد گاه‌پس از ماههابررسی درباره 
آن, «جان تری» رابی گناه شناخته و جریمه‌ای برای اودر 
نظر نگرفت که این مسأله وقتی با اعتراض همگان روبرو 
شد.باعث گر دید تااتحادیه فوتبال انگلیس خود دست به 
کار شود و«جان تری» رابا جریمه‌ای ۲۰۰ هزار پوندی و 
محرومیتی چهار جلسه‌ای روبر و نماید واین‌اقدام هم دلیلی 
بر خداحافظی «جان تری» از تیم ملی انگلیس گردید. 
به‌هرحال فعالیت بر ای از بین بر دن مسائل نژاد پرستی 
در فوتبال اروپا روز به روز بیشتر شده و مطمئناً به زودی 
شاه د این جر کت کی راتان درو زشگا اغراي 


بود. 


۵۷ 


دالای .ین در جه احت ام به کسی .به ميل اور فتار کر دن است. 


e‏ امانه ثل کانت 


عکس: شقایق جعفری جوزانی 


گفتگو: علی کیانی موحد 


ورزشی 01 


گفتگویی جنجالی با زلاتکو کرانچار 
س = 


زمانی که خواستم سوالاتم رابرای مصاحبه آماده کنم, تحقیقی درباره کرانچار در سایتهای فارسی 
زبان کردم ومتوجه شدم زمانی که در پرسپولیس مشغول به فعالیت بود. شایعات فراوانی پشت 


سرش وجود داشت به طوری که هر فردی بامرور این سایتها ذهنیت بسیار بدی نسبت به زلاتکو 
کراتچار پیدامی کرد. 

رضاچلنگرهنگام حضور تیم سپاهان در تهران زمان کوتاهی رابه ما اختصاص داد تابتوانم‌با 
کرانچار گفتگویی داشته‌باشم ودر این زمان تنهاسعی کر دم سوالاتی بپرسم تاصحت وسقم این 
شایعات مشخص شود. شما شایعات و جوابهای کرانچار را بخوانید و خودتان قضاوت کنید 


3% باتوجهبه‌زمان کمی که در اختیار داريم. 
مجبوریم بدون مقد مه سراصل مطلب برویم. پس 
اگر سوالی پر سیدم که موجب ناراحتی شماشد 
مراببخشید...شمادر سال ۸۸ به واسطه خشایار 
محسنی به ایران آمدید. درست است؟ 

نها...مدیر برنامه ششخصی خودم در دوبی با 
پرسپولیس درار تباط بود و اومرا به باشگاه معرفی 
کرد. پیش از آن چند ماه در تیم خشایار محسنی به 
عنوان مربی مشغول به فعالیت بودم. وی مدیر باشگاه 
دی استرادا در لیگ اسلواکی بود. 

3 آشنایی شما و محسنی به چه صورت بود؟ 

یکی از دوستانم در وین به من پیغام داد که آقای 
محسنی تیمی در اسلواکی دارد که در آستانه سقوط 
است. بر ای اولین بار او رادر وین ملاقات کردم. من هم 

3% زمانی که در پرسپولیس مشغول کاربودید. 
شایعه شده بود که برای چیدن تر کیب تیم باخشایار 
محسنی صحبت کر ده و مشورت می گرفتید... 

(با تعجب نگاهی به من می کند) خنده دار است! 
حرفی صحت ندارد. 

۶* حضور تان در پرسپولیس خوب بود یابد؟ 

عالی بود... چرا که دوران خوبی رادر این تیم سپری 
کردم ۱ 

× آن زمان آقای انصاری فر مصاحبه‌ای انجام 
دادو گفت آقای کرانچار در تمرینات‌غیبت‌می کند 
تااز تیم اخراج شود... 

اولین باراست ‌چنین حرفی رامی شنوم!در تمام 
تمرینها طبق قرارداد حضور داشتم. بدون هیچ غیبت 

** پس خشایار محسنی به شما نگفته بود:قبل از 
اینکه از پرسپولیس اخراجت کنند. استعفا بد ه؟... 

(تعجب کرانچارپس اهر سوال پیشتر می‌شود) 
نه!... من پس از حضور در پرسپولیس هیچ معاشرت 


۵۸ 


و تماسی‌باوی‌نداشتم وباید این رابگویم 
که به یمن آمدن آفای کاشانی وب کناری 
انصاری فر. به یکباره اوضاع تیم رو به بهبود 
گذاشت ومن نیز باخی ال راحت به کارم 
ادامه دادم و هیچ بر نامه ای جز موفقیت 
پرسپولیس نداشتم. 

گر سال ۸۸در پرسپولیس می ماند ید به 
همراه تیم موفق می شدید ؟ 

به طور حتم بین سه تیم بر تر لیگ باقی می ماندیم 
ودر جام حذفی هم نتیجه می گرفتیم. فصل بعدش 
هم به مراتب بازی با کیفیت تری ارائه می دادیم واز 
شانسهای اصلی قهرمانی بودیم. 

٭ دلایل بر کناریتان از پرسپولیس چه بود؟ 

علاقه شدید هواداران وباشگاه به حضور مجدد 
علی دایی به عنوان مر بی باعث شد جوی در باشگاه به 
وجود آیدومن نیز به تبعیت از باشگاه‌بااین کار مخالفتی 
نداشته و تصمیم مدیریت باشگاه را پذیرفتم. 

ار دیبهشت سال ٩۸آقای‏ کاشانی مصاحبه‌ای 
درباره دلایل بر کناری شماانجام داد و گفت شما 
ادبیات مناسبی نداشته و سر تمرین به بازیکنان 

فره نگ من اصلا اجازه نمی دهد که ناسزایی بر 
زبان آورم وش خصیت تند خویی ندارم. به‌هیج وجه 
چنین موضوعی درست نیست و فکر می کنم این سوال 
کمی‌توهین آمیزاست. آیاشماپرخاشگری از من 
مشاهده کرده اید ؟ 

#قصد جسارت نداشتم و شماراهم خوب می 
شناسم.به دلیل اینکه حرفهای آقای کاشانی مرا 
متعجب کرده‌بود.فکر کنم آقای کاشانی پس از 
عدم نتیجه گیری تیم در لیگ به دنبال توجیهاتی 
برای بر کناری شمامی گشت... 

این حر فهایی که زدید می تواند این نتیجه گیری 
راداشته باشد که | قای کاشانی متوجه شدند برای 
بر کناری من اند کی زود تصمیم گیری کردند. موضوع 


اصلی این بود که همه دست به دست هم داده بودند تا 
علی دایی به پرسپولیس باز گر دد و همین امر باعث شد 
تانسبت به کارهایی که برای پر سپولیس انجام داده 
بودم. چشم پوشی شود. 

در آن زمان حسین بادامکی پس از بازی 
پرسپولیس و استقلال مدعی شده بود که از سازمان 
تربیت بدنی باشما تماس گرفته بودند که از وی در 
آن بازی استفاده نشود. این شایعه صحت دارد؟ 

(کمی فکر می کند) نه! درباره‌اين شایعه هم چیزی 
نشنیده ام. 

+ آن‌ زمان که درایران بودید. روزنامه‌هارا 
مطالعه می کردید؟ 

(باخنده)نهافقط بر خی مواقع رضا چلنگر اطلاعات 
زأشحرمانة به هن می وس 

+ فکر کنم این کار رابد انجام می داد چون 
این همه حرف پشت شمابوده و شماهیچکدام را 
نشنیدهاید... 

(می‌خندد) درباره سوال قبلی باید بگویم که واقعا 
تماسی‌نداشتم ومن‌هم آدمی‌نیستم که بخواهم از 
دیگران خط بگیرم.از وقتی که آقای کاشانی آمد هم 
تعامل خوبی بین مابر قرار بود وهیچ کس در کاردیگری 
دخالت نداشت.همکاری خوبی هم بین ما بر قرار بود. 
در آغاز کار آقای انصاری فر تیم در یک هرج و مرجی 
به سر می برد و من تنها پانزده روز مانده به آغاز لیگ 
به تیم پیوستم. درست مانند داستان پیوستن ژوزه به 
پرسپولیس در ابتدای فصل.البته شرایط ما تفاوت 
دارد. پس از رفتن آقای انصاری فر آرامش به تیم آمد. 
تاسفی در زندگی دارم و اين است که نتوانستم با اقای 


هھ 
الاعات سی رو ۳۵۳۷ 


کاشانی همکاری طولانی مدتی داشته باشم. 

+ صحبت از ژوزه شد. یعنی اگر آقای ژوزهزمان 
داشته باشد واتفاقاتی که برای شماافتاد. برایش 
نیفتد می تواند موفق باشد؟ 

بله به طور حتم!باشگاه باید به وی زمان دهد 
تاایده‌های ش رابتوانداجرایی کند. دلیلی نمی بینم 
که به خاطر این نتایج ضعی_ف بخواهند وی رااز کار 
ب رکنار کنند. 

حر فهای عجیب پشت سر شما کم نبوده است. 
گفته می شود از یک تیم پس از ۰ ۵ روز بدون آنکه 
تیمتان بازی انجام دهد اخراج شدید. 

این هم صحت ندارد.(می خندد) روزنامه ها به 
جنجالسازی علاقه دارند و این گونه شایعات هم 
همیشه وجود دارد. 

با توجه به حضور ۴ماهه شمادر پرسپولیس 
برای چه این همه حاشیه برایتان درست کردند؟ 

شاید می خواستند نتایجی که کسب کردم رازیر 
سوال ببرند. واقعا دلیلش رانمی دانم. (متن کامل خبر 
اخراجش رارضا برایش فرخمه مس کند) حال یادم 
اد رار اھر ضحیخامی دیا 
پیش از آنکه‌این حرفها زده شود. من از آن تیم جدا 
شده بودم. مدير تیم هم می خواست به نوعی این قضیه 
رالوث کند. 

سال مربیگری و ۱ تیم.حداکثر دوسال 
در هر تیم. به نظرتان زیاد جابجایی نداشتید؟ 

فکر می کنم حق هر مربی است که بابهترین کیفیت 
کارش راادامه دهد.لیگ انگلستان یک استثناست. در 
کشورهایی که من کار کرده‌ام. بیش از یک يادو سال 
نمی توانید دوام بیاورید و در این بازه زمانی کوتاه باید 
همه تلاش خودتان راانجام دهید که فکر کنم در این 
زمینه موفق بوده ام. 

#پس بااین حساب امسال»سال آخر حضور شما 
در سپاهان است؟ 

(باخنده) نه! من باباشگاه قرار داد دارم و فعلاحرفی 
از تمدیدش نزده‌ایم.جواب این سوال‌رامد یران باشگاه 
می توانند بدهند! 

خود شما گفتید در هرجابیش از ۲ سال نمی 
توان کار کرد... 

بازهم می گویم شمالیگ انگلیس وف ر گوسن وونگر 
را کنار بگذارید. در همه سطحهای مختلف یک مربی 
حداکثر دوس ال می توانددوام داشته باشد وافرادی 
که بیش از این مانده اند. استثنا هستند. 

دوستی‌داشتید که در چندسال گذسته 
هميشه کنار تان بود. علیرضا مر زبان. 

من نه از طریق وی ونه از طریق خشایار محسنی به 
پرسپولیس آمدم.اول این قضیه راشفاف کنم و سپس 
بگویم که پس از حضور در تیم دی استرادا اسلواکی با 
مرزبان آشنا شدم و همکاری ما در تیم پرسپولیس هم 
ادامه داشت. از ان زمان‌ هرجا که رفتم کنارم بود چه 
در تیم ملی مونته‌نگر و و هم در سپاهان. وی یک مربی 
خوب فوتبال است و شناخت خوبی هم از فوتبال ایران 


ت ا 
۲٤‏ ان۹۱ اطلاعات کل 


دارد. همکاری خوبی هم داشتیم. 

+ پس چراالان در کنار شما حضور ندارد؟ 

ای ن جدایی تنهابه خاطر تصمیمات باش_گاهاتفاق 
افتاد و مرزبان هم هیچ توضیحی به من نداد. به عنوان 
سرمربی تابع نظر باشگاه بودم و نمی توانستم در 
تصمیماتش دخالت نکنم.نه‌می‌توانستم بگویم جدا 
شو و نه اینکه فشار بیاورم تا در کادر فنی باقی بماند. 

پس تصمیمی که‌درباره‌مرزبان گر فته شد 
هیچ ار تباطی به شما نداشت؟ 

به هیچ وجه! من هم به منافع باشگاه نگاه می کنم. 

این موضوع دخالت در کار مربی محسوب 
نمی شود ؟ 

نمی دانمانمی دانم باشگاه متوجه چه موضوعی 
شده که مجبور به قطع همکاری با مر زبان شده است. 
جالب آنکهاین‌جدایی در توافق کامل وبدون‌هیچ 
مشکلی اتفاق افتاد. 

× جایی گفته اید بد تان نمی آید سرمربی تیم 
ملی ایران شوید. 

من واقعاایران رادوست دارم.مردم ايران بسیار 
خوب هستند. فرهنگ شمابه فرهنگ ماشباهت 
زیادی دارد واگر این شباهتها و خاطرات خوبم نبود. 
هر گز نمی پذیرفتم که دوباره‌در ایران مشغول به کار 
شوم. علی رغم اینکه دو ماه اول حضورم در پرسپولیس 
بسیارسخت و آزاردهنده بود اماهم ان روزها هم 
برایم خاطرات شیرینی رابه وجود آورد. مردم شما و 
کشورتان رادوست دارم. 

از تعار یفتان نسبت به ایران و فرهنگ ایرانی 
تشکر می کنم اماجواب سوال مرا 
ندادید. آیابه سرمربیگری تیم 
ملی ابران علاقه دارید؟ 

قطعا این کار رادوست دارم. 
هر مربی علاقه دارد که سرمربی 
تیم ملین ابرا شود چراکه اميل 
بسیار فراوانی در فوتب ال ایران 
وجود دارد. با فوتبال شما کاملا 
آشناهستم والبته این روزها 
سرمربی خوبی دارید ودست به 
هر کاری خواهد زد تا تیم شمارابه 
جام جهانی ببرد. از کارش بسیار 
خرسندهستم وبازی‌با کره‌نشان 
داد به کارش وارداست وسعی 
دارد جو مثبت و خوبی رادر فوتبال 
ایران به وجود آورد. 

پسس باتوجه به همه 
انتقاداتی که به آقای کروش می 
شود و فوتبال زیبایی هم از تیمش 
مشاهده نکرده‌ايم و نتایجمان 
هم دلچسب نبوده, شما فکر می 
کنید به جام جهانی صعود می 
کنیم؟ 


بله؛ بازی با کره درهای صعود 


راباز کر ده‌وراه صعودتان دست خود تان است. تنهادو 
پیروزی خانگی می تواند شما را به برزیل ببرد. 

#+سال ۰۶ ۰ ۲به‌عنوان‌سر مربی تیم ملی کر واسی 
بازی دوستانه ای با تیم ملی ایران انجام دادید. آن 
زمان درباره ایران چه فکری می کردید؟ 

آن زمان نظرم درباره فوتبال ایران مثبت بود. من 
سالهاست که فوتبال شمارا تعقیب می کنم و زمانی که 
خودم فوتبال بازی می کردم به یاد دارم تیم ملی قوی 
و خوبی داشتید و فوتبال خوبی بازی می کر دید. در آن 
بازی به این نتیجه رسیدم که تیم ایران بسیار قوی و 
خوب است و می توانست به مر حله بعد صعود کند اما 
تیم ملی شما همانند تیم ملی کرواسی نتوانست در آن 
سطحی که ازش توقع می رفت ظاهر شود وبه نتیجه 
مطلوب نر سید. تیم من هم با تفاضل گل نتوانست 
صع ود کند. در تیم شما با زیکنان بزر گی مانند دایی. 
کریمی و مهدوی کیا بازی می کردند که هر کدام نام 
معتبری در فوتبال اروپا بودند. 

به عنوان سوال آخر. هر چند سوالات فر اوانی 
هنوزبرایم بدون پاسخ باقی مانده,نظر شمادرباره 
دستمزدهای میلیاردی در فوتبال ایران چیست؟ 

گرایش در فوتبال جهانی به دستمزدهای بالاست 
منتهی رابطه ای بین دستمزد وبازی وجود دارد. 
بازیکنان شسما باید بیشتر حرفه ای برخورد کرده و به 
تعهداتشان در قبال حقوقی که می گیر ند پایبند باشند. 


در تیم من این عرق وجود دارد وبا توجه به دستمزدی 
که می گیر ند کار کرده‌وحتی رفتارشان بیرون از زمین 
هم حرفه‌ای است. ۰ 


چون 


دا 


« 


تو سخن دگو دند اول دشنه 


۰ 


۰ دید دیتی ‏ 


مق 
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۰ 


دید تصمیم 


دک . 
شرت 


«سقر اط» 


ورزشی ا 
تیم ملی فوتسال ایران در مرحله یک هشتم نهایی 
جام جهانی با نتیجه دو بر یک به کلمبیا باخت. 
تیم ملي فوتسال ایران بازی با کلمبیا را خیلی 
خوب شروع کرد. حملات بازیکن ان ایران روی 
دروازه کلمبیا ان قدر زياد بود که همه مطمئن بودند 
ایران برنده بازی خواهد شد. اما بازیکنان ايران 
هرچه زدند به در بسته خورد. دروازه‌ بان کلمبیا 
اکثر توپ‌های بازیکنان ای ران را گرفت و دفاع این 
تیم هم آن قدر خوب بود که اکثر حملات ایران را 


اکس“ تلخ فوتسال ایران مقابل کلمبیا 


خنثی می‌کرد . 

نیمه اول بدون گل به پایان رسید. با این حال 
یرانی‌ها هم امیدوار بودند گل اول مسابقه را بزنند و 
کلمبیا رابه راحتی شکست دهند. اما اتفاقی که‌افتاد. 
بر خلاف جریان مسابقه بود. 

کلمبیایی‌هاروی یک حمله توانستند گل اول 
مسابقه را بزنند. گل دوم کلمبیا هم به فاصله چند 
دقیقه وارد دروازة‌ایران شد اما علی ضانعی سر مریی 
و ملی ال یران تمد ند و یک وه 


مجسمه‌های کشتی گیران شلوارپوش شدند 


بعد از ناید ید شدن شماری از مجسمه‌ها در نقاط 
مختلف تهران. این بار ماجرای دیگری پیرامون برخی 
مجسمه‌ها در ایران شکل گرفته. از ایذه در خوزستان 
تاجویبار در مازندران: رعایت پوشش کامل برای 
مجسمافا اجباری شده است . 

سرقت يا نایدید شدن مجسمه‌ها در سال ۱۳۸۹ 
را برداشته‌اند یا لباس شسخصی‌ها. مجسمه‌هایی که 
طبق اعلام شهر داری وزن بعضیشان به ۷۰۰ کیلو 
می‌رسید. اما در ماجرای اخیر. مشخصا شهر داری‌ها 
اقدام به پوش‌اندن شلوار بر تن پیکره ای بیجان 
کرده‌اند. از یکی از جنوبی‌ترین شهر ستان‌های ایران 
گرفته تا یکی از شمالی‌ترین آنها . 

در میدان تختی شهر ستان ایذه. مجسمه‌ای از 
جهان پهلوان غلامرضا تختی قرار دارد که روی 
یک ستون سنگی مکعب نصب شده. تختی که 
دوبنده‌ه ای آبی رنگ به تن دارد. یک مدال به 
گردنش آويخته و دست راست خود رابه همان 
شکلی که در دهه جهل شمسی برای هوادارانش 
تکان میداد بالا اورده . 

مردم این شهرستان اما ناگهان با تغییری در ظاهر 
مجس مه مواجه شد ند. دوبنده کشتی تختی تبدیل به 
جیزی شبیه «جوراب شلواری» شده است! 


کشتی می گر فتند. حالادعوا می کنند! 

شهر ستان کوچک جویبار را پایتخت کشتی آزاد 
ایران می‌نامند. از جمع ۷ آزاد کار اعزامی به المپیک 
لندن» سه نفر جویباری بودند: مسعود اسماعیل‌پور. 
زایا کل اس ازا چ ای 
روی سکوی سوم ایستاد و یزدانی هم در مرحله نیمه 
نهایی مصدوم شد. 

مصدومیتی که زانوی او رابه تیغ جراحان سپرد. 
مهدی حاجی‌زاده ستاره مسابقات جهانی تهران 
۲ نیز اهل همین شهرستان قهر مان‌خیز است. 
شهرستانی که میدان اصلی‌اش «میدان کشتی» نام 
دارد. 
هم گارد گرفته‌اند. وسط میدان قرار گرفته. یکی 
آبی‌پوش و دیگری قرمزپوش. این مجسمه‌ها قبلاً 
همسطح میدان بودند اما مدتی است که بر روی 
یایه‌ای سنگچین شده, قرار گر فتاند ِ 

هرگاه مسابقه‌ای در جویبار بر گزار شود. 
کشستی گیران و همراهاتی که از سایر نقاط ایران به 
جویبار رفته‌اند. عکسی هم با مجسمه‌های کشتی گیر 
به یاد گار گر فتند . 

اما به تاز گی شهرداری شهرستان جویبار. 
شلوا رک های مشکی‌رنگی به تن هر دو کشتی گیر 


موقع انجام داد. علی رهنما برای ایران گل زد و فاصله 
رابه حداقل رساند. اما این گل کافی نبود. ایران باید 
یک گل دیگر هم می زد. صانعی. مصطفی نظری 
دروازه‌بان ایران رابیرون کشید و به جای او یک 
بازیکن دیگر راوارد زمین کرد تا تیمش با ۵بازیکن 
به دروازه حر یف حمله کند. حملات ایران بیشتر از 
قبل شد اما دیگر دروازه کلمبیا باز نشد تا تیم ملی 
فوتسال‌ایران با شکست دو بر یک مقابل کلمبیا از 


۳ 


` 
ع 


پوشاند.. بازوهایشان راهم رنگ زدهو به طور کلی 
آن زا حالت ورزش کشتی خارج کرذہ است حالا 
این تندیس به جای این که نمادی از ورزش باشد. 


شبیه دو نفر است که باهم گلاویز شده و مشغول دعوا 
و مرافعه هستند. 

مجسمه‌ها قبلاً کشتی می‌گرفتند و سمبل 
شهرستانی بودند که اهالی آن شیفته ورزش کشتی 
هستند. حالا با دخالت شهرداری و پس از تقییر جامة, 
پیکر هایی متفاوت شده‌اند که کار کرد نمادین خود را 
از دست دادلند . 


شکست جوانان ایران در مرحله یک چہارم نہایی قہر مانی آسیا 


کره‌ای‌ها با شکست دادن ایران هم انتقام تیم 
بزر گسالان خود را گرفتند و هم به جام جهانی صعود 
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کردند .دیدار تیم‌های فوتبال جوانان ایران 
و کره‌جنوبی در مرحله یک‌چهارم نهایی 
رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا با نتیجه چهار 
بر یک به نفع کره ای‌ها به پایان رسید.چانگ 
جین (۲) سونگ شون (۴۹) گوانگ هین 
(۸۱) و چانگ هون( ۰+۴ )٩‏ برای کره جنوبی 
گلزنی کردند و علیرضا جهانبخش (۲۹) تک 
گل ایران را به ثمر رساند. 

شاگردان اکبر محمدی که با عملکرد 
خوب خود در دور گروهی و شکست ژاپن 
فوتبال‌دوستان را به کسب نتیجه خوب در این جام 


وصع ود به جام جهانی امیدوار کرده‌بودند.بااین 
شکست از دور رقابت‌ها کنار رفتند تا جوانان کره 
جنوبی انتقام شکست بزر گسالان خود را از ایران 
بگیر ند.جوانان ایران آخرین بار در سال ۲۰۰۰ موفق 
شده بودند به جام جهانی صعود کنند. 

در دیگر بازی این مرحله ازبکستان و سوریه به 
مصاف هم رفتند که نتیجه بازی دو تیم در ۱۳۰ 
دقیقه» تساوی ۲ بر ۲ بود. 

در ضربات پنالتی ازیکستان توانست با درخشش 
دروازه‌بان خود ۳ بر صفر سوریه را از پیش رو بردارد 
و به جام جهانی صعود کند. 


قویترین مرد انگلیس اصلیت کر مانشاهی دارد 


8 فا 4 : 


این هفته یک ایرانی الاصل با ژن کرمانشاهی 
قهر مان مسابقات امسال قوی‌ترین مرد بریتانیاشد. 
لورنس کریستین دیوید شهلایی که در انگلیس به 
او 81107 می گویند در سال ۱۹۸۲ در انگلیس از 
مادری اهل نیو کاسل و پدری اهل کرمانشاه متولد 
شد. او در مسابقات قویترین مرد بریتانیا در سال 
۸ در مسابقات جهانی قویترین مرد سال 
۳1 ۰ چهارم شده بود. 

او در اکثر مسابقات قویترین مردان جهان جزو ۴ 
نفر اول می‌باشد و نام او در فهر ست سایت رسمی‌این 
مسابقات نیز درج شده‌است. او در گذشته در برخی 
از مس‌ابقات ایران رابه عنوان کشور خودش معرفی 
کرده و نام تنها دخترش رانیز آوا گذاشته است. 


دختر قبرمان موج سواری ایر لند در سواحل چاببار 


که مروج اين ورزش آبی بین زنان در سراسر جهان 
از جمله در کشورهای اسلامی‌است با مایوی پوشیده 
۶ ساله ایرلندی برای مشار کت در پروژه ماریون 
پویزو فیلمساز فرانسوی به همراه این مستند ساز زن 
فرانسوی وارد ایران شد. قرار است این فیلم هفته آینده 
از یک شبکه تلویزیونی دولتی فرانسه پخش شود. 
خانم بریتون درباره موج سواری خود در سواحل 
چابهار می گوید :«ما بدون اطلاع قبلی و بدون اطمینان 


شدیم ویک راست از تهران به منطقه‌ای رفتیم که 
تاحالا شاهد موج سواری هیچ زنی در سواحل خود 
نبوده است... من بالباس مخصوص شروع به موج 
سواری کردم و ناگهان متوجه شدم زنان و مردمان 
زیادی حيرت زده در ساحل جمع شدند و حتی بر خی 
از آنهابه پلیس زنگ زدند... وقتی پلیس آمد مانع 
کار من نشد اما گفتند که نگران سیب دیدن من در 
اثر بر خورد به صخره يا سنگ هستند.» 

وی با «سخت» خواندن تجریه موج سواری خود 
بالباس كاملا اسلامیدر گرمای ۳۰ درخه باس 
چابهار گفت:« موج سواری بالباس مخصوص زنان 


مسلمان هر چند کمی‌متفاوت است اما زنان مسلمان 
می‌توانند این ورزش راتمرین کنند .. کمااینکه اکنون 
در نوار غزه و بنگلادش زنان موج سواری می کنند.» 
اوابراز امیدواری کرد که در سفر سال آینده اش په 
ایران زنانی را ببیند که «با تخته بورد» در سواحل 
چابهار موج سواری می کنند. 


در دو هفته‌ی آینده اتفاقی بز رگ برای دو قهرمان 
بز رگ وزنه‌برداری جهان خواهد افتاد. دو مرد قوی 
وزنه برداری از این پس به خانه بخت می روند 


انوشیروانی ‏ قوی ترین مردان جهان و المپیک در 
فاصله ۷ روز از یکد یگر به خانه بخت می‌روند.روزهای 
جمعه دو هفته آینده (دوازدهم و نوزدهم آبان ماه)؛ 
روزهایی بسیار خاص و ویژه برای قوی‌ترین‌های دنیا 
خواهد بود. چرا که این دو وزنه بردار در دو هفته پیاپی 
ازدواج خواهند کرد و به خانه بخت خواهند رفت. 
مراسم ازدواج سلیمی‌روز دوازدهم آبان در قائمشهر 
خواهد بود و قهر مان ۱۶۸ کیلو گر می‌المییک لندن در 
زاد گاه خود مراسم بزرگی را بر پاخواهد کرد تااز این 
پس فردی زورمندتر از او در دنیا باشد. 


قوی ترین مردان جهان در فاصله ۷ روز از هم داماد می‌شوند! 


مراسم ازدواج سجاد انوشیروانی نیز روز نوزدهم 
آبان ماه در اردبیل خواهد بود. البته به قول خودش 
عروسی او به بزرگی عروسی بهداد نیست. اما این 
جشن به طور حتم شادی بزرگی را برای اهالی اردبیل 
در یی خواهد داشت. بدین تر تیب بر اساس واقعیتی 
ثابت شده, دیگر نمی‌توان سلیمی‌و انوشیر وانی را 
قوی‌ترین‌های دنیا قلمداد کرد. چراکه بی‌شک از 
هفته‌های آتی این همسران این دو قهر مان هستند 
که حرف اول و آخر رامی‌زنند و آنها قوی‌ترین‌های 
دنیا خواهند بود. 


به زودی نیکوتین هم وارد فبرست دوپینگ می‌شود 


نیکوتین از سال ۲۰۱۳ در لیست مواد ممنوعه 
کرای رده همین دلیل یا کان ا ایال 
دخانیات دوپینگی به حساب می آیند. 

در سال‌های گذشته همواره حرف و حدیث‌های 
زیادی درباره حضور فعال بازیکنان فوتبال در سفره 
خانه‌های ایران مطرح شده است. 

محسن عاشوری مربی سابق پرسپولیس در 
این باره می گوید: «اين خبر امیدوار کننده‌ای 
است واگر نیکوتین در فهر ست مواد ممنوعه 


ت 4 
۲٤‏ ان۹۱ اطلاعات ل 


قرا ر برد بالطیم فر کات سا هم به ستیت 
دخانیات نمی روند چون کشیدن قلیان تاثیر منفی 
روی‌بازیکنان می گذارد و کارایی آنها رادرزمین 
مسابقه پائین می اور د. البته دلیل نا کامی‌یک تیم 
ها ضی‌خواند یدن بے گار و فلیان باشتذ اما 
همانطور که گفتم بی تاثیر نیست.» 

عاشوری درباره خودش نیز توضیح می‌دهد: 
«استعمال سیگار در گذشته بوده و امروز چیزی که 
نگران کننده است کشیدن قلیان است. خود من در 


e & 7‏ سك فک ۳۳۳ 
سال‌های آخر بازیگری ام سیگار می کشیدم که اگر 
نمی کشیدم بهتر بود چون قطعا با توانایی بیشتری در 
زمین مسابقه بازی می کردم». 


۶۱ 


تن 


اب ھر گاه در حایی 


۰ 


دماند. متو 


ن¿ می شود در باداش تامتعفن فشوی. 


#بلخى 


داستان‌زندگی 1 


بقیه از صفحه ۱۵ 

و بعد صدای پیرزن را شنیدم:-ژیلا چند ساعت قبل 
از ایران رفت... برای همیشه رفت... او می ترسید تو 
لوش بدی که با اولین پرواز رفت پیش شوهرش! اگر 
می‌خوای بفهمی قصه چی بود. بلند شو بیا اینجا...! 

در حالی که گیج و منگ و وحشتزده بودم.اماچون 
به پیرزن اندازه مادر خودم ایمان داشتم. معطل نکر دم 
و سر راه یک ظرف حلیم خریدم و ساعتی بعد در آن 
خانه» برای اولین بار همراه‌مادر و خواهر ژیلا سر 
سفره نشستم! صبحانه را که خوردیم پیرزن به آرامی 
شروع به گفتن کرد:«شوهر خدا بیامرزم آدم خیلی 
بدی بود و در تمام عمرش غیر از کثافتکاری هنری 
خرچ نداد این گر از آباو اج اش بولی پوش 
نمی‌رسید. ما باید از گرسنگی می‌مردیم-اين خونه 
هم ار ثیه پدرشه که به من رسید... من از او صاحب 
یک فرزند شدم که همین ژیلابود. اما همانطور که 
گفتم» بابای ژیلا خیلی خوشگذران بود و یکی از این 
خوشگذرانی‌هاش این بود که «زن دوم» گرفت: اما 
زن بیچاره چون مثل من پوست کلفت نبود. موقعی 
که تنها دخترش جهارده سال داشت فوت کرد و از 
آن به بعد دختر هووی من هم با ما زند گی کرد؛ که 
می‌دیدی که ژاله باهاش چطوری رفتار می کرد 
درست مثل یک کلفت! ولی راست میگن که هیچ کار 
خدا پی‌حکمت نیست؛ درسته که شوهرم با گرفتن 
زن دوم دل منو شکست. اماالان می‌فهمم که اگر 
محبوبه نبود من چقدر تنها بودم! [پیرزن انگار متوجه 
افکار من شد که لبخند زد و ادامه داد] می‌بینم که 
بهتزده شدی؟ حق داری. من دختر هویم را از دختر 
خودم بیشتر دوست دارم... ژاله یک موجود خبیتث 
بود.... یک شیطان واقعی که فر زن د خلف پدرش 
بود! موقعی که شوهرم داشت می‌مرد. خودش هم 
می‌دانست که چقدر به من و مادر مرحومم محبوبه 
بد کرد وانتة همین قبل از هر کش شا رای اش رابین 
ماسه نفر تقسیم کرد؛ من و ژیلا و محبوبه.... من اولین 
کاری که کردم سهم‌الارث محبوبه رو براش گذاشتم 
توی بانک و نصف سهم خودم را دادم به ژبلا تا او هم 
کاس هن ]زاین خازهرایه تا کف با نید 
پولم نیز یک مغازه در همین اطراف خریدم. ژیلا هم 
بایک آشغال تر از خودش ازدواج کرد؛ زن و شوهر 
جفتشون قمارباز بودند و شوهر ژیلا آنقدر باخت تا 
آخر سر برای‌اين که بخاطر چک‌های بی‌محلش نیفته 
زندان. هشت ماه قبل از ایران قرار کرد. ژیلا هم قرار 
بود همان روزها بره اماشوهر نامر دش از تر کیه بهش 
تلفن زد و گفت اگر بتونی با خودت شیشه بیاری,اینجا 
وضعمون خوب میشه! 

دختر شیطان صفت من هم برای اینکه خودش 
گیر نیفته, دنبال یک نفر بود که خرش کنه و با خودش 
ببردش که مواد رابراش رد کنه» تا این که تو به 
پستش خوردی و خودش را عاشق تو معرفی کرد و 


۶۲ 


قصدش بود فریبت بده و ۰ ۰ گرم شیشه را داخل 
جمدان تو جاسازی کنه و .... راستش و بخوای من و 
نمی کردیم اعتراض کنیم. اما اون شب وقتی دیدم تو 
داری نماز می‌خونی, از خدا خجالت کشیدم که دست 
روی دست بگذارم تا تو نابود بشی.... این بود که 
محبوبه «شیرم کرد» و آمدم حقیقت رابهت گفتم و... 
بقیه‌اش راهم که میدانی؛ دیشب ژیلا از ترس این که 
تو پلیس را خبر نکنی. اول اون مواد زهر ماری را از بین 
برد و بعد هم با اولین پرواز رفت پیش شوهر بدجنس 
و اشغال‌تر از خودش!پیرزن نم گوشه چشمش را 
با پر روسری‌اش خشک کرد و ادامه داد: «زند گی 
بازی‌ه ای عجیبی داره پسرم؛ روز اولی که هووی 
من مرد و شوهر نامردم بهم گفت باید از دخترش 
مراقبت کنم. خودم رابد بخت‌ترین زن عالم و محبوبه 
را منفور ترین دختر دنیا می‌دانست !اما خبر نداشتم 
جند سال بعد. همان دختر چهارده‌ساله ميشه انیس 
ومونسم .... شاید خودش هم باور نکنه شاهرخ جان: 
اما خدا که می‌دونه من. محبوبه رااز دختر واقعیم 
«ژیلا» هم بیشتر دوست دارم! درست شبیه حکایت 
شماست آقا شاهرخ؛ یک دزد باید درست جلوی 
چشم تو کیف ژیلارو بدزده تا تو بری و کیف رو 
بر گردونی و بعدش ژیلا به جای قدردانی, برات نقشه 


چیه شاهرخ حان؟ 

من که متوجه منظور پیرزن شدم. همانطور که 
به چهره زیبای محبوبه نگاه می کردم گفتم: «نه حاج 
خانم... نمی‌دونم...؟» 

پیرزن پوزخندی زد و گفت:«اا گر نمی‌دونی 
پس غلط کردی که این طوری به دختر من نگاه 
می کنی؟!» این را گفت و خندید و من از خنده منفجر 
شدم و محبوبه از خجالت اتاق را ترک کرد و مادرش 
به ادامه گفت: «تنها آرزویی که داشتم و بخاطرش 
به خدا التماس می کردم این بود که شوهر نجیب و 
باخدایی نصیب محبوبه شود.... محبوب هنوز سهم 
خوشبختی‌اش را از زند گی نگرفته آقاشاهرخ....من 
ایمان دارم که محبوبه هر مردی را که انسان باشد. 
خوشبخت می کنه.... در مورد تو هم آنقدر سرد و 
گرم روز گار را چشیدم که بفهمم می تونی خوشبختش 
کنی.... فقط امید وارم چش مت به مال و منال‌اش 
نباشد؛ هرچند که چیزی نداره؛ مقداری پول توی 
بانک گذاشته که هر ماه سودش رو می گیره. منم یک 
مغازه دارم که الان دادم اجاره اما مطمتنم تو أنقدر 
جربزه داری که بتونی آنجا را بچرخانی و زند گیتون 
رو سر وسامان بدی.... حالا اگر فکر می کنی تو هم 
بازیگر بی‌اختیار این تثاتر روز گار هستی؛ همین امشب 
با مادرت راه بیفت بیا اینجا برای خواستگاری. 


الان یک سال از ازدواج من و محبوبه می گذرد 
و به قول مادرزنم؛ من خوشبخت‌ترین بازیگر تثاتر 


روز گار هستم! 


گزارش خارجی a‏ 


بقیه از صفحه ۱۹ 

کثیفش به زند گی عادی بر گر دد. هیچ جایی را 
برای ادامه کارهای وحش یانه‌اش, بهتر از گروننتال 
پیدا نکر د. 

و امانفر اصلی مورداتهام در ش رکت گروننتال 
«هینر یچ مو کتر» بود. در طول دوران جنگ, تخصص 
او برنامه های ضد بیماری تیفوس بود. شیوع این 
بیماری در ارتش.درمان آن تبدیل به امر بسیار پر 
اهمیتی شد.از آنجایی که میکروب تیفوس بیرون 
بدن انسان زنده نمی ماند. یزشکان نازی آن رابا 
تزریق به زندانیان نگه داری می کر دند. 

در مرحله اول این‌میکروب به زندانی تزریق و 
سپس واکسن روی همان زندانی تست می شد. این 
آزمایشات هینریچ که در ارد و گاههای زیادی انجام 
گرفت. کشته‌های زیادی برجای گذاشت. وقتی 
جنگ جهانی دوم به پایان رسید. مقامات لهستان 
هینریچ موکتر که دستش به خون افراد بی گناه 
زیادی آلوده شده‌بود راتحت تعقیب قرار دادند. 
ولی شانس بااویاری کرد و آمریکایی‌ها او رادستگیر 
کردند.بعد ازاین دستگیری شر کت گروننتال به او 
پیشنهاد داد که در صورت تمایل می‌تواند در ان 
شر کت کار کند. موکتر به عنوان رئیس محققان و 
رهبر تحقیقات تولید تالید وميد استخدام شد وبه 
خاطر تولید این دارومزایای زیادی‌بدست آورد. 
بعد از اولین پخش گسترده‌این دارو در دنیا؛ موکتر 
یکی از افراد ثروتمند دنیا شد. 

مارتین جانسون یکی از کهنه کارهای اتحادیه 
تالیدومید بریتانیا می گوید: «شاید مغز شیمی 
ساخت داروی تالیدومید. «پروفسور ورنر شلمان». 
مربی مو کتر واستاد دانشگاه‌بن باشد». پروفسور 
شمان بود که اولین داروی تر کیبی ضد مالاریارا 
ساخت.او آزمایشاتش را بر روی زندانیان کمپ 
انجام می‌داد ولی جانسون معتقد است: 

« کار مو کتر روی وا کسن های ضد تیفوس بود که 
به ساخت داروی تالیدومید ربط پیدا کرد». 

به هر حال حقایق جدیدی در راه است که‌برای 
اثبات خیلی چیز ها باید منتظرشان بود ولی زمان 
منتظ این حقایق نمی‌ماند. زمانی که هر روز به 
سرعت سپری می‌شود. | گر اثبات شود که تالید ومید 
در اردو گاههای مر گ نازی‌ها ساخته شده است و یا 
ساختش به آن‌دوران ب از می گردد. گروننتال‌باید 
غرامت سنگینی به تمام خانواده‌های قر بانیان در 
تمام دنیا بیردازد. 

جیزی که کاملامش خص‌است این است که 
عذرخواهی مسئولین گروننتال کافی نبوده است و 
فریاد خاموش مجسمه کود ک مریض که برای‌ابد 
در قالبش زندانی خواهد بود. برای همیشه ما رابه 
یاددردی که ک ود کان تالیدومیدی تحمل کردند 
می‌اندازد. 

L_i 
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از:د کتر نوید خدادوست 


شاداب و سرزنده‌وبشاش!این‌همان چیزی 
است که شمااز خودتن انتظار دارید یابهتر بگویم. 
دیگران شما رااینگونه می‌پسندند در حالی که گاه دخالت همانها 
همه معادله‌ها راب هم می‌ریزد و ماجرا طوری پیش می‌رود که اصطلاحاً سنگ 
روی‌سنگ بند نمی شود.ولی در همین شرایط هم باانرژی خاصی که‌از شماسراغ 
دارم می‌توانید به گونه‌ایی رفتار کنید که بی‌شباهت به معجزه نباشد. البته می‌پذیرم 
که‌باید حداقل ذهنتان آرام باشد و پیشنهاد من این است که از هیچکس هیچ انتظاری 
نداشته باشید واگر کاری راانجام می دهید فقط برای رضایت حضرت دوست و 
خودتان باشد. همین ! 


فروردبن 


اردیبهشت می پذیر م که‌درشرایط فوق‌العادهآشفته‌ایی 
5 به سر می‌برید والبته شما هم بپذیرید که موقعیت خاصی 
برایتان فراهم شده.پس قبول کنید که هر چیزی‌هزینه‌ایی داردوشما 
هم اگر قراراست در آینده آرامشی‌نسبی وموفقیتی مثال‌زدنی رادر زند گی داشته 
باشید باید فشار خاصی راهم تحمل کنید. در ضمن همین که وضع موجود راحفظ 
کرده‌اید یعنی کاری خارق‌العاده انجام داده‌اید. پس خوشحال باشید و لبخند بزنید تا 
همه جیزبه روی شمابخندد واگر خواستید امتحان کنید که‌وقتی می‌خندید مشکلات 
فرار می کنند. حتی اگر خنده‌تان تلخ باشد! 


بی‌جهت این همه ماجرا را پیچیده می کنید, 
خداوند با این همه عظمتش برای شما خط مشی خاصی را 
تعیین نکر ده و آزادتان گذاشته, چون اگر در چنین شرایطی در مسیر 
اوقدم برداشتید غوغا کرده‌اید و امیدوارم که شماهم برای کسی خط مشی خاصی 
تعیین نکنید و بگذارید دیگران همانطور که می‌خواهند دوستتان داشته باشند, نه 
آنطور که شمامی‌پسندید. در ضمن به محض روبرو شدن با یک کوچه بن بست 
نمی‌توان گفت که همه راه‌ها مسدود است. پس به خود بیایید و راه‌های درست دیگر 
را امتحان کنید راه‌هایی که هم شما را شاد می کند. هم خدارا و هم اطرافیان شما را 


خرداد 


تیر می‌پذیرم که گاه‌مشکلات در حد تحمل 
یک‌انسان نیست ‌اماشماهم قبول کنید که خداوند به 

قدر بز ر گی روح انسان به او می‌بخشد. پس اگر دیدید که اوضاع 
مثل همیشه دشوار است و البته شما مجبور به موفقیت هستید واین یعنی که پا پیش 
گذاشته‌اید تاانسانی شایسته و ارزشمند برای جامعه باشید حتی اگر در این مسیر گم 
شوید وحتی | گر احساس تنهایی کنید. راستی هیچ باور می کر دید که تااینجای کار 
اینقدر خوب پیش بر وید؟ پس وجود هاله سفید در اطراف خود رابه فال نیک بگیرید 
وبرای جنگیدن آماده باشید! 


مرداه انسانی متواضع. خوش‌سیماءدل بز رگ و 
مستقل این‌ها بخشی از مشخصات خوب شماست. حتی اگر 


می‌توانی داز پس این خواستن بز رگ بر آیید. در ضمن حالا که تا میانه راه‌رار فته‌اید 
وافرادی به نوع عملکرد شماچشم دوخته‌اند کاش خود رادریابید وبپذیرید که تنها 
این می تواند در بسیاری از مسایل یاری‌تان کند. در مور د بلواهای دور واطراف خود هم 
خیلی نگران نباشید. چون همیشه آرامش بعد از توفان دیدنی است و البته رویایی! 


جزو افراد خاص روز گار محسوب می‌شوید 
وخیلی محاسبه گر پیش می روید واحتمال موفقیت بسیار 
خوبی رامی شود بر ایتان پیش بینی کرد.امابپذیرید که در عشق محاسبه 
هیچ جایی ندارد و تنهاباید پلک‌ها رابست و گذشت وچشم‌پوشی کرد و به تلخی‌ها 
لبخند زد تا شیرین شود ولی شما گاه در مورد این موضوع هم حساب و کتاب می کنید 
و گاه‌مسواردی رابه ذهن خود یاد آور می‌شوید که در زند گیتان‌هیچ محلی از اعراب 
ندار د. در ضمن |گراهل آموختن شناهستید,باید غرق شدن راهم تجر به کنید وبه 
اطرافیان فرصت جبران و زند گی بدهید و همه مسایل رابه هم گره نز نید که باز کردن 

ا کار ادا تا 


شهریور 


5 


ی 
۲٤‏ اان ۹۱ اطلاعات لل 


بنابه اعت راف خودتان, نیمی از مغزتان آماده 
انجام کار است و نیمی دیگر در آسمان‌ها سیر می کند. اماھیچ 
اندیشیده‌اید که‌اگر تمام ذهنتان رابرای مواجهه بامشکلات زند گی فعال 
نگهدارید چه موفقیتی راپیش رو خواهید داشت. در ضمن این که همیشه بر دیگری تکیه 
کنید و همه چیز رابه آن گره‌بزنید کار منطقی نیست. چرا که چه بخواهید و چه نخواهید. 
شماهم باید بااستفاده از تمام هوشتان در مقابل مسایل تمام قد بایستید و به زند گی بفهمانید 
که انتظار تان از آن چیست. در ضمن خیلی هم نگران جنگ و جدال اطرافیان نباشید که این 
گونه اختلاف‌ها همیشه وجود دارد و تمام شدنی نیست و هر کس رابهر کاری ساخته‌اند. 


مر 


کاش می‌دامتت ماس شما یرای موقدت 
جیست کهاینگونه غمگین و دلشکسته زانوهارابغل 

کرده‌اید واحساس تنهایی می کنید. در حالی که همین حالا هم پاروی 
قله‌های بلند زند گی گذاشته‌اید و بی توجه به زیر پاهایتان بی مهابا روح خودتان را 
زیر شلاق‌انتقادهای تلخ خود تان گرفته‌اید در حالی که همین حالا هم نا گزیر به دستیایی 
به موفقیت هستید و البته شرایط هم برای چنین هنر نمایی مهیا است. اما اگر می گویید 
چه کسی در چنین اوضاع و احوالی موفق بوده‌باید قاطعانه بگویم شما هر کسی نیستید 
ومنحصر به فرد بودن یعنی همین که باتکیه بر خداشگفتی ساز شوید و کولا ک کنید 

ووجدانتان را آسوده که‌البته کار کمی نیست! 


آبان 


می‌خواهید تحول, تغیی ری و جابجایی در 
نوع عملکردتان داشته باشید اما به محض گذشتن چند 
روز دوباره در گیر و دار کارهاو مسایل و هدف به‌این قشنگی را گم 
می کنید و می‌شوید همان آدمی که بودید!ولی من توصیه می کنم اگر روی‌هدفتان 


آذر 


می توانید تا مد تها شرایط آرامی رامهیا سازید و بنشینید و از داشته‌هایتان لذت ببرید. 
درضمناگر نگران هستید که‌دیگری در عملکر دش شفاف عمل نمی کند از خودتان 
بپرسید شماشفاف بوده‌اید؟ در مورد در آمدهم دیدید که تابه‌امر وز خدابر کت را 
مهیا ساخت و زند گی چر خید. پس دنبال بهانه نباشید. 
اک رآمرورروی هی اک هید که 
دیگران فاصله فایل تام باث مادارند ,> عاطر روز های 
سختی بوده که پشت سر گذاشته‌اید و دم نزدید و پیش رفتید. هر چند 
که همین حالا هم خودتان خیلی راضی به نظر نمی ر سید ولی خوب بودن» محبت 
کردن و چون انسان‌های متفکر عمل کردن نتیجه بخش بوده و این انکارنشدنی است. 
درضمی وة راک د کی کید مابرایدبگرادایساد ‏ پهم ی کا 
بیهوده‌در مورد رفتارشمادچار سوءظن می شوند وهر چند که تصور کنیداین روزها 
زمان صادقانه ز ند گی کردن نیست. صداقت مثل همیشه می در خشد و راه می گشاید 
و دیگران را به کرنش وامی‌دارد. 


بهمن 


دی 


شماانسانی متفاوت. متعهد. یاک وشاد 
هستید. ولی مثل همیشه اطر افیانتان بنابر عقیده شما روبازی 
نمی کنند و کارهایی می کنند که موردپسند شما نیست. ولی ای کاش که 
همین دیگران راهم در حد واندازه خودشان مورد سنجش قر ار دهید وبیش از آن چیزی 
که هستند و دارند از آنهانخواهید. در ضمن وقتی تا اینجای کار توانسته‌اید صورت خود 
راباسیلی سرخ نگهدارید چراحرف از کم آوردن و بریدن می‌زنید در حالی که خودتان 
ها 
کرده‌اید و این یعنی رسیدن به موفقیت در هر شکل و شمایلی! 
فکرمیکنید که شمادرشرایطیقراگرفتهاید 
که‌امکان رشد بسیار ناجیزاست.اماا گر خوب‌نگاه کنید 
دیگران هم در همین شر ایط دار ند زند گی‌می کنند.می جنگند وحداقل 
در ظاهر موفق هستند. گذ شته ازاين که شماهم اراده خوبی دارید وهم یاران 


اسنند 


خوبی که با تکیه بر آنها پیش بروید ورشد کنید وبه خور شید لبخند بزنید والبته که بدون 
کمک آنهاهم شگفت‌انگیز عمل کرده‌اید. حالااگر گاهی شرایط تغییر می کند و ناامیدی 
حمله ور می شوداین دلیلی بر شکست شمانیست و نبا ید خودتان رادست وپا بسته بدانید 
چرا که شما خدایی را در کنار خود دارید که بی‌نظیر است و می‌بخشد و هیچ چشمداشتی 
ندارد پس چر اش ماهنوز نبخشبدهانتظار جبر ان دارید. مشخص نیست و در ضمن من 
تین دارم کی ک ادق ع اک رای رودارید اید مایا ا 


۶۳ 


اساد و 
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طو لانی 9 بی علت 


۰ 


داننیده ی 


نید هید 


ل 


ده ذن 


۰ 


می شه ۵. 


۵ له دویک‌دتموون 


حتمااسم خاگینه روبارها شنید ید وبا یکی دومورد 
نحوه درست کردن خاگینه آشنایی دارید. 
خاگینه یاخاگ همان تخم‌مرغ‌اسست.جالب‌این 
نکته است که املت هم چیزی ج زاین نیست. 
خاگینه د رگذشته اغلب شیر ین درست می‌شد. 


سر آشپز: محمدمهدی حسینی 


این غذاساده وسبک است و ظرف تنها چند دقیقه آماده می‌شود. 


خاگینه راسر سفره صبحانه, ناهار و شام بانان تازه می‌توان سر وکرد. 
درست است که‌این غذاساده وآسان‌است اما همانندتمام‌غذاها 


TT 7۸ ZT‏ نسکات فنی خاصی دار د که رعای تآنهاقطعاطعم بهتری‌رادر غذا 
Li a‏ ایجاد م یکند. 
me‏ 8 خاگینه انواع بسسیار زیادی دارد. ماده اصلی تشکیل دهنده خاگینه 
۱ سید ۳ تخم مرغ است که ما بیشت رآن را به صورت نیمرو املت گوجه و یا 
مواد لازم: ۷ آب پز سروم یکنیم. 1 
شرس اه امروزطر زتهیه یک‌نوع‌خاگینه ساده‌اماخوشمزه ومتفاوت با آنچه که 
تخم‌مرغ:۴ عدد YD‏ تا امروز با تخم‌مرغ درست م یکرد یم را آموزش می‌دهیم. 


پیازچه تازه: ۱ قاشق غذاخوری خرد شده 
کره:اندازه تقریبی یک گردو 
ائمک:به میزان دلخواه 


نیاز دارد. 


خاگینه باید سبک ولطیف باشد واین کار فقط به کمی‌تمر ین و تم رکز 


خاگینه معمولا با ۲ تخم‌مرغ و برای یک نفر درست می‌شود. 
در خاگینه شیر, ماست و یا خامه نقش مهمی را ایفا م یکنند. 
همچنین‌استفاده ا زکره به جای روغن تفاوت محسوسی در عطر وبوی 


خاگینه ایجاد خواهد کرد. 


طرز تهیبه: 

ابت داتخم مرغهایی که از قبل در دمای محیط قرار 
داده‌بودیم رادر ظرفی شکسته و کمی‌نمک به ان 
اضافه و آن را خوب مخلوط می کنیم. 

شیر را به همراه پیاز چه به خاگینه اضافه کر ده و باز 
هم باهم مخلوط می کنیم.حالا مایه خاگینه آماده‌است. 
اگر بخواهیم داخل خاگینه از قلفل استفاده کنیم بهتر 
است از فلفل سفید استفاده کنیم. در صورت نداشتن 
فلفل سفید در انتهای پخت. از فلفل سیاه بر روی خا گینه 
استفاده‌می کنیم. 

به جای‌شیر از ماست کم چر ب یاخامه نیز می توانید 
استفاده کنید. 

تابه راروی گاز می گذاریم.تابه باید به اندازه‌ای 
باشد که مایه خاگینه به صورت لایه ناز کی در آید و 


بهتر است تابه از جنس چدن و سنگین باشد. 
آتش زیر تابه راملایم کرده‌و کره‌رادر درون‌تابه 


۶۴ 


می‌اندازيم. کره رادر تابه می‌چر خانیم تاهمه جای تابه 
آغشته به کره شود. مايه خاگینه رادر تابه ریخته به 
شکلی که همه سطح تابه را بپوشاند. 

بهتر است شعله زیر اجاق ملایم باشد. 

وقتی که روی خاگینه نیم بند شد تابه راتکان 
می‌دهیم تا خاگینه از کف تابه جداشود. 

اه تا گرا با کا ےر دا تاره ک 
از تابه جدا کر ده و خاگینه رابه صورت در سته از تابه به 
درون ظرف سرو انتقال می‌دهیم. 

در خاگینه گاهی‌از آرد هم استفاده می کنند. اما 
برای آ نکه خا گینه سبک ولطیف شوداز آردصر ف‌نظر 
ا 

خاگینه نباید زیاد آتش ببیند و سفت شود. 

این غذاسرشار از پروتئین وویتامین و کلسیم 


ماجراهای‌خواستگاری 7 
بقیه از صفحه ۲۷ 

همان روزها بود که پدر وحید آمد خانه‌مان و 
پچ پچ کنان با پدر حرف زد و رفت. معنی آن حرف‌هاء 
خواستگاری بود و کسب اجازه... يدر صدایم زد و 
گفت: مثل این که حال وحید هم از تو بهتر نیست. شما 
کی بز رگ شدید که خودتان هم نفهمیدید؟! 

چند شب بعد به مادر زنگ زد و گفت وقتش 
رسیده بر گردی ایران. دختر به مادرش احتیاج 
دارد... 

مادر سراسیمه خودش رابه من رساند. التماسم 
کرد شوهر نکنم تا بعد از تمام شدن درسم مرا با 
خودش به خارج ببرد. گفتم: خارج برو نیستم... 

خلاصه آمدند خواستگاری و بزر گترها, قرارها 
را کی ان روزها وحید دانشجوی سال سوم 
پزشکی بود. نه پولی داشت و نه شغلی. قرار شد 
عروسی مو کول به سالها بعد شود. 

تابه آن شب حتی یک بار وحید به من ابراز علاقه 
نکرده بود. حرف‌هایمان از موضوعات ساده فراتر 
نرفته بود و آن شب چقدر سخت بود توی چشم‌های 
وحید نگاه کنم. روز بعد وحید بهم تلفن کرد. عملاً 
اولین روز نامزدی ما بود. هر دو پشت تلفن لال شده 
بودیم. 

بهش گفتم: خدا راشسکر عروسی حالا حالاها 
نیست. من از ازدواج و شوهرداری و خانه‌داری 
می‌ترسم. گفت: نگران نباش من همیشه پیش تو 
ا 

و مے اسک کدی از یک هین عادت مارا 
داشتم. انجام کارهای بز رگ به من اضطراب می داد... 
شش ماه بعد از عقد من» اصرار کردم که عروسی 
کنیم. گفتم: پدر و مادرم می‌خواهند بروند خارج و هر 
دو ممل مر 

گفت: آخه با چه پولی. با چه کار و کسبی؟ 

پدرم پیشنهاد داد در خانه خودش زند گی کنیم. 
حقوق بازنشستگی اش راهم به من داد تابتوانم زند گی 
ساده‌ای را شروع کنم. دیگر لازم نبود جهیزیه بخرم. 
اینجوری من و وحید کنار هم درس می‌خواندیم و 
زندگی می کردیم. 

مراسم عروسی ساده‌و سریع بر گزار شد. هنوز 
گیج و منگ بودم و نمی‌دانستم چه اتفاقی دارد 
می‌افتد... 

ده روز بعد از عروسی پدر و مادرم رفتند. وحید 
بایک کوله پشتی و چند کارتن کتاب آمد آنجا و در 
همان خانه قدیمی زندگی‌مان راشروع کردیم. هر 
روز صبح می‌رفتیم دانشگاه بعدازظهرها تا دیر وقت 
درس می‌خواندیم و به همین ساد گی زندگی‌مان جلو 
رفت... وحید درسش تمام شد برای دوره تخصص 
به شهرستان رفتیم. من آنجا در یک شر کت مشغول 
به کار شدم و ... 

و زندگی باعشقی که در آن جاری بود ادامه 
بیدا کر د... 


ا 
اطلاعات سس رو ۳۸۵۳۷ 


زیرنظر: کریم ملکی 


پیام از شماچاپ از ما 
نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


ESS‏ کات رک این هت لام هی TEESE‏ ی وه دا ان دربن صفته داب 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 
4 همسر مھر بانج تسج چان, قاب عکس تورازدم جای ساعت دیواری از آن موقع 
ماک همسرت ابوالفضل عابدین -تهران 
4 همسر عو یر ج فر انک چان۲۸۰ بان سالروز تولدت رابا ۲۹ شاخه گل سرخ به شما 
همسر فداکار و مهربان تبریک می گویم همسرت جهانگیر حصاری کامیاران 
دیس عبر ۲۹| بان چهارمین سالر وز پیوند عشتمان رابه شماهمسر گرامی 
تبریک می گویم. دوستت دارم همسرت شیدا جابری- آبادان 
4 سمانه‌جان. عز یوج ٩‏ ۲ بان اولین سالگرد یکی شد نمان رابه توهمسر مهربان 
تبریک می گویم همسرت علی اصغر احمدی نیکو-اسلام شهر 
محمدی تبریک می گویم. دوستت دارم تا ابد. همسرت کتایون جهانی-تهران 
6 پدر و مادر بهنر از جانم دوستتان دارم تا آخرین لحظه حیاتم. از خدای بزرگ 


می‌خواهم هميشه در کنار هم و در جمع ما تندرست و سلامت باشید 
پسرتان بهمن بزرگی رادقم 
6 خو اهر کلم شایسته‌جان. قدم نورسیده«توماچ کوچولو» مبارک.امید است با 
چشم گشودن این فرشته الهی زند گیتان تا ابد پربر کت باشد 
برادرت ایمان ایزددوست - اصفهان 
و دختر خو شگلم. ناهید جان. ۲۹ ] بان دومین سالروز یکی شد نتان بامصطفی عزیز 
رابه شما زوج مهربان و دوست داشتنی تبریک می‌گوییم. 
پدرت براتعلی و مادرت رقیه بیگی -قزوین 
4 کشی. دختر عرزبواج.اول آذر دومین سالر وز از دواجتان رابه شسما وهمسر 
دوست‌داشتنی‌ات کیوان جان» تبریک می گوییم. دوستتان داریم 
پدر و مادرت -اسد-فاطمه رستمی-تهران 
4 همسر خوبم. آقافاضل. ۲۷ آبان چهل و یکمین سالروز تولدت رابا ۴۱سبد گل 
سرخ جشن می گیریم همسرت سمانه و دخترت سیمین عابد ین پور-قم 
4 آقاسیر وس همسر خوبج ۲۷ آ بان بهترین روز زند گیم وبهترین خاطره‌من است. 
این روز روز لبیک عشقمان است. پیوندمان مبار ک عزیزم 
همسرت فریبا فروزانفرلنگرود 
يدر عرز یز حا محمو د۰ ۲۹ آبان پنجاهمین سالروز تولدت رابه شما پدر عزیز 
که نور چشم من و زند گیم هستی تبریک می گویم» دوستت دارم 
تنها دخترت فتانه ابهری-شیراز 
6 مریم جان. خو اهر کو چو لو ی نا نین بهترین ساعات زند گیت رابانشاط و 
شادمانی از خداوند منان خواستارم نوزده آبان روز تولدت مبارک باشد 
خواهرت محبوبه ناصرنژاد و دامادت حمید طاهرنژاد و خواهرزاده‌ات ار تاامل 
6و هر یسم جان. کسب کمر بند قر مز تکنواندورابه ما تبریک می گوییم. منتظر 
موفقیت‌های اینده‌ات هستیم 
عمو فردین نظری و زن عمو مژگان صفری-سر پل ذهاب 
4 خانم شیو اذز یمو سابی, برایت آرزوی موفقیت در زند گی می کنم امید وارم 
همیشه در تمام مراحل زند گی بخصوص در کار تان پیروز و سربلند باشی 
سید صاحب پیر وز فر- رامهرمز 
4 بر گ گل قاسم عریرج با آمدنت رونق بخشیدی, کلبه ویرانه دلم را پس بمان نه 
برای خودم برای نفس کشیدنم. آمدنت مبار ک سمیرا کرمی-تهران 
رد ی مار بان همسر خو ب ۲۹| بان دومین سالروز یکی شدنمان رابه شما امید 
زندگی‌ام تبریک می گویم. دوستت دارم. همسرت شهاب‌محمدیان -سمنان 


سم ا 
۶ ان ٩۱‏ طلامات من 


4 افتسین خو بج یسر عرز یر ج.موفقیت شمارا در علم و دانش وزند گی که باعث 
افتخار خانواده و سرافرازی همسر نازنینت شده است. تبریک می گوییم 
پدر و مادرت-عبداله هاشم خانی و سودابه سعادت‌منش-لوشان 
6 سحر عزیر نو از جا با وجود پر مهرت ونگاه گرمت دنیایی از پاکی و صفا برایم 
به ارمغان آوردی. ۲۵ آبان سالروز ازدواجمان مبارک باد 
همسرت سبحان بیات-همدان 
4 همسر مهربانم. هر یج جان.اول آذر روز زیبایی تولدت را امسال با وجود دختر 
عزیزم ان نازنین زینب وبه امید بهترین روزها جشن می گیریم. عزیزم تولدت 
مبارک همسرت بهرام یوسفی-پاکدشت 
4کو کب خان خاله مه بان اول آ ذر پنجاه‌ودومین سالر وز تولدت رادر جمع خانواده 
ودر بیت پدربزرگ جشن می گیریم دوستت داریم 
خواهر زاده‌ات شکیلا حسن زاده-منجیل 
4 سانا یسر عر یوج ۵ آ ذرزمین افتخار یافت که شاخه گلی از گلستان جهان‌هستی 
بروید و خانواده را معطر و روشتایی دهد. عزیزم تولدت مبار ک 
پدرت بابک و مادرت مریم رجائیان-تهران 
4 سحر جان. دختر عرایج با قلبی شاد خوشبوترین گلهای هستی راهمراه‌با 
خوش آهنگ‌ترین ترانه گیتی به مناسبت روز تولدت ۲۷ آبان تقدیمت می کنیم 
پدر و مادرت محمدحسن بیات و رضوان سوری-تویسرکان 
6 خانم ها فر از جز ابر ی اشر ف خور شسبدی, فاطمه باغبان و آقای امیر عزیزی, 
بدینوسیله از لطف و عنایتی که نسبت به سالمندان مستقر در بخش سوم سرای 
سالمندان مبذول می‌دارید کمال تشکر را داریم. 
خانواده خانم خد بجه احمدی نراقی 
4 آقایان غلامحسین کریمیان و سعید عباسی.از زحمات شمادر پیشگیری ورفع 
تخلفات شهری در شهر داری منطقه ۲ اصفهان تشکر و قدردانی می کنم 
جمعی از کسبه دروازه تهران اصفهان 
8 بهار عر یر میلاد توطلایی ترین رویداد فصل زر د من است.افسانه نیست اگر 
بهار شود پاییز من که تو معجزه روز گارانی» تولدت مبار ک 
عمو حمید منافی-کرج 
4 ر هر اجان تنهاخدامی داند بهتر ین در زند گانیت چگونه معنا می‌شود. من ابرهای 
اسمانی را ارزومی کنم ٩‏ ابان تولدت مبا رک ملیحه‌السادات حبیبی-تهران 
26 هر و ار بدجان الهی جاده‌زند گیت هموار. اسمان چشمانت صاف. دریای دلت 
هميشه آرام و رفاقتت استوار باشد. ۲۲ آبان تولدت مبار ک 
ملیحه‌السادات حبیبی-تهران 
4 همسر عر در ج هر اجان» وجود توزیبا ترین هدیه‌ای است که خداوند به من داد 
و بودنت هدیه‌ای است برای قلب من ۷ |ذر تولدت مبار ک 
همسرت حمید محسنی -قم 
4 همسر عردو جر حمان جان. شنیدن دوست داشتن, از عشق بر تر است حالا 
می‌توانم این جمله راد رک کنم چون تاقبل از ازدواج عاشقت بودم حالا چون کود کی 
وابسته به مادر. دوستت دارم. سالگرد از دواجمان مبارک 
همسرت سمانه شعبانی - اصفهان 
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پاسخ شکلہای پنهان در تصویر به سمت غرب 


پاسخ نیمه گمشده: تخم‌مرغ شماره ۵ 
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6 جهت کہ ب اط لاعات .۰ ے با تلن های ریر تمالس حاصل نمایید. 
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در هرسطح آموزشی حتی‌بسیار مبعیف 
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